
  

 قدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 تو خداییچون 

 

 آسمان هفتمسفري به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  تقدیم

  :گفت من به شب دل تاریک در و کودکی در که کسی به

 اي؟خوانده را ءعشا نماز

 گفتم...اما دروغ می ،بله: پاسخ دادم

  خواهی بگوهرچه می: گفت و انداخت ینگاه من به تردید اي پر ازچهره با

 بیندمی را تو پروردگار یکتا بدان اما

  کرد مدهوش خوداز  مراچنان  «بیندمی را تو» جمله همین

  !بخوانم م رانماز به اقامه بایستم و که سبب شد

 مادرم به تقدیم

 

 

 

 

 

 

 



  

 فهرست مطالب

 

 6.............................................................................................................ي نویسنده......مقدمه

 8.....................................................................ي مترجم................................................مقدمه

 9............................................................................الصمد...........................................................

 23....................................................................الحفیظ..............................................................

 40...................................................................................................................................اللطیف

 50..........................................................................الشافی.........................................................

 64...........................................................................................................................الوکیل.........

 79.............................................................الشکور......................................................................

 95..................................................................الجبار...................................................................

 107.........................................................الهادي........................................................................

 119.............................................الغفور.....................................................................................

 132...........................................................................................................................القریب.....

 147.................................................پایان..................................................................................

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  هراس نه و یابدمعنا می ترس نه هستی تو تا ،من معبود

  یشب نه و ی هستغروب نه

 است آرزو و امید از لبریز مقلب تمام جانان من، هستی تو تا

است گرفتهدربر نورهمه،  مرا روح هستی تو تا 
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 :ی نویسندهمقدمه

ان و یار سپاس و ستایش پروردگار جهانیان را و درود و سلام بر پیامبر رحمت و

  .دوستداران ایشان

 همه اب والا معبود و صفات اسماء از برخیآشنایی با  با هدف را کتاب اینمن 

 همه و امنوشته او علم و توانایی و قدرت برابر در خویش جهل و ناتوانی و ضعف

 حتی و باشد فهم قابل همه براي که نوشته شود ايگونه به است بوده آن بر تلاشم

در  اندوه بسیار دارد که کس آن و خویش بستر برآن کس که مریض است 

 ندبتوا نیازهایش يبحبوبه در است نیازمند که کس آن و خود هاياشکگرماگرم 

 .ندبخوا را آن

 ترس و حبتم، خویشتنداري در پناه او ،خداوند به قلب تعلق که هستم باور این بر

 تمامی و هست نیز دنیا سعادت راز است آخرت سعادت راز که چنان امید و

 خویش، جودو همه با بنده که اگر رسید خواهد پایان به هاسختی و هایناراحت

  است. نیافریده عبادت براي جز را او که ردوآ کسی سوي به روي

 آن واسطه به تواندمی بنده که است بزرگی ایمانی باب والا معبود هاي نیکنام و

 وي عظمت به راقرا با که داردوامی بدان را نفس و یابد راه خاص قدسی جهان به

 .بپیوندد بدو و بگسلد همگان از محبت و خشوع با روح و افتد سجده به

 بودمع اسماء و صفات به کوچک هرچند اياشاره کتاب این نگاشتن از هدفم

 خود و وسیع شرحمت و لطف و تواناست هرکاري بر او که یادآوري این و والاست

 .است شنوا و بینا نیز

خسته از  که هاییشانه به دهم ياستوار و جملات هاواژه این با خواهممی آري،

و  اندبه تنگ آمده درد ازهایی که هاي بسیار است و تسلی خاطر بخشم به جانرنج

  آورند.یی که هر لحظه از چشمان آدمی سربرمیهااشکآبی باشم بر عطش  قطره
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 روزها ،انیمسرگرد صحرا درگویی  ،والا معبود هاينام شناخت بدون ما حقیقت در

 و روحی هايآشفتگی و رودمیکف  از سوزان صحراي این آتش در انساعاتم و

 بود... خواهند پایدار همیشه ،روانی

 و سعادت به تا برگزین تمام خضوع و عبادت ،یقین ایمان، شناخت، با را والا معبود

ر را د آشفتگی و اندوه حزن و ونابودي  ،و سرگردانی بیابان راه یا و یابیراه  آرامش

 ...پیش بگیر

 خواهممی واو از  دارم یکتا خداوند پیشگاه به خویش فقر و تقصیر و عجز به اقرار

 از غیر گرا و سازد منتشر مردم میان در را آن است خیري نهفتهاین نوشته در اگر 

  .اوست جانب از بخشش و بوده من از هانارسایی همه باشد این

 کنم.را طلب می قلب و قلممخطا و اشتباهات  بخشش و نیت خلوصِ ،خداوند از 

 .نالعالمی رب الحمدلله ان دعوانا وآخر محمد سیدنا علی وسلم الله وصلی

 الفیفی جابر علی

شه.27/7/1437



8                                                                                          چون تو خدایی   

 

 

 ی مترجم:مقدمه

تعددي ید مکتابی که در پیشرو خوانندگان عزیز است، با حجم اندک اما در آن فوا

ي ن بندهه ایبکه خداوند متعال  با زبانی ساده و قابل فهم به رشته تحریر در آمده

ثمرات  ز ازخود توفیق ترجمه آن را به زبان فارسی داده تا جامعه فارسی زبان نی

 ها ببرند. آن بهره

ب مطابق با متن اصلی بدور از تغییر در آن با حفظ اسلو سعی شده ترجمه

نجا آاز  نویسنده رعایت گردد و از هرگونه دستبرد در متن آن خودداري شود اما

بش نقل کتا علماء را که در جاهایی از سنده محترم احادیث و آثار و سخنانکه نوی

ده که ن بونموده گاهی بدون ارجاع به منابعشان بوده از این رو کوشش بنده بر آ

ه کردي ضمن ترجمه، در پاورقی نیز ارجاعات را دقیق ثبت نمایم، و بعضاً موا

دان یز بنن منابع و تطبیق، منابع دیگري نویسنده اشاره نموده با مراجعه به آ

ن نده از آام و همچنین جاهایی که تخریج احادیث و ...، انجام گرفته و نویسافزوده

 عبورنموده، حکم آنها نیز به لحاظ صحت و سقم مورد توجه واقع شده تا

لاع ه اطخوانندگان گرامی نسبت به احادیث صحیح و ...، که در کتاب نقل گردید

ن هرجا ابرایو مطالب به لحاظ استنادي از قوّت نیکویی برخوردار باشند. بنیابند 

تحقیق، مطابقت،  ،بوده که منابع« مترجم»ذکر شده مقصود « م»که حرف 

 اند.تصحیح، و افزوده شده

 ومن الله توفیق

 ه1444رمضان المبارک 

 ش1402فروردین / 
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 الصّمد

  دننبرسا تو به زیانی د توانستننخواه نیز انجه تمامیاگر آن معبود والا نخواهد، 

دور  تو زاآن را  نخواهد بود قادر هستی همهرا مقدر کرده باشد  بلاییو اگر او 

 سازد...
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  صمد

! نیستی آن از خروج به قادر کهساخته ت پیرامونحصاري تنگ  ضعف و ناتوانی اگر

ا همه وجودت ر اندوه و حزن وکرده  احاطه را تواگر نیازمندي از هر سو 

اً یقین، تنهاده اسرو به سوي ناکجاآباد در تلاش براي رهایی  تروح ودربرگرفته 

 سلیت تمناي خویش را با او در میان بگذاري تنها حضور کسی که بتوانی همه

 ...بخش خواهد بود

 امري این نآیکتا است که نیرویی تازه به تو خواهد بخشید، معبود  «صمد» ناماین 

 روروبه تتمام با حقیق سربلندي، با گشته قوي زندگیکشاکش  درشود ب میسب

 را پشت سر بگذاري. هاسختی همهاراده بسیار  عزم و با و شوي

 زا بهتر فردا که باش داشته اطمینان و کن آغاز ايتازه زندگی زیبا این نام در پرتو

 ...است امروز

   صمدیت پناه در

 فهومی وسیع وماین واژه نام اشاره شده است اما  تر بدینبا وجود آن که کم

ا ع و ببرآوردن دست نیاز به سوي آن ذات یگانه و تضر گویی. تو گسترده دارد

 کس هر که چنان. است عبادت در اخلاص تجلی ترینمهماصرار از او طلبیدن 

ي خود دارد و مولا روي به سوي ترنیز بیش او قلب ،باشد داشته تريبیش اخلاص

 دست او سوي به مخلوقات که است کسی صمدز او به دیگري پناه نخواهد برد. ج

 و رزوهاآ براي اجابت که است کسی همان صمد او پناه جویند... به و آورند نیاز

 و کنندمی یاري طلب او از هاسختی و مصائب در و آورندمی روي او به هاخواسته

  .رندبمی رجوع او سوي به ترس و هراس ههنگام در
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 سوره یعنی هاآن ترینکوتاه و کریم قرآن هايسوره ترینبزرگ از یکی در نام این

 آمده: ،1است قرآن سوم یک با برابر که اخلاص

 َمَدُ  الُله*  أَحَدٌا الُلهقُلْ هُو  که است این حقیقت: بگو»، [1-2:]اخلاص الصَّ

( نیازمند وا به عالم مهه و) نیاز بی( عالم همه از) که خدایی یکتاست،آن وندخدا

 «.است

 و درندا نیاز ، به عنایت او، به هدایت و لطفشخداوند یاري بهمخلوقات همه 

 :ندنزمی ندا پیوسته

  ...الله یا 

 ....امواجدر میان 

 و سماءات جان و روحقرار داده است تا  تو متفاوتی در وجود پروردگار نیازهاي

 اعاتس و لحظات تمامی در. است صمدیت معناي همان این ودریابد  را او صفات

 سوي به روي خویش اراده و میل با اگر و خواهی بود محتاج او به پیوسته زندگی

 .گشت خواهی مایل او سوي به نیاز روي از و جبر با نهایت در نگذاري او

یابد مینی و نیاز به این محصول فزو افتدمی تأخیر به برداشت محصولات که زمانی

ریاد ف و دارد آسمان به نگاه تنها کشاورز ،یدآیمبی از آسمان فرونقطره آ و

  الله یا: آوردبرمی

 مرگ فکر و دنآیمی گرفتار دریا امواج احاطه در کشتی انمسافر که آن زمان

  الله یا: آورندمیبر فریاد ،ربایدمی را خاطرشان آرامش

                                                           

 م-.811ح 556، ص1صحيح مسلم، ج -1
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بایست تا یم و کرده استمشکل پیدا  هواپیما هايچرخ کندمی اعلام خلبان وقتی

 و دنشویم فراموش مهم هايشخصیت همه دنکن پرواز فرودگاه فراز بررفع مشکل 

 همان ماند،برجاي می است او دست در چیز همه فرمانروایی که کس آن یاد تنها

 .داد پناه او عذاب از تواننمی را کسی و دهدمی پناه که کسی

 دار موج خطوط این به همچنان ست،اخیره شده  نمایشگرصفحه  بر تچشمان

 شودمی ترعیفضهر لحظه  او نبض و افتاده شماره به مریضت هاينفس ،نگريمی

 با وکرده  اي همه را فراموشدر لحظه ،رودمی زوال به رو تدریج به خطوط این و

 !دارپروردگارا سلامتش ب: گوییمی است امید ي که لبریز ازوجود تمام

 افکار فریب دهنده

 را خدا چند: پرسید حضرتآن آمد، پیامبر نزد حصین نام بهپیرمردي 

 در را یکی و زمین در را عدد شش هفت،: داد پاسخ او حصین؟ کنیمی پرستش

: داد پاسخ او خوانی؟را به هنگام ترس می یک کدام: پرسید پیامبر آسمان،

 پیرمرد است؟ یک کدام متوجه آرزویت و امید: فرمود پیامبر ،را آسمان خداي

 و کن رها را زمین خدایان: فرمود به او پیامبر گاهآن آسمان، خداي: داد پاسخ

 او واقع در 1.آورد اسلام حصین ترتیب این به و بیاور آسمان خداي سوي رو به تنها

 پناه او به امید و ترس وقت در که یکستنها  ،گشت صمدیت معنايتسلیم 

  !افتی سجدهبه  او يبرا که است آن شایسته بريمی

 به نه و رددا کتاب به نیاز نه است، موجود مسئله ترینساده ایمان حقیقت در

 گفته صاخلا با که است ايواژه بلکه است، تقسیم ضرب و نیازمند نه و فلسفه

 .بگسلد هم از را فریب دهنده افکار تا همین کافی است و شودمی

                                                           

السيرة ؛ 3580ح 53، ص9، جمسند البزار؛ 396ح 174، ص18جی، المعجم الكبير للطبران؛ 3483ح 519، ص5نک: سنن الترمذی، ج -1

 م.-« اسنادش ضعيف است.: »402، ص1، جيةالحلب
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 : فرمایدمی و است کرده خلاصه را معنا این قرآن

َُثُمَّ ذَرْهُمْ فِِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ  قُلِ الله :ها را سپس آنالله و بگو: »، [91]انعام

 «.بگذار تا به بازیچه خود فرو روند

  ...است کافی زندگی هايدروغ ترینبزرگ از میان بردنبراي  الله کلمه تنها

 هر پیرامون و سلولدرون هر ، در بند بند وجود آدمی و هاانسان تمامی درون در

 دنکنمی هسجد او براي و دنشناسمی را خداوند خوبی به که هست چیزهایی رگ،

 ...دننمایمی تسبیح را او و

 آیات این شنیدن هنگام هستند کافر قرآن آیات به که این با نیز کافران حتی

  .افتندمی خشوع و خضوع به و شوندمی منقلب

 در پیامبر توسط نجم سوره تلاوت باره این در 1شهورم هايداستان جمله از

 سجده به مشرکان تمامی که بود نرسیده پایان به تلاوت هنوز است، الحرام مسجد

روي آورده  او اذیت و آزار به و کردند طرد را پیامبر که آنان حتی افتادند،

 .بودند

 به خشوع با نقرآ برابر در چنین این دش سبببود  ایشان وجودآنچه در عمق 

 ...گذارندب خضوع به رو و بیفتند سجده

  هاستاره

ه داد قرار را خود سبحان ذات محبت به نیاز خویش بندگان هايجان درپروردگار 

  !است

                                                           

 م-.575ح 464، ص2؛ سنن الترمذی، ج2763ح 469، ص6؛ صحيح ابن حبان، ج1071ح 41، ص2نک: صحيح البخاری، ج -1
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 در یمتسل جز چیز هیچ که است بندگان هايدل در مقدس محبت نوعی واقع در

 و او خاطر به استنبرخ خواب از ،شپیشگاه در ایستادن کعبه، طواف او، برابر

  سازد.نمی برآورده را آن راهش، در خالصانه بخشش

ش نبالد به تو که آن: کنددر گوش تو نجوا می خویش تجلیات همه با زندگی

 : شنودمی را صدایت خود عرش در گرديمی

 َْح آن خداي مهربانی که بر عرش مستولی »، [5]طه: تَوَىنُ عَلََ الْعَرْشِ اسالرَّ

 «.است

! ورزیدمی امتناع زن اما داشت مراوده با او را قصد و کرد خلوت زنی با فاجر مردي

 ستارگان جز کسیببین، : گفت براي اینکه او را تشویق به انجام گناه کند، مرد

 1؟با خداي ستارگان چه خواهی کرد: داد پاسخ زن .بیندنمی را ما آسمان

  !کجاست؟ الله

 نابی و شنوا آگاه و و دانارا  او و خداوند دارد سوي رو بهآري، این قلبی است که 

 پندارد. می

 اداي ايبر نمازگزارمانند روي آوردن  ،خویش قلب همه باو توجه تو به سوي او 

تمامی  تمایلات خود را در، باشد گونه این باید قلباست.  کعبهسوي  به نماز

 و راستدر طرف اشد. براي خدا ب رو تنها بایدجهات تقسیم کند اما جهت روبه

 خداوند ضايرمتوجه  تنها را مقابل اما قرار ده خواهیمیهر چه  خویش قلب چپ

 کن. او تقواي و محبت و

 و کن رها را آن اي داشتی و امکان دسترسی بدان وجود نداشتخواسته هر زمان

 يپس پرده در را تیاهخواسته که است کسی همان او. شو مشغول خداوند به

                                                           

 م-.265، ص2نک: شعب الإیمان للبيهقی، ج -1
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: بگویی او به تاجویی.  پناه به او و بیاوري روي هان کرده است تا به سوي اوآرزو پن

آري، او ! گرداندمیباز را آن نیز او و بازگردان من به را امگمشده پروردگارا

 خویش امیال سرگرم تو اما شوي مشغول او به هایتخواسته جاي به خواهدمی

زندگی او را فراموش  و در میان کشاکش روزهاي خوش و ناخوش ايگشته

  !! ايکرده

 آن در خویش قلب با دارد،در این باره  جالب یانسخن تیمیه ابنشیخ الاسلام 

 است ممکن» :فرمایدمی بیندیش، بدان سختی و حاجات لحظات در و کن تامل

 از و حاجت طلب ،او غایت و هدف ترتیب این به و شود دچار سخت بلایی به بنده

 و تضرع سوي به روي دلیل همین به و شودمی ایشهسختی رفتن میان

 است عبادات و طاعات جمله از همه موارد این اگرچه آوردمی اجابت درخواست

 این که است خویش مطلوب به دستیابی امر ابتداي در او نیت و هدف بنابراین

 آن تا پردازدمی تضرع و دعا به پس باشد، عافیت یا و یاري رزق، تواندمی مطلوب

ش برای دعا و ذکر از منديبهره و او محبت و معرفت و پروردگار به ایمان ابواب که

 بسیار و بود خواسته که دارد حاجتی از والاتر بس ارزشی که شودمی هگشود

 خداوند فضل جمله از این و کرد،می طلب که است چه آن از ترداشتنی دوست

 ایمانی والاي درجات به نیويد نیازهاي با را ایشان که است بندگان به نسبت

 1«.رساندمی

 واز آسمان فرود نیامد  باران ايو قطره بزرگی روي دادقحطی  موسی زمان در

براي  اسرائیلبنیمردمان جمعی بزرگ از  به همراه موسی .گردید خشک زمین

 به را خود دستان که دید را ايمورچهدر این حال  ،شد خارج شهر از طلب باران

از درگاه رحمت خداوند  با همه نیاز و ضعف خویش و بود برآورده مانآس سوي

بارش باران را در  حتماً يعجز ابراز چنین این خود اندیشید کرد. باطلب باران می

                                                           

 م-.312 – 313، صص2، ابن تيمية، جاقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -1
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ایشان همراه با  و 1برگردید: گفت گروهی که همراه او بودند به ،پی خواهد داشت

 !بازگشتند شروع باران و صداي رعد و برق

 :کرد منقلب مراسخت  که شنیدم قاریان از یکی از زیبا دعایی یکودک در

تو لطف اه و در پیشگ آمده تو رحمت درگاه به برآمده هاییدست با پروردگارا

 معبود بخشنده اتذ مقابل در ایستادنی چنین این مران، خود از را ماایم، ایستاده

 است. یتصمد معناي همان والا

 بیاور روی او سوی به

 برطرف اريبیم بگذارد تبدن بر را خود اثر دارو ندهد اجازه خداوند اگر که بدان

 ...یابی شفا تا بیاور روي او سوي به شد، نخواهد

ز آن تصادف را ا توآن ماشین را از تو دور نکرده بود و  او اگر باش داشته یقین 

 تا ربیاو روي او به ،در قید حیات نبودي اکنون هولناک رهایی نبخشیده بود

 حافظت باشد...

 تو از کشتی بر شدن سوار هنگام با لطف و عنایت خود، او اگر باش داشته باور

 همواره تا به او روي بیاور بودي، دریا درندگان طعمه اکنون کردنمی حفاظت

 ...باشد همراهت

 حیران و آشفته او بدون، باور کن بیاور روي او به براي رسیدن به آرامش آري،

 خواهی سوخت.  عطش حس حضورش در و بود خواهی

                                                           

نسبت داده است.  اتفاق افتاده و مؤلف محترم آن را به اشتباه به سيدنا موسی صل این داستان در زمان سيدنا سليمان نبیا -1

( و 967ح 300ی، صالدعاء للطبران ؛ 4921ح 95، ص3)نک: مصنف عبدالرزاق، ج بصورت مرسل از طریق تابعی امام زُهری

 ( و از طریق ابوهریره449ح 73، صالزهد لأحمد بن حنبل ؛29487ح 62، ص6ج ،مصنف ابن أبی شيبة)ن.ک:  أبوصدیق الناجی

 م-(1215ح 473، ص1؛ المستدرک علی الصحيحين للحاکم، ج1797ح 421، ص2الدارقطنی، ج بصورت مرفوع نقل است. )نک: سنن
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را از  انآنسوار هستند، باد شدیدي وزیدن گرفته است، طوفان  کشتی بر ايعده

بینند و با ذره ذره وجود خود می خویشبا چشمان  را مرگ و جهت دربرگرفتههر 

 او اسم هب یمذهب و ملیتهر  با کس هر حال این درکنند، احساس میآن را 

 !الله یا: دآوربرمی ریادف و دشومی متوسل

 ٍكُمْ فِِ الْبََر وَالْبَحْرِ حَتَّى إذَِا كُنتُْمْ فِِ الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِِمِْ برِِيحٍ طَيربَة ُ ذِي يُسَيِّر هُوَ الَّ

مُْ أُحِ   يطَ بِِِمْ وَفَرِحُوا بَِِا جَاءَتَْْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الَْْوْجُ مِنْ كُلر مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنََّّ

اكِرِينَ  دَعَوُا اللهَ ينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَناَ مِنْ هَذِهِ لَنكَُونَنَّ مِنَ الشَّ ، [22]یونس: مُُلِْصِيَن لَهُ الدر

گاه که در کشتی نشینید و دهد تا آناوست آن که شما را در برّ و بحر سیر می»

قت وشوخن شادمان و ها بداکشتی با باد ملایمی سرنشینان را به حرکت آرد و آن

ر ج خطینان از هر جانب به امواباشند ناگاه باد تندي بر کشتی بوزد و سرنش

ند که خوانافتند و خود را در ورطه هلاکت ببینند آن زمان خدا را به اخلاص بدر

واهیم ختو  )بار الها( اگر ما را از این خطر نجات بخشی دیگر همیشه شکر و سپاس

 «.کرد

آورده ی هست که جز در پناه نام او و حس حضورش برهاینیازما، همه در درون 

 او را نخوانیم یاراخت با اگرخواند. همیشه وجودمان نام او را می شود. همیشه ونمی

 ایمان با اگر و زنیمبه فریاد نامش را صدا می عجز و نیاز روي از و اضطرار به

 هنگام رد یادش نباشیم به آسایش هنگام در اگر و گفت مخواهی به اجبار منگویی

 !جست مبه او پناه خواهی ،مصیبت و سختی

  نما قطب

 در یا و بازگرداند؟ او سوي به را ما تا باشیم نیازي منتظر باید چرابا خود بیندیش: 

 به را ما که هاییسختی یا و کنیم یاد او از شود سبب که باشیم مصیبتی انتظار

ی حاجت آن که در پی برآوردن بدون تنیس شایسته آیا ؟روانه سازد مسجد سوي
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 تمام خضوع و خشوع با یا بدون آن که به سختی و مصیبتی دچار آییم، و باشیم

  گذاریم؟ب رحمتش درگاه سوي به رو

 سعادت و منیتا ایمان، سلامتی، حیات،هایی چون این درست است که نعمت آیا

بیاوریم،  يرو او سوي هب مصیبت به آمدن دچار صورت در تنها را نادیده بگیریم و

 ! گذاردنمی باقیبرایمان  الله سوي به گریزمصیبتی که راهی جز 

فتان و حتی اگر ا ،و حرکت کن قرار ده او رسیدن به مسیردر  را قلبت نمايقطب

 در نهایت خواهی رسید.  پیش برويخیزان 

 َََوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِفَأَيْنم ا ر طرف روي کنید به سوي خدپس به ه»، [115]بقره: تُوَلُّ

 «.ایدروي آورده

 را ودخ خانه درهاي شب بجویی پناه کسی به هنگام صبح اگرمگر نه این است که 

 یاري ريدیگ برعلیه دهد یاري کسی در مقابل را تو اگر و بست خواهد تو روي به

 .دکر واهدخ دریغ تو از فردا کند عطا و ببخشاید تو بر امروز اگر و نخواهد داد

 !هرگز... الله اما

 ُهُوَ الْْيَُّ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ فَادْعُوه :چ او خداي زنده ابد است، جز او هی»، [65]غافر

 «.خدایی نیست، پس تنها او را بخوانید

 دهد،می ترییا عالم تمامیدر برابر  به تو ظلمی شود اگر د،ایبخشمی روز و شب

 همین به و است بخشندگان ترینرامیگ ،هیچ گاه بسته نیست رحمتش درهاي

  .دارند او سوي به رو مخلوقات تمامی دلیل

 ... گشت بازخواهی خالی دستانی بانیازت را جز به درگاه لطف او عرضه کنی  اگر

 تعلل و درنگ باجواب بدهند  اگر و دهندنمی جوابی را تو کنی طلب او غیر از اگر

 تو به ايکردهآن چه را طلب  کامل شکل به یا .انجام خواهند داد را کار این
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برآوردن  اگر حتی و بخشندمی اهانت باهمراه  دنببخش کامل اگرو  دنبخشنمی

 اي...زت نفس خود را از دست دادهع نباشد اهانت با نیازت همراه

  کن تهی او غیر از را قلبت

خواهی یآن چه را که مو هر  بگویی سخنها تر با آنکم خواهندمی تو از مردم

او را  فتن باگاصرار بر دعا و راز و نیاز و زیاد سخن  خداوند اما خلاصه بیان کنی

 يرو او غیر به چرا پسدوست دارد و تو را نیز این چنین دوست خواهد داشت. 

 ؟سازیمب او جز متوجه را خود گلایه و شکوه و بیاوریم

 از داشتی درخواستی هرگاه» :فرمایدمی عباس ابن به خطاب پیامبر

آري، اگر نیاز به ابراز عجز و ناتوانی داریم غیر از معبود والا چه  1«.بخواه خداوند

 این نیاز به درگاه او عرضه شود. کسی شایسته است که 

 نقل عارفین از یکی از غزالی ابوحامدسخنی مرا شگفت زده نموده که آن را 

 ،کن تهی پروردگار غیر از را قلبت»: فرمایدمی درباب اسم اعظم خداوندکه  کرده

 و معنا همان این و 2«.کنداجابت می را تو او را بخوانی که نامی هر باآن گاه 

  .است یتصمد مفهوم

 که داري خدایی: گویدمی که است اينامه واقع در رسدمی تو به که مصیبتی هر

 اينامه يبیمار بجویی. پناه او به و بیاور يرو او سوي به پس است نزدیک تو به

ر درگاه د تا است دلیلی فقر و ...خاشعانه به پیشگاه خداوند روي بیاوري تا است

توان  خواندو می کردهدر گوش تو نجوا  ضعف و ...افتیبی سجده به رحمت او

  ...کن طلب قدرت صاحب از تنها را خویش

                                                           

 430، ص4لی، جالموص ییعل یمسند أب؛ 2669ح 409، ص4، جسند الإمام أحمد بن حنبلم؛ 2516ح 667، ص4سنن الترمذی، ج -1

 م-«حدیث صحيح: »-2556ح

 م-.39منهاج العارفين، أبوحامد الغزالی، ص -2
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 ،ستا یکنزد تو هب وندخدا: گویددر برابر تو ایستاده و به فریاد می زندگی تمامی

  !بخواه او از و بجویی پناه او به

را نگه  خدا» :فرمایدمی پیامبر ،قبلاً بیان شد که عباس ابن حدیث در 

زمان مشکلات در  در را او تا و به خداوند روي بیاور حفظ کند را تو نیز اودار تا 

  1«.بیابی خود برابر

 همه ابیز ناشته باشی او هرگاه او را در هر لحظه و با همه وجود خویش به یاد د

 .بود خواهد تو همراه خود نصرت و یاري و حفظ

 هاقدم

 به جز که دباش چشم دوت درون در بگذار اما کن نگاه خواهیمی کهسوي  هر به

 در گذارب اما بگویی سخن خواهیمی چه هر درباره! ننگرد والا معبود عظمت

 ده راف گوش همگان به! گویدن سخنی یکتا خداوند ذکر جز که باشد زبانی تدرون

 که جا هر به! نکند درک را او کلام مگر که باشد گوشیتو  درون در بگذار اما

! دارد همتابی لقخا رو به سمت که بردار درون در هاییقدم اما برو خواهیمی

 اوندخد سوي به رو خود همه آرزوهاي و اراده جسم، فکر، روح، قلب، باآري، 

 ...بگذار
 آن رد؟دا رضایت نوشت خواهم چه آن از خداوند آیا از خود بپرس شتندر حال نو

 همخوا سخنی آیا: بپرس خود از کنی جاري زبان بر کلامی خواستی که هنگام

 یگاهیجا آیا: بپرس ایستادي جایی در چون و کند؟ راضی را مپروردگار که گفت

ه تکرار پیوست با خود بیندیش و است؟ محبوب خداوند نزد امایستاده آن در که

 ؟راضی است راه کدامو به  خواهدمی چه خداوندکن: 

                                                           

 430، ص4ج ،یالموصل ییعل ی؛ مسند أب2669ح 409، ص4؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج2516ح 667، ص4ج ،یسنن الترمذ-1
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 رد چون و توجه خود را معطوف به آن ذات والا کن زندگی لحظات تمامی در 

سرانجام بی هر فکري بدون نام و یاد او .یاد کن را او ستیبرخا از خواب شب نیمه

 و نیست ايویرانه جز خداوندزیباي  نام در خاطر داشتن بدون اتاندیشه ،است

 جاودان نام آن زندهدر پرتو  که هستند چون باتلاقیتنها  همه و همه ترویاهای

 .شدزیبا خواهند گلستانی  تبدیل به

 یسربلند

به مرور  به سوي معبود والا آورد و با عظمت نام او آشنا شد روي وقتی که روحت

که روح به خاطر د. چرا شودنیوي بی نیاز می حاجاتزمان از بسیاري از نیازها و 

اي، نشدهآفریده  امیال و آرزوهاي دنیويبراي  نیز شده است و تونها خلق آن

خطاب به  1هخلیفهاي تو اخروي است چنان که خواستههمه آرزوها و گاه دیگر آن

بخواه  چیزي ناز م :گفت ،کردون کعبه طواف میدر حالی که پیرام 2عمرواب

دنیا یا  :پاسخ داد داشت آسمانسوي ندي که روي به با نگاه نیازم عمرابو

دنیا  مال و منصبداوند است اما از : آخرت در دستان خگفت خلیفه ؟را آخرت

یا را از کسی که دن :فرموددر جواب  عمربوا. بخشمبه تو میهرچه را اراده کنی 

 3خواهم حال چگونه از کسی بخواهم که مالک آن نیست؟!مالک آن است نمی

دیگر احتیاجی به  دگرگون خواهد کرد کهتو را  آنچنانابراز نیاز به سوي خداوند  

 به ابن تیمیهخطاب  امیرانیکی از که  چنان ...مالکان دنیا نخواهی داشت

 :پاسخ داد يسربلند و و او با استواري داريما  ملک چشم طمع بهایم شنیده :گفت

  4!ارزشی ندارد هیچ سوگند به خداوند که پادشاهی تو نزد من

                                                           

 م-است.« هشام بن عبدالملک بن مروان»منظور  -1

 م-را ذکر نموده که در متن تصحيح گردیده است.« ابن عمر»، اسم «ابوعمر سالم بن عبدالله بن عمر»مؤلف محترم به جای  -2

 م-.262، ص9، ابن کثير، جالبدایة والنهایة؛ 384، ص1ی، جأبو بكر الدینور، المجالسة وجواهر العلم -3

 م-.72بزار، صأبو حفص ال ،مناقب ابن تيمية فیالأعلام العلية  -4
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راي طول روز بچگونه در  که در میانه شب روي به درگاه خداوند دارد آن کس

 ؟افکندمیخود را به زبونی  از مال دنیا بخشی

 حقیقت

آوري درست همان به سوي خداوند میاي که در آن به خاطر نیاز خود رو لحظه

وي هیچ ه نیل به سجز از راه خدا، را شود.برآورده می تاي است که نیازلحظه

 و جز به شودنمی محققنیازي  و جز در پیشگاه خداوند هیچ وجود نداردآرزویی 

ه کاست  یگانه کسی ،و خداوند نیستهیچ اتفاقی  نامکان رخ داد اواذن و اراده 

 جز به اراده او نیست. هیچ نیرو و توانی 

اي موجود هوجودي توان حرکت ندارد و هیچ ذرجز به قدرت و اراده او هیچ م

 پس بیا و افتد!ز درخت نمیاگردد و هیچ برگی اي بخار نمیشود و هیچ قطرهنمی

را چسپار ب اورا به  همه مشکلات خودبه سوي او بگذار و به او پناه بجوي و  يرو

 متا وهه است و کسی نیازي است که نزاده است و زاده نشدبی یکتا خداوندِکه 

 .نیستهمگون او 

و  ب نکنیماز غیر تو طلچنان که هایمان را به سوي خود مایل کن لبپروردگارا ق

 ه هیچ یک از بندگانت پناه نجوییم...از جز تو نخواهیم و ب

*** 
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 الحفیظ

گوییم و یم، ایربگ و کمربند ایمنی سخن ما پیوسته از اهمیت و فائده روغن ترمز

 ایم!کردهخداوند را فراموش 
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 حفیظ

 انتجو یا بیماري سلامتی جسم و  افتاده خطر به تاحساس کردي زندگی هرگاه

رفتن  بیراهه در دل نگران به وشد  فرزندت از تو دورنشانه رفته است، هر زمان را 

لازم  دیدي،ذره ذره جمع کردي در شرف نابودي که  را مالیاو شدي و یا وقتی 

یمان ارا بشناسی و  «فیظالح» یعنیهاي پروردگار خود از نام دیگر یکی است

 .نماییعظیم تجدید  در پرتو این نامخویش را 

 یشتنبه خواین باره  براي تفکر و تدبر در آن رسیده است فرصتی زمان آري، 

 لتمواا و فرزندان ،سلامتی ،که زندگی خداوند یگانه کسی است خویش بدهی زیرا

 .داردتو را مصون می و کندرا حفظ می ...و 

 است! کره خاکیحافظ همه چیز در این  او را... ها تونه تن

 ...ای قلب آرام بگیر

کند و علم حفظ می مخلوقات راه حفیظ کسی است ک» :گویدمی شیخ سعدي

دام ز افتادن به خود را ا نزدیکاناو به آن چه به وجود آورده است احاطه دارد و 

امل تمامی احوال را ش لطف و رحمت خویشو  می دارد نگه ورطه ویرانیگناه و 

 1«گرداند.آنان می

ت او همراهی و حمایکمال آرامش در سایه و  او بهترین حافظ و پشتیبان است

 حاصل خواهد شد.

 کند و به همین دلیلخود را حفظ می بندگانپیوسته  بی همتایمانمعبود  آري،

پشت  ،روبه روپروردگارا مرا از  :کنیمتکرار می همیشه با خود این جمله رااست که 

و جلال تو پناه  حفظ کن و به عظمت از بالاي سرمراست و چپ و جانب از سر و 
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از  ايهالهاز او طلب  آري،. و از میان بروم دچار آیم یبرم از این که به ضعفمی

 قادر خالق یگانه ماگیرد و هیچ کس جز را در بر ماکه از تمامی جهات  مریحفظ دا

 به انجام این کار نیست.

طلب از او  مشاصبح و هر کند و به همین دلیل را حفظ میمان بینایی و شنوایی

 ام عافیت ببخش...و بینایی : پروردگارا به شنواییکنیممی

ز ادیگر فهمی  مرا از دست بدهی مانشنوایی و بیناییاي هر چند کوتاه لحظهاگر 

را  امسکوت خویش همه دنیا با  ،اي تاریکو در گوشه داشت ماین جهان نخواهی

 !ن تنگ خود را بر گلویمان خواهد فشرداحاطه خواهد کرد و دستا

 ْيَأْتيِكُمْ  هٌ غَيُِّْ اللهِسَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلََ قُلُوبكُِمْ مَنْ إلَِ  أَرَأَيْتُمْ إنِْ أَخَذَ الُلهقُل

هاي شما را گرفت و مگوش و چش وندبگو: مرا گویید، اگر خدا»، [46]انعام: بهِِ 

باز  ها را به شماهست که این نعمت اومهر بر دل شما نهاد کدام خدایی غیر از 

 «دهد؟

ه بنعمتی که ، کندرا حفظ می مانهمان کسی است که شنوایی حفیظآري، 

واهد شنویم و اگر خالقمان بخاست می کرده آنچه را که خداوند حرام ،واسطه آن

لطف و رحمت گیرد اما وان شنیدن را از ما میتدر یک چشم بر هم زدن 

 ها است... پایانش فراتر از اینبی

ی ممکن است به سمت و سویکند، چشمانی که را حفظ میچشمانمان  بینایی 

ا مدنی از زهم  که پروردگارمان حرام کرده است و اگر او اراده کند با پلک بر بنگرد

 ها است... این مثالش ورايدارد اما عنایت بیدریغش می

از همین روي  و داردرا حفظ می مانیگانه وسیله سعادت و آرامش دلهاي مان،دین

ها به دستان پرمهر تو است، به آن که تمامی قلب اي :مکنیبا او نجوا می پیوسته

 استوار گردان.گردانی، قلبم را بر دینت ها را مایل میهر سوي که اراده کنی آن
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 های کژیراه

ر هاز ت شبها استوار نگرداند خویش بر این دین پاک و کامل ت راخداوند قلب اگر

 .گیردمی را راه نفس کشیدنت ،و هوا و هوسات خواهد کرد طرف احاطه

جالس و م به سخنرانی درو  باکتتالیف با که عمر خود را  عالمانیچه بسیارند 

 دریجتو به  ندکرا حفظ  نانآ باورکه  بر این نبودخداوند اراده مساجد گذراندند اما 

 هنوز ودخندک اتو با علم  امااي رو به بدعت در دین نهادند به او کافر شدند و عده

ست که اخداوند حفیظ این آري،  !رويمیسجده به  در پیشگاه آن ذات سبحان

 است. نمودهحفظ ایمان تو را 

دفاع ر د «لحادالام و نبرد میان اس» عنوانبا  کتابی عبدالله القصیمی، نامعالمی به 

اي بر دهبسیار مورد ستایش قرار گرفت و عابی که کت ،نوشت مبین اسلام از دین

ه است. کرد این باور بودند که عبدالله با نوشتن این کتاب بهشت را بر خود واجب

و را وجود ا تالیف این کتاب تار و پود شک و شبهه تمامی سال پس ازچند تنها اما 

ی به حقیقت هراز نظر او در نهایت مان و یقینش را به بازي گرفت. احاطه کرد و ای

الم ع یناو هر امر مسلمی جاي خود را به یک احتمال داد و  تبدیل شد یک نظریه

ذي ه» امبه ن قلم برداشت و کتابیبود  شدهدچار  در سایه شوم شبهاتی که به آن

ا رپاک  ه و این آیینه در آن به اسلام هجوم آوردک . کتابینوشت «هی الاغلال

 چون قید و بندهایی سفت و سخت به تصویر کشیده بود.

 اينه مجموعه  و کندرا حفظ می ما ایمان و یقیناست که حفیظ بله، این خداوند 

ز ا به حفظ آیاتی ،به علم خودهیچ گاه پس  !ایمبه دست آورده که هاییاز دانسته

عزت د به سوگن .مشو مغرور پیامبرسنت ت به به پایبندییا کلام معبود والا و 

نابود  ورو به بیراهه نهاده  ،ف مصون نداردمان را از انحرادلهاي اواگر  خالقمان

 !شد مخواهی
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به این هر زمان او را بخشید،  بلعم ابن باعوراءبه خود را  مبارک اعظم نامخداوند 

عظیم میان او و  نام این حتی اما کردخواند پروردگار دعایش را اجابت مینام می

 1 و در زمره هلاک شدگان قرار گرفت. فاصله نینداخت انحراف

 کنیموند را فراموش میخداو 

م جدا هنگاو به همین دلیل عزیزان خود را در  همه ما استحیات خداوند حافظ 

نت را سپارم که اماتو را به خدایی می :گوییمو میسپاریم شدن از ایشان به او می

ایع ضاست  امانتی که حفظ خداوند او را در برگرفته. محال است داندگرضایع نمی

حفیظی هست  کندپیدا میکه شخص از آن نجات  حوادثیی . در وراي تمامشود

 ...که او را نجات داده است

گوییم می ز و ایربگ و کمربند ایمنی سخنروغن ترمما پیوسته از اهمیت و فائده 

 . ایمکردهو خداوند را فراموش 

لو گبه  هراس از بیم و هاگیرد و جانکشتی را در بر می طوفان که امواج هنگامی

رق و از غ کشتی را از گرفتار آمدن در دام این امواج خروشان چه کسی دنرسمی

ود. ب شده امواج گرفتار تلاطم فیلمی از یک کشتی دیدم که کند؟شدن حفظ می

برد، در چنین وضعیتی طرف میاین طرف و آن به  را داخل کشتی طوفان افراد

ین اآویختند و آنان حتی توان درست فکر کردن نداشتند. خود را به هر چیزي می

رج ها به خاوربیندتصویر وقتی  تلاطم امواج بود که بر اراده آنان غلبه یافته بود اما

 ! گی کوچک در میان امواج خروشان بودکشتی همچون بر شد،منتقل از کشتی 

همان لحظه  ست دردهد و دردر هواپیما می جدي وجود مشکلیاز خبر  خلبان

در برابر خداوند خاضع مان و سوار بر هواپیما هستند تمامی آنان که در آس

رزوها و تمایلات و هم و مامی آکنند و تاعلام توبه می ،برندگردند، به او پناه میمی
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است که در مرگ ها واژه تن ، در این لحظهسپارندرا به وادي فراموشی می شانغم

را با قدرت  مشکل موجودچه کسی یابد. ذهن هر یک از ایشان تجلی می

تا هواپیما به سلامت به زمین فرود آید و آنان گرداند مرتفع میخویش منتهاي بی

بتوانند از آن هواپیما خارج هراس از مرگ جانی برایشان باقی نگذاشته بود که 

 شوند.

وایی ه چاله با یک به ناگاه یکی از سرنشینان آن بودم من خود هواپیمایی که

گی و کردم که هواپیمایی به این بزربه این فکر می م، با خودشدید برخورد کرد

ر از پیماید؟ چیزي فراتو بر بالاي صحرا راه می گرفتهدر هوا قرار چگونه  عظمت

از ام شتهما دابا هواپیطول سفرهایی که  درچگونه  ...احساس کردم و نگرانی ترس

ت ه به قدرت خداوند در آسمان حرکاز این جرمی ک موضوعی به این مهمی و

 ؟امغافل بوده کندمی

  !ممان را داریخوانیم و طلب نجات کشتیدر میان امواج دریا پیوسته او را می

  !گیریمو چون به خشکی رسیدیم راه عصیان و گناه در پیش می

  !رویماین امواج خروشان به پیش می با آرامش و اطمینان سوار بر

    .ستدارنده ماست الله او تنها کسی که حافظ و نگه

 فرشتگان محافظ

 َْبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ي براي هر »، [11]رعد: فَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِلَهُ مُعَقر

ا راو  که به امر خدا تاس از پیش رو و پشت سر برگماشته شده ییهاکس پاسبان

 «.نگهبانی کنند
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ز هر اامر کرده است که  فرشتهتو به چهار وجود به خاطر تنها خداوند حفیظ 

 ز توا ،در برابر هر آن چه که خداوند مقدر ننموده است ود نکن اتاحاطه طرف

 .نمایندحفاظت م

تو  تا است ساختهرا همراه تو  فرشتگانی چنین حال این که و نیستحفیظ چگونه 

که  ايهر صخرهبشکافد و از  را جسمت مقدر نیست اي کههر گلوله را در برابر

زارت آ مقدر نیستاي که دهد و حتی از هر پشهپایان را حیات تو  مقدر نیست

 حفظ کنند. ،دهد

آن  .بودالقرنی در فیلیپین  عائضحادثه ترور شیخ  مربوط بهدیدم که  فیلمی

میان  و کرد شلیکشیخ  سمتبه یک متري شش گلوله  تقریباً از مسافت جنایتکار

از  اام دادو مقاومتی نیز از خود نشان ن وجود نداشتها هیچ مانعی و گلوله شیخ

ور به د یتیک گلوله از مساف تنها با این وجود این معرکه جان سالم به در برد!

 کیدر حالی که کندي در  ،زندگی رئیس جمهور آمریکا جان کندي پایان داد

 کردند. محافظان بسیاري از او حفاظت میماشین در حال حرکت بود و 

ا و بوده بتعالی  پیوسته به یاد اللهکرد که  بیان عائض القرنی شیخ این حادثهبعد از 

بی کتاکه ! این حادثه درسی کامل و بله استنفس خود را مصون داشت دعاو  اذکار

 !است "یظحف" نام معنا و مفهوم در رابطه با آموزنده

 میان دو کمان

ر ک بایو نه تنها  ؟در هر نفس و هر لحظه حافظ تو است آیا می دانی که خداند

 کند؟ می محافظتتو از بلکه صدها بار 

 اما چگونه؟

قلبت را از  هستی کتابن لحظه و همین ساعت که در حال مطالعه این همی

عدم توانایی ات را از لیهسدود شدن، عقلت را از جنون، کهایت را از مایستادن، رگ
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، ات را از زخم، سرت را از سردرد، معدهناراحتیاعصابت را از  تصفیه خون،

دن، چشمانت را از نابینایی و هایت را از التهاب، اعضایت را از فلج شروده

 .داردحفظ می هایت را از ناشنوایی و زبانت را از لال شدنگوش

ه ثانی لحظه و در همین را تنها در همیناین موارد و حتی بیش از این  تمامی

 یابد و همواره با تو است. و این حفظ مستمر همچنان ادامه می داردحفظ می

 م؟ بایست الحمدلله بگوییدبار میبا این اوصاف تنها براي یک لحظه زیستن چن

 ...قمقمه

و از اي ی تاریک گشتهدر مکانمجبور به توقف  ماشینبه علت نقص زمانی که 

گیرند بهایت را اهزنان و دزدانی که ممکن است به تو هجوم آورند و تمامی داشتهر

 ...کندحفظ می است که تو را خداوند حفیظهراسانی این 

اي و در دل نگران فرزندان خردسالت هستی که در شدهات خارج از خانه وقتی 

گرداند. ضایع نمی سپارم که امانت رایی میبگو: شما را به خدااي خانه تنها گذاشته

واهی خممکن در بهترین حال  را آنان هنگام بازگشتبه اذن و اراده پروردگار 

 ...است نیز حفیظ معبود والاچرا که  یافت

ر مکانی گرانبها را د شیئی شويموجود مجبور میشرایط بنا به که  زمانآن 

و  یاورب يرو قلب خود به سوي خداوند همه رها کنی با و یا در جایی ناامن عمومی

از بمانی که زتا حفظ کن و اطمینان داشته باش برایم را این امانت پروردگارا  :بگو

 ...آن خواهد بودچشمان خداوند مراقب گردي 

چهار دوست با هم قرار گذاشتند براي گردش به دل طبیعت بروند، راه افتادند و از 

شکافی بزرگ در دل زمین  که بهبردند تا اینهاي سر راه لذت میمسیر و زیبایی

نوعی دست و پنجه نرم کردن با به که پایین رفتن از آن  رسیدند. شکافی بزرگ

مند... به همین جوان بودند و به هیجان علاقه .بود پرخطربسیار  يکار وزندگی 
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زمینی  پایین شکاف که نیم ساعت به عرض درو  دلیل به شکاف داخل شدند

اما  نگ کردند و پس از آن تصمیم به صعود گرفتند.مدتی در .رسیدند بود، هموار

 صخرهاین خود را به چندان آسان نبود... بسیار تلاش کردند و موفق نشدند.  صعود

، شکستشان میپاهایزیر  ، هر لایهافتادندپایین می و کردهآویزان  و آن صخره

فایده بی نداشت وسعتبه اندازه انگشتان پا جز که معابري تنگ حتی توسل به 

و  عطش توانشان را گرفته بود ،زخمی شدپاهایشان  ،خسته شدنددر نهایت !!! بود

هایشان دلترین گوشه هنوز در آن تاریکاما  ...دیدندمیمرگ را با چشمان خود 

 آن ذات یگانهو مطمئن بودند که هیچ حافظی جز  وجود داشتامید به خداوند 

دادند که او  گواهیو بقیه نیز به این امر  دکر. یکی از آنان تعریف میوجود ندارد

افتاده  شجان بهآن چنان  تشنگی .ه و از پروردگار طلب کمک نموددعا کردبسیار 

انسانی  هیچلحظه و در جایی که  همیندر  درست .کردبود که تمناي مرگ می

وجود آب در آن بیابان، آن هم به ناگاه... چه  .اي آب دیدقمقه نداشت حضور

بلکه از نبود  آب به خاطر دیدن قمقمهی بزرگی... اما شادي آنان تنها خوشحال

همان  بودند. آري، شادمان آن لحظات و ساعات سختخداوند در  و حفظ همراهی

 برایشان سخت و در نهایت عطش ساعت آنخدایی که این قمقمه آب را در 

 . را از این سفر ناخوش رهایی خواهد بخشید آنانبه زودي فرستاد 

 بلکه گشتذهنشان  نمادي براي نجات از مرگ در نبود که قمقمه این ،در پایان

است.  حفیظ ي کهبراي اثبات حفظ خداوند شدرمزي  ي چنین سختسفر

 ،دده بوشهایشان سیاه هچهر سفرشان به پایان رسید و نجات یافتند در حالی که

به  خداوند انشان بهایم اماخون از پاهایشان روان بود و پاره گشته  هایشانلباس

 .یافت فزونی ،را در بر گرفته بود آنانهایی که کوه اندازه همه

هایی تا صبح بیدارند و افتد چشمافتد و یا نمیبه خاطر اموري که اتفاق می

خوابند .... پروردگاري که دیروز و در گذشته تو را کفایت کرده هایی نیز میچشم

 هد بود. ینده نیز برایت کافی خوااست در آ
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 ترتر و بیشبزرگ

ا یش راو مخلوقات خو ...ه اي داردلوقی با اسم حفیظ خداوند سبحان قصمخ ره

 ی ایشانتمام بلکه کرده و به حال خود واگذارد، یشانرهااست تا در پایان  نیافریده

وند و رو ش زندگی روبه مختلف بتوانند با اتفاقات تا مجهز کرده استسلاحی  را به

یش پخویش را به  داده است تا بتواند زندگی خاص ودي نوعی ویژگیبه هر موج

خی و برن را با سریع دویدمانند آهو و خرگوش ببرد. براي نمونه برخی حیوانات 

اي مانند خرس و فیل عدهکند. شاخ حفظ می وجودبا را  مانند کرگدن و گاومیش

 یکیشوک الکتر را به واسطه بزرگی جثه و موجوداتی مثل عروس دریایی را با

ي سمومی است حفظشان به وسیله ،هامانند عقرب نیز و برخیدارد محفوظ می

گام نیاز تغییر رنگ پوست در هنبا آفتاب پرست را دارند. به همراه با خود که 

 دارد.محفوظ میکند و برخی را با پرواز حفظ می

از  انانسچه  و آن هستنداي از حفظ خداوند سبحان موارد تنها گوشهاین همه 

  تر است.تر و بزرگداند بسی بیشنمیحفظ این 

 کند...از تو دفاع می

 :حان دفاع از مؤمنین استبهاي حفظ خداوند ساز جمله صورت

َذِينَ آمَنوُا إنَِّ الله خداوند از کسانى که ایمان  قطعاً »، [38]حج: يُدَافعُِ عَنِ الَّ

 «.کنداند دفاع مىآورده

 کنداز ایشان دفاع میکند بلکه را از آنان دور نمی بلا و مصیبتاوند خد :تأمل کن

من با آن هاي گوناگونی است که مؤمصیبتمتعدد و  بیانگر مشکلاتو این امر 

و از دوستان  ان آگاه استدشمنانشاز مکر و نیرنگ  اما خداوندشود. رو میروبه
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هر کس با دوستان من »: فرمایدچنان که در حدیثی قدسی می کندد دفاع میخو

 1«.من اعلام جنگ کرده است دشمنی کند با

 !حقدعوت و دین  اندشمنو  معبود والامیان  یجنگ :تصور کن

 ؟گرددار و ذلیل میشود و چه کسی خووز میچه کسی پیر

 راهیبا محبت و هم که خداوند سبحان حافظ بندگان مؤمن است و به شکلی ویژه

 .داردمی ایشان را حفظ است و رحمت

در  و ابوبکر صدیق پیامبرمشرکان قریش پیرامون غاري که دو مرد یعنی 

ی ایشان را به قتل جاهلهاي هاي مالی و کینهوعده ،جمع شدند ،حضور داشتندآن 

 در آن شرایط سخت آثار هراس و نگرانی در چهره .ه بودکردآن دو ترغیب 

چه  :فرمودو  او نگاهی انداخت با اطمینان به پیامبر ،شددیده می ابوبکر

گمان اي ابوبکر آیا  2!است؟ همراه آنان که خداوند ايبندهدرباره دو  ايپنداشته

! خداوند با ما است!! این جاست که هرگز  ،دو نفر هستیمتنها که ما  ايکرده

 گردد.رود و هراس زایل میاز میان می نگرانی

ب بخوا با اطمینان محافظ تو استه و و چون فضل و رحمت خداوند تو را دربرگفت

 .شوندها تبدیل به آرامش و اطمینان میها و هراسکه تمامی ترس

وي سبه  جوانان کهف به او پناه جستند و طلب هدایت کردند و خداوند ایشان را

درنده  حیوانات، که به روي انسان غاري ،نداشت رهنمون شد امنیتیکهف که غار 

ن سپاهیا آنان را حفظ کند یکی از اما چون خداوند خواستبود،  باز انشکارچیو 

به  نتوان نزدیک شد هیچ کس و غالب کرد ایشاندشمنان بر  راخود یعنی ترس 

 را نیافت. غار 

                                                           

 .6502ح 105، ص8صحيح البخاری، ج -1

 م-.2381ح 1854، ص4صحيح مسلم، ج ؛3653ح 4، ص5صحيح البخاری، ج -2
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يْتَ مِنهُْمْ فرَِارًا وَلَُْلئِْتَ مِنهُْمْ رُعْبًا لَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّ اگر بر آنان »، [18]کهف: لَوِ اطَّ

ن پر آنا گریختی و همه وجودت از ]دیدن[دي از آنان روي برتافته و میشآگاه می

 «.شداز ترس می

اندازیم یمرا  من و تو هر گاه بخواهیم چیزي را بیاندازیم، قلم یا کتاب و یا سنگی

زرگتر و ب اما خداوند بخواهد هر چیزي را بیاندازد، چیزهایی که مهمتر، غریبتر

 افکند. باشند را می

عْبَ فرموده:  د سبحانخداون ذِينَ كَفَرُوا الرُّ به »، [12]انفال: سَأُلْقِي فِِ قُلُوبِ الَّ

 «در دل کافران وحشت خواهم افکند. يزود

اند ترس ی که کافر شدهخاطر بندگان فرمانبردار و دوستدارانش در دلهاي کسانبه

ن کفار آدام ه اناندازد از این رو به سبب گروهی از دوستان خدا لرزه بو وحشت می

 میافتد.

 حیوانات درنده

کند و هر کس قبل از حفظ می خویش فرشتگان به واسطهتو را خداوند سبحان 

ایستد و ببر سر او  کنداي را مأمور میفرشتهالکرسی بخواند پروردگار  خواب آیت

 1نماید.حفظ  ،را از آن چه که خداوند مقدر نکرده است وي

 ؟ هراس دارياز چه تو است  و هر قدم همراهدر هر نفس  خداوند وقتی 

قدم ها سپر در تاریکیسینه به معبود یکتا و با با اطمینان  شودسبب میاین اسم 

حیوانات درنده بگذري در حالی که خداوند انواع برداري و از میان آبگیرها و 

                                                           

(، البته در فضيلت آیت 92، صفضائل القرآن لمحمد بن الضریسروایت شده است. ) لفظ مذکور از تابعی جليل القدر قتادهشبيه  -1

ه باشد که نویسند( و این غير از آنچه می5010ح 188، ص6جوارد است. )صحيح البخاری،  الكرسی حدیث صحيحی از پيامبراکرم

 م-محترم در این باب نقل نموده است.
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هیچ یک از این  اماخویش مصون داشته است.  اي از حفظحفیظ تو را با هاله

بایست اسباب را در نظر پیوسته می .با استفاده از اسباب نیستدر تضاد  اردمو

و در هر روز از زندگی  جنگ ،در زمان هجرت و الگوي ما پیامبرداشته باشیم 

خود علیم،  و خداوندتنها سبب است  سبببه آن عمل کرده است اما  مبارکش

 قدیر و حفیظ است. 

ونه او چگخواهد دید که بخواند را  طسمیالهر کس داستان شیخ عبدالرحمن 

و  هالاقباتحیوانات وحشی و انواع در سفر به آفریقا براي دعوت و نشر دین با 

با این وجود کرد، می شتهدیدري و گرسنگی و تشنگی بسیا رو بودها روبهبیابان

 ویت وکدر نهایت در  و پس از بیست و پنج سال دعوت، به او نرسید آسیبیهیچ 

واند بخ را سمیطالهر کس قصه شیخ آري، وفات کرد!  بیمارستان ي تختبر رو

 .خواهد دانستحفیظ را نام معناي 

هرچند ما از صحت آن اطمینان  کهداستانی درباره معناي نام حفیظ وجود دارد 

 کامل نداریم اما از بندگان صالح خداوند چنین اموري بعید است. در این داستان

را  بن جبیر سعید ]بن یوسف ثقفی[، از سربازان حجاجدو نفر  آمده است که

آنان را به سوي صومعه  باران باریدن گرفت وناگاه  اسیر کردند، در طول مسیر

به همین امتناع کرد  مکانیچنین به از داخل شدن  سعید راهبی کشاند اما

 عیدشیري به س هنگامدر این  .بالا رفتندو خود  ا در پایین رها کردهاو ر دلیل

حرکتی نکرد  اما سعید زدند که فرار کنک شد و آنان از آن بالا فریاد مینزدی

چیزي که نزدیک شد و گویی  ترو بیش تر. شیر بیشبود معبود والاو در حال ذکر 

کردند و و هراس به او نگاه می دو سرباز با ترس .او گفت و بعد رفت در گوش

یکی از اولیاي خداوند  مرد این :گفتنظري انداخت و  نگاهی متفاوتبا  راهب

 1است.

                                                           

 م-.291، ص4ی، جنعيم الأصبهان یحلية الأولياء لأبنک:  -1
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  .رها کنیدآزاد و غریب همه دنیایتان را در آغوش بگیرید و قلب مرا 

رها  پنداشته وچیز بدانید من از شما ثروتمندتر هستم هرچند که مرا تنها و بی

 کنید. 

ر ل قطاحال عبور از روي ری درکلیپی ترسناک در یوتیوپ دیدم که در آن مردي 

حظه ت در لآمد اما مرد توانسه پیش میبود و قطار با تمامی سرعت بر افتاده گی

خود را کرد تا پیوسته تلاش می او. این تقدیر او بودبله،  .مناسب تغییر مسیر بدهد

سوت صداي  .آمدیمپیش تر همچنان به هر چه تمامو قطار با سرعت رها کند 

هایی رتلاش مرد براي  .کردی میتداعدر ذهن او هر لحظه مرگ را  بلند قطار

د ده بومیان او و قطار باقی نمان درست زمانی که مسافت زیاديادامه داشت و 

 . یافتنجات کند و به این ترتیب  یشبه ریل اجازه داد رها پروردگار

ان اطمین وو نیاز خویش روي به درگاه پروردگار بیاور و به افقر همه ضعف و با 

  کن: تکرار با خود و  کرده

هاي عالم دارد، اي مسکین هستم که روي به سوي پروردگار همه خوبیمن بنده

 ارم...از دآري، در تمامی لحظات زندگیم و با همه فقر و ناتوانی خویش به او نی

ه را خواستند در خانمیاش هجوم آوردند و به خانه قوم پیامبر خدا لوط

قرب مکه این مهمانان فرشتگان حال آن کنند تجاوز  مهمانان او و به شکسته

 ن، دامقومت و ناپاکی گناهبد مصیبتی است اگر چه  درگاه خداوند بودند.

 ...گیردیهمانانت را بم

چنین  و ناتوانی خویش روي به درگاه خداوند آورد و این ضعفبا تمام  لوط

  دعا کرد:

 ٍةً أَوْ آوِي إلََِ رُكْنٍ شَدِيد اي کاش مرا بر منع شما »، [80]هود: لَوْ أَنَّ لِِ بكُِمْ قُوَّ

 «.بردماقتداري بود یا به رکن محکمی پناه می
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را مورد لطف و رحمت  خداوند لوط :ه استما در این باره فرمود پیامبر

 1.به تکیه گاهی محکم پناه برد ، اوخویش قرار دهد

به ریسمان محکم الهی چنگ بزن و به آن متوسل شو چرا که در همه حال 

 توانی به آن تکیه کنی...می

 ای جوان

این  اما چگونه !کندبه وسیله دشمنانت نیز حفظ میحتی را  تو خداوند گاهی

 افتد؟اتفاق می

دانست در کدام اتاق از قبل می که پولی با هدف برداشتن دزدي :شودگفته می

بیده اخو تاقهمان اپدر و مادرش در  در کنار اي. بچهاي شدوارد خانه قرار دارد،

و  اتالدین موو  افتادگریه به بچه  ،دزد داخل شد و بچه را به اتاق دیگر بردبود. 

ه ن بردپرسیدند چه کسی بچه را از اتاق بیرومبهوت بیدار شدند و از خود می

ر د ،گشتندبه دنبال بچه میاز اتاق خارج شدند و به هر صورت پدر و مادر  ؟است

 دفن سقف اتاق فرو ریخت و دزد در آن جا ناگهان و همین لحظه دزد داخل شد

ر زیر ن شدن دواده را از مدفوآورد تا این خان خانهدزد را به این  کسیچه  .گردید

یله ا حتی به وسها نجات دهد. او همان حافظی است که بندگان خود رویرانه

حان ترین اسباب جلب حفظ خداوند سبکند و از جمله بزرگدشمنانشان حفظ می

 او را حفظ کنی. حدود ت که تو نیزاین اس

  :تأمل کن را بخوان و در آن این حدیث

الله را  :)همیشه آن را به خاطر داشته باش( آموزمبه تو می سخنانی اي جوان»

اور تا او را در برابر خود بیابی روي بی وندبه خدا حفظ کن تا او نیز تو را حفظ کند،

                                                           

  .151ح 133، ص1؛ صحيح مسلم، ج3372ح 147، ص4صحيح البخاری، ج-1
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را در سختی و مشقت  اس تا او توخداوند را بشن در ناز و خوشی و نعمت و

 1«.بشناسد

ي به جا ات او راوامر و دستورا ...تو را حفظ کند او نیز حفظ کن تارا  حدود خداوند

 ستا ردهکاز هر آن چه نهی انجام بده و  است هر آن چه به تو امر کرده ،بیاور

 برحذر باش.

 خفقان

  راظ آن معبود والاحال که معناي نام حفی ش همین بود ومطالب این بخ همه

 یونسوند همچنان که هایت غلبه کن چرا که خداها و ناراحتیدانستی بر ترس

دوه و ان با حزن یهیچ حزن و اندوهبخشید تو را نیز نجات خواهد داد. را رهایی 

هی دریا و شکم ما ،شبهاي سه گانه کند آن گاه که در تاریکیبرابري نمییونس 

 بود. گرفتار 

 ...و خفقان نگنات ،تاریکی

 اني نكلَ اله الَ انت سبحا» :بر زبان آوردتنها یک جمله  در آن لحظات سختاما 

 «كنتُ من الظالْين

ب را ریکی، شکم نهنگ، دریا و شرود و تابالا می ها به سوي آسمانواژهاین  آري،

 شنادایی آا صپروردگار :شنیدند و گفتندآن را  فرشتگان . روایت است کهشکافدمی

، گیردا دربرمیاو ر بخششو حفظ و  رسدمیآید! گشایش از راه از مکانی ناآشنا می

 رویاند.اي از کدو بر او میو خداوند متعال بوتهافکند را به ساحل می وينهنگ 

                                                           

، 3، جعلى الصحيحين للحاکم کالمستدر؛ 2669ح 409، ص4، جمسند الإمام أحمد بن حنبل؛ 2516ح  667، ص 4سنن الترمذی، ج -1

 م-( آن را صحيح دانسته است.35)ص/« التوسل». شيخ آلبانی در کتاب 6303ح 623ص
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بر یش همه توان خوزندگی با  ی هستیم کهیونساین کره خاکی ما در  هر یک از 

 «المینکنت من الظالا انت سبحانک انی  لا اله»ما سخت گرفته است و چیزي جز 

 بخشد. ما را رهایی نمی

ر هاز  خویش مصون کن و عنایتپروردگارا با حفظ خود ما را محفوظ بدار و با 

ه چاز آن  این حفظده که به واسطه  حفظی از جانب خویش برایمان قرار طرف

 رهایی یابیم.  ،هراس داریم

*** 
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 لطیفال

 را از تو دور بدارد بلاییبخواهد  لطیف گر پروردگارا

 دو نیابتراهی به سوي  این که بلا و مصیبت یا متوجه آن نشويکند که کاري می

  ...رو شوید اما آسیبی به تو نخواهد رسیدیا شما را واداشته که با هم روبه
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 لطیف

نی طولامسیر  هابه آنابی که میان تو و دستی داريیافتنی دست ن یآرزوهای در دل

 ید هم بهشا اند امیدي به شفایت نیست؟یا پزشکان به تو گفتهآ ؟استخطرناکی و 

هایت را نداري؟ با به خواسته رسیدن توان چرا که کنیمیاحساس ناامیدي  شدت

 یم، تارا بشناس «اللطیف»یعنی تا اسمی از اسامی خداوند سبحان  من همراه شو

رد و وجود ندا عالم خاکیاین  درهیچ چیز غیرممکنی  بدانیدر پرتو این نام 

طیف لاوند که درگاه خد هرگاه ، تا یقین حاصل کنیخداوند به همه چیز توانا است

 ند یافت.خواه تحقق تناممکن را بکوبی آرزوهاي

به معناي نیکی به بندگان و خوب بودن با مخلوقات به در لغت  «اللطیف»واژه 

قتی و ، در واقعهربانی و لطف استبا م همراه به ایشان هاآن عرساندن مناف واسطه

 ،خود با لطف یعنی اینکه خداوند تو را مورد لطف خویش قرار دهد :شودگفته می

ن که رسد مگر ایبه تو نمینیز احسان و مهربانی او تو را به مراد خویش برساند. 

خداوند  .اطه داشته باشدپنهان است اح هانظرچه از علم او بر جزئیات امور و آن

برند اسباب رزق و روزي ایشان از جایی که بندگان حتی بدان گمان نمی سبحان

لطف و نعمت او به یک  .کندو پنهان نیکی می در خفاسازد و به آنان را فراهم می

رسد بلکه پیش از نزول باران رحمت، بشارت آمدن آن حس خواهد باره از راه نمی

گردد. با این حال یارویی با آن چه تمنا داشته است، مهیا میشد و قلب براي رو

کند که همه این لطف و کرم حاصل تلاش او است و حال این که انسان گمان می

احوالی روي  اوبه لطف نبوده است، آري، جز رحمتی از جانب آن معبود والا 

لطف  هب و هر رشته از این امورگنجد نیز نمیکه وقوع آن در خیال  دهدمی

اتفاقاتی رخ بدهد و  چنین چگونه ممکن استدانی است، نمی متصلان خداوند منّ

 ،آن را ممکن سازدوقوع است که  اینتر از مینان داري که نیرو و توان تو کماط
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[، 19]شوري: لَطيِفٌ بعِِبَادِهِ  الُله :گوییمی نگریسته و با خودسپس به آسمان 

 «ت.بسیار اس ا به بندگان لطف و محبتخدا ر»

 نسیم لطف

ا خواهد راین کار  اسبابترین کند تو را یاري دهد با ساده خداوند لطیف اراده اگر

تو را  بخواهدکه  هنگامیو  نیستندسبب  حقیقتدر که  اسبابی يکرد، به واسطه

گاه از او امید خیر کند که تو هیچمامور چنین کاري میکسی را  گرامی بدارد

ن آز دیدن تو را ا بدارد را از تو دور بلایینیز اگر پروردگار بخواهد و اي... نداشته

اه ه سوي هم ربیا هر دو  یابدمیراهی به سوي تو ن بلا و مصیبتیا  سازدمنع می

د تو هی حفظ کننازمانی که بخواهد تو را از گ !رسدآسیبی به تو نمید اما یابیمی

، گاهی گرداندسخت میبرایت ه آن را یابی بسازد یا راه دسترا از آن بیزار می

ن آی از اما ناگاه به واسطه اتفاق هم قدم برداريممکن است حتی به سمت گناه 

 د...دار پیوسته در زندگی ما جریان ،دور شوي! و این چنین لطف بی مثال معبود

آن را  یق خودنگاه دقدانند و با الطاف را از جانب آن لطیف میبندگان خداوند این 

است که  ر لطفیساز  آورند همهبه دست میگویی تمامی آن چه را که  ،بینندمی

 کنند.تنها ایشان آن را درک می

ندان را زدیوار  رهایی یابداز زندان  زمانی که خداوند لطیف اراده کرد یوسف

ا یبگیرد و  را نگهبانان زندان جاندستور نداد  ايفرشتهبه هیچ نیز خراب نکرد و 

ی اه خوابپادش دکافی بو تنها ،باز کندقفل زندان را  امر نکرداي از آسمان به صاعقه

  .از بند تاریکی رهایی یابد یوسف صدیقهمین خواب سبب شود ببیند و 

قیام دستور به را به مادرش بازگرداند  که خداوند لطیف اراده کرد موسی وقتی

که موسی از خوردن ري کرد کا پروردگار ،نه نداد...فرعون  ظلم علیهاسرائیل بنی
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 مادري که ...رش بازگردانده شددبه ما اوامتناع کند و این چنین  شیر تمامی زنان

  .بود گشتهاش از صبر و قرار تهی سینه

هاي ا از سختیپیامبرما و همراهان او ر آن گاه که خداوند لطیف اراده کرد

یان مقریش را از ا نفرستاد تفرواز آسمان  عذابیبنی هاشم رهایی بخشد شعب

ن و به ای خوردبا ر ظالمانهنامه آن پیماناي فرستاد که ... بلکه تنها موریانهبردارد

ی قابل که به راحتاي موریانهبه وسیله  آن همه سختی و مرارت تنهاترتیب از 

 ، رهایی یافتند. نیست رویت

هایم تنها به کام و اشهمتاي من، دستانم را به سوي جز تو بلند نکردهمعبود بی

 خاطر تو جاري است

که  درگاه رحمتت هیچگاه به روي من بسته نبوده است... چگونه خواسته کسی

 شود؟نادیده گرفته می ،قصد تو را کند

 یرونبتو ماوي امن و مستحکم من است... چگونه کسی که بدان وارد شده  پناه

 شود؟ انداخته می

 ردانرحمت خویش را شامل حالمان بگ ،اي آن که لطف تو از نظرها پنهان است

 از هر جهت به ما روي آورده باشد. مصیبت بلا و حتی اگر 

زند و ترین تقدیرات را رقم میبزرگترین امور این چنین خداوند سبحان با ساده

ه چه روي دادد نیابدر نمی گاههیچ شسازد و و بندگانعملی میاراده خویش را 

 است!

 صخره

به نماز بایستی، نسیمی  و در پیشگاهش بیدار شدهو دوست دارد ا و ايیدهخواب

ات از آن جا کودکی از اعضاي خانوادهفرستد تا پنجره اتاقت را باز کند و یا آرام می
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به شدت احساس تشنگی کرده و یا  ،کندمی سر و صدایش بیدارتو  عبور کرده

متوجه وقت نماز ت نگاهی به ساعبا  ،کنیبراي نوشیدن آب چشمانت را باز می

کنی و اي و با او نیایش میر سجاده ایستادهچند دقیقه ب از پس تنها و خواهی شد

  که هم او تو را بیدار ساخته است!دانی نمی

شوي یمردد م مسافتی معین،بعد از از یک جاده کوهستانی در حال عبور هستی، 

اي متوقف ین را گوشهیا نه؟ ماش ايآوردهات را با خود مدارک شخصیتمامی که 

مان چشبعد از چند لحظه در مقابل اشبورد بیندازي و دکنی تا نگاهی به داخل می

 دي به تونزده بورا کنار  ماشیناگر  ...آیداز کوه پایین میاي عظیم تو صخره

 ایندانی رسانی و نمیفر خویش را به سلامت به پایان میس ...کردبرخورد می

 کنی،ریزي میبرنامه انجام گناهیتو را نجات داد! براي  که بودخداوند سبحان 

تر در حال حرکت است، فکر آن طرفماشینی  ،شوياز خانه خارج میشبانه 

پاک  از ذهن توفکر گناه را  ،ال عبوردر ح ماشینِکنی در تعقیب تو هستند... می

طف لرا با  دانی آن کس که توگردي و نمیو به این ترتیب به خانه بر می کندمی

 خداوند بود. ،منصرف ساخت گناهخویش از 

 ه است. که از فهم افراد باهوش نیز پوشیدپروردگار الطاف پنهان چه بسیارند 

ا ی قلوب پریشان رآید و ناراحتو چه بسیارند آرامشی که پس از هر سختی می

 سازد.برطرف می

و شب موجب و چه اموري ناخوشایندي که صبح هنگام تو را ناراحت کرده 

 سادمانی و سرورت خواهد شد. 

 الايوهر زمان به سختی و مصیبت دچار آمدي و احوالت دگرگون شد، به معبود 

 یگانه روي بیاور و تنها به او تکیه کن. 
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 پنهان و پوشیدهمسائل 

بر  و شتهگرامی داچگونه تو را ف است باید علیم هم باشد، که لطی ن کسناگزیر آ

رون تو در حالی که از راز د کندت میو با لطف خویش هدایتگذارد تو منت می

ف گاهی باشد چرا که کمال لط بایست خالق نیزلطیف ناگزیر می اطلاع است؟بی

د اسماء و صفات خداون یناین چن شکل گیرد وچه وجود ندارد، آنکند اقتضاء می

 ر مرتبط است:سبحان به یکدیگ

 َاللَّطيِفُ الْْبَيُِِّ أَلََ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو  :آیا آن خدایی که خلق را »، [14]ملک

 ور عالمه امها نیست؟ و حال آنکه او بر باطن و ظاهر همآفریده عالم به اسرار آن

 «.آگاه است

ممکن است عالم به اسرار نباشد درحالی که بخشایش پنهانی او درست در چگونه 

گیرد. شیخ نور در تاریکی تابیدن میگیرد و مانند شعاعی از لحظه نیاز صورت می

دارد به پنهان و آشکار احاطه  وياست که علم  یلطیف او و»فرماید: می سعدي

 1«.داندهان آن را میو پن و باطن هر چیز

 نآحال  دید نبی ترین رویاهاي بشریت رویایی است که یوسفیکی از بزرگ

 :نداشت وجوداي از تحقق آن زمان هیچ نشانه که در آن برهه از

 َمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِِ سَاجِدِين در »، [4]یوسف: إنِير رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَََ كَوْكَبًا وَالشَّ

 «.کردندعالم رؤیا دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه مرا سجده می

او به  یوسفشت ابرادر او براي گرامیدیازده یا این بود که پدر و مادر و رؤ تعبیر

پدر او پیامبري رسید. به نظر ناممکن می تحقق چنین رویایی اماند نکتعظیم می

بزرگوار و مسن بود و جایگاه والایی داشت و عموماً چنین نیست که بزرگان 

                                                           

 م-.947ص ،یتفسير کلام المنان، عبدالرحمن السعد یتيسير الكریم الرحمن ف -1
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و پیامبري براي غیر پیامبر و پدري براي پسرش به  سجده کنندرا  خردسالان

کردند پس چگونه او را سجده می نداشتند او را دوست نیز سجده رود! برادرانش

این دوست نداشتن به جایی رسید که نقشه قتل او را کشیدند و او را به چاه  حتی

احوال  امانمود! امري ناممکن می یوسفبراي  نیز هاسجده آن بنابراین ،انداختند

فروخته و  ،در چاه افتاد و با سر و روي زخمی و شکافته یوسف ،تغییر کرد

یا را تر تحقق رؤبردگی بیششد و این  بردهخانه عزیز مصر  بهو  هخریده شد

تري با تحقق رویاي به زندان افتاد و فاصله بیش یوسف ساخت.ناممکن می

از زندان  را یوسف ،زنداین خداوند است که تقدیر را رقم میاما  خود یافت!!

 ن مقدر ساختقحطی را بر آن سرزمی ،جاي داد والاو در جایگاهی  رهایی بخشید

، همه این رویدادها براي تحقق رویاي آمدنددست نیاز به سوي او و برادرانش با 

 ،است...آري، در نهایت و به هنگام سجده والدین و برادران کودکی یوسف

 :با تعجب فرمود یوسف

ا اي پدر، »، [100:]یوسف يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّر حَقًّ

 وقع ن خواب را وااین بود تعبیر خوابی که از این پیش دیدم، که خداي من آ

  «.دمحقق گردان

  ...یافتتحقق نمی ،و اگر اراده پروردگار نبود

 َّجْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الش يْطَانُ وَقَدْ أَحْسَنَ بِِّ إذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السر

ز او درباره من احسان فراوان فرمود که مرا »، [100]یوسف: بَيْنيِ وَبَيْنَ إخِْوَتیِ

ن که شیطاز آنتاریکی زندان نجات داد و شما را از بیابان دور به اینجا آورد پس ا

 «.میان من و برادرانم فساد کرد

ی تجل عالم لطف معبود والا که این چنین بر صحنه اي بود ازخلاصه ،این همه

 فرماید: یافته است و در نهایت می
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 ُإنَِّ رَبِّر لَطيِفٌ لَِْا يَشَاء :بخواهدبه آنچه خداي من  لطف و کرم»، [100]یوسف، 

 «.شامل شود

و  مال لطفکبا را  اسباب آنهر گاه اراده کند امري تحقق یابد  ،بله او لطیف است

را که او شود چممکن می ،ممکن استناسازد. حتی آن چه خفا فراهم میدر 

 .خداوند لطیف و آگاه است

 آرزوهای ناممکن

نازل  باران در پی صداي رعد و برقابري آمد و  و سپس گردیدزمین زرد هرگاه 

 طبیعی است و در ياین امر گمان مکن کهین سرسبز و شاداب گشت و زم شد

  :تأمل کناز کلام معبود والا این آیه 

 َةً  أَنَّ اللهَأَلََْ تَر  مَاءً فَتُصْبحُِ الْْرَْضُ مُُضَََّْ
ِ
مََء ، [63]حج:  لَطِيفٌ خَبِيٌِّ  إنَِّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ

 خدا را ماناهآیا ندیدي که خدا از آسمان آبی فرو بارد و زمین سبز و خرم گردد؟ »

 «.آگاه استعنایت و لطف بسیار است و 

د اما اي بسیار باشها فاصلهتو و آن از تو دور باشند و میان ممکن است آرزوهایت

 سازد:را ممکن می هاخداوند لطیف آن

 ِِمََوَاتِ أَوْ ف اَ إنِْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِِ صَخْرَةٍ أَوْ فِِ السَّ يَا بُنيََّ إنََِّّ

اي فرزندم، خدا اعمال بد و »، [16]لقمان: لَطيِفٌ خَبيٌِِّ  إنَِّ اللهَ أْتِ بَِِا الُلهالْْرَْضِ يَ 

ها یا نخوب خلق را گر چه به مقدار خردلی در میان سنگی یا در )طبقات( آسما

 «.آورد، که خدا توانا و آگاه استزمین پنهان باشد همه را )در محاسبه( می

 دهد.جام میخداوند هر آن چه بخواهد دقیق و سنجیده ان ...پس ناامید مشو
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ات و انهرا نسبت به کف دست خود، اتاق و خحجم آن بیندیش.  درباره دانه خردل

سمان آزمین و با  ،اتو بعد آن را با قارهسرزمین خود  و با محله، شهرسپس آن را 

هد خوا که اگر خداوند سبحان بخواهد آن را :مقایسه کن و اطمینان داشته باش

 !إن الله لطيف خبيِّآورد 

ل را از جاي جاي این کره خاکی خرد ايآن کس که با لطف خود دانه حال

و به نظر  اخته استآنچه را که مقدر سخود تواند با لطف آورد آیا نمیمی

 . به سوي تو روان سازدرسد غیرممکن می

فري س سمینارو براي شرکت در  تهدوستانم براي رسیدن به دانشگاه مؤیکی از 

 سافتی بسیارپس از طی م اما. فرسا..، سفري طولانی و طاقتسخت در پیش گرفت

راحتی ا نابه یاد آورد که پاسپورتش را در خانه جاگذاشته است! به همین دلیل ب

ز اها خواند که برخی روزنامه فرداي همان روز درمجبور به بازگشت شد. 

 خداوند لطیفاند. و گروهی نیز زخمی شده انددست به اعتراض زدهدانشجویان 

 بح نکندتان صبیمارسرا در  شبیند و یا این د تا خونی نبرا از یاد او بر شپاسپورت

ظه و توان در هر لحمیالطاف خداوند لطیف را . بر قلب او راه نیابد یو حتی ترس

 او همه چیز را دربرگرفته است... هر زمان با چشمان خود دید، عنایت 

 لحظه سرنوشت ساز

داخل اتاق تخت بیفتد ات از که نزدیک است بچه ايدر همان لحظه درستگاهی 

در همین لحظه داخل اتاق شدم؟  درستچرا الان و : یپرسمی و از خود شويمی

پریز  صدايشدي و شپزخانه وارد آبراي نوشیدن آب به یاد بیاور روزي را که 

و آتش سوزي  کرديجدا از برق آن را  شنیدي، که در حال سوختن بود یخچال را

چه چیزي در  :ممکن است از خود پرسیده باشیشد. همان ابتداي امر متوقف در 

 دقیقاً  این لحظه تو را به آشپزخانه برد؟ چرا پنج دقیقه تأخیر نکردي؟ حتی اگر
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را در زندگی فردي وقایعی مشابه  ممکن است نداده باشدچنین اتفاقاتی برایت رخ 

 لطف معبودرا مرور کنی تا سایه کافی است خاطراتت  .خود تجربه کرده باشی..

در اي زیبا چون هالهات را تمام ابعاد زندگیکه  اي...سایهرا به یاد بیاوري والا

 .گرفته استبر

بحان خداوند س با خود بیندیش آیااي حال که با معناي زیباي این نام آشنا گشته

و  شمار او تامل کنی؟بایست در عطاي بیشایسته دوست داشتن نیست؟ آیا نمی

بایست آیا نمی؟ پرورش دهیترس از او را در قلب خویش  و او، امید به وي یاد

در  ف او راالطا سپري کنی و با همین نام او را بخوانی و نامرا با این  ي چندروزگار

 ؟نظر داشته باشی

که در هر  نادیده وسیع و شامل است، لطفی پایان تولطف بی آن کس که اي

هایمان سهایمان و ترایمان، نگرانیهما را از هراس لحظه از حیات ما جریان دارد...

 ...رهایی ببخش

ا ر انخطاهایم... خویش را شامل حال ما کن لطف ،اي خداوند لطیف ،پروردگارا

 ... ببخشهدایت  رامان هایقلبو  استوار گردان هایمان رااصلاح بفرما، گام

*** 
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 الشافی

 شفایت در دستان پرمهر اوست

  ناآشناهر چند کوچک و  گاهی به واسطه سببی

 پنداري گاهی به واسطه آن چه که خود سبب نمی

 ...باشدو گاهی حتی بدون وجود دلیلی که عامل شفا 

 .دهدآري، در نهایت اوست که شفا می
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 شافی

 بیماري؟ نمانده است باقی جانتروح بی اي و رمقی درخسته شده رنجدرد و از 

ز است؟ او امیدي در دل برایت نگذاشته نت ربوده رنگ زیباي زندگی را از چشما

اي دیگر درمانده ،زشک و آن پزشکپمطب این  به حاصلوآمدهاي مکرر و بیرفت

م و نا تمراجعاتاریخ اي؟ راهروهاي بیمارستان به تنگ آمده در و از راه رفتن

 ه هم آمیخته است؟بها همه و همه در ذهنت مطب

 و جانت روح درد و رنج را ازاین آشنایت کنم که  اگر چنین است بگذار با نامی

د ي خداونم هانایکی از  ...و امیدي دوباره در آن گوشه تاریک قلبت برویاند بزداید

 ...« الشافی»یعنی سبحان 

، ندم را بخوارحی ناماین  بگذار ...بده ی تازهسنففرصت خسته و ناتوان خود  جانبه 

ي و با اهدخواهی دانست چه اندازه محتاجش بونامی که تازه پس از آشنایی با آن 

 ...توجود این حجم از نیاز، مسافت میان تو و شناخت آن چه بسیار بوده اس

 از امروز دیگر درد و رنجی نخواهد بود...

او را  ،ستاییمسبحان است که او را بدین جهت می خداوند هاينامجمله شافی از 

ا متصف است و تنها او است که شفا صفت شفستاییم به این دلیل که به می

و هر باید... دانیم که شفا به بیماري تعلق میمیبخشد... عافیت می دهد ومی

انسانی در طول زندگی خود بارها و بارها با اشکالی متنوع از بیماري و انواع درد و 

، احساس یابدرهایی میچشم  کسی که از دردشود. رو میرنج حاصل از آن روبه

و  دهدش میکند و زمانی که سردرد او آرام گرفت درد مفاصل آزاررد میسرد

 کرد دچارکند و زمانی که تب فروکش چون این درد نیز برطرف شد تب می

 آري، ...خواهد شدوع شرو چون این آرام بگیرد درد دندان  شودمیالتهاب روده 

و اگر  ي آن تصور کردتوان پایانی برانمیته ادامه دارند و این چنین دردها پیوس



 52                                                                                 چون تو خدایی    

 

 

 

درد کشیدن برادر، مادر، فرزند و یا  ،یابدعافیت  شخص از این رنج خودزمانی 

 دوستانش را خواهد دید. 

ا خداوند خود ر وياز همین رها است و ها و سختیزندگی، زمین دردها، بیماري

مت رح بمحراتا دردهایت در  . خود را شافی نام نهاده استشافی نام نهاده است

که  تاس لهیاامتحان . بیماري نوعی از میان برودو در پاي قدرت او  بگیرداو آرام 

شود! ن آزموده میآبا  ، این موجود آزمند پر حرص و آزبشر جویی و غرورسلطه

  ...هارندبازد سرنگونی نشاط این ناشکیباي جان انسان... نوعی پژمردگی ناگهانی

عف ضان به را بگیرد تا انس جان تازهاین خداوند مقدر کرده است شادابی و خرمی 

.. خداوند ندارد. از خود توان و قدرتی د هیچو بدان اقرار کردهخویش و ناتوانی 

! و یاورد!!یعنی مرگ را به خاطر ب آنبه  حالتی شبیه آفرید تا انسانبیماري را 

  بی است مرگ نیز پایان زندگی است.چنان که بیماري پایان نشاط و شادا

 ...مرگ دمانننیز  مراحل آنمرگ است و همه  زندگی حقیقت بود انسان بداندلازم 

له ه مرحو انتقال از یک مرحله عمر ب هر کدام نوعی مرگ هستند بیماري اب وخو

ه باست و پیري مرگ جوانی کودکی دیگر، مرگ مرحله سابق است. جوانی مرگ 

ین وجود زندگی و با اتا  استتر شبیه به مرگ بیش انسان حیات آید وحساب می

 ...ایمجاودانه که گمان کنیم است سبب شدهآرزوهاي دور و دراز 

 جسمدان ب اي انسان، آورد کهر میهایمان فریاد بدر جان با همه توان خود بیماري

یماري بجان نحیف بر بستر گاهی این  رو به سوي زوال و نابودي دارد! و جانت

 کند حالروند نگاه میآیند و یا از آن جا میمی افتد و به کسانی که به نزد اومی

قبر  اک ویاد خآن که ایشان همه تاج عافیت و سلامت بر سر دارند و در این حال 

مام ا استشآن جایگاه در انتظار ر ،قبرشود و این چنین بوي در دل او بیدار می

 کند...می
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بسته با مرگ اي پشت درهاي ي همچون حاضر در جلسهبیمار روح تو در حال

این آري، ها عیان است...گوشها و و مقدمات فروپاشی و نابودي از چشماست 

ه اري باما وقتی بیم کم کم رو به وداع و فاصله گرفتن دارد... که استزندگی 

ند سازد آن گاه خداومیاز زندگی  آماده جدا ساختن رسد و تو رانهایت خود می

بد، عافیت یا درمانده بار دیگر جسماین دهد اجازه میسبحان که شافی است 

.  ..گرددمیباز باردیگر به این روح دردکشیده و سلامتی بنددمیبیماري رخت بر

رده ي ناخوشی آن را پژمشود و لبخندي که روزهاات نمایان میرنگ سرخ بر چهره

 ...گیردجانی تازه میبود 

 دهد!می یتبدون سبب شفا

ب، ه واسطه سببی هر چند کوچک و غریگاهی ب ،شفایت در دستان پرمهر اوست

ی پنداري و گاهی حتی بدون وجود دلیلگاهی به واسطه آن چه که خود سبب نمی

هان... به واسطه گیادهد حال که عامل شفا باشد...آري، در نهایت اوست که شفا می

  ....و یا آب با غذا و...دارو

به است که  کودکی داستانام ندههاي عجیبی که در این باره خوایکی از داستان

حتمی است و به پزشکان به این نتیجه رسیدند که مرگ او  ،سل مبتلا شده بود

را در آن  تا روزهاي آخر عمرش زیبا ببرنداجازه دادند او را به روستایی والدینش 

یک روز در حالی  لذت ببرد. نواز آنچشماز هواي تازه و مناظر  جا سپري کند و

که روي خوشی  مردپیر ،مردي رسیدپیربه در راه در دست داشت  یککیتکه که 

 :و پرسید انداخت ینگاه کودکبه چشمان بی فروغ  آمیزبا نگاهی سرزنش نداشت

 :مرد پاسخ دادپیرتکان داد و گفت بله،  ي؟ پسر بچه سرکنیزندگی  خواهیمی

؟ تو کنیمی خواهی رهایی یابی در حالی که از این غذاي مرده تغذیهمیچگونه 

جات و همه آن چه که ... گوشت وسبزیبایست غذاي تازه و زنده استفاده کنیمی

حرارت خاک و نشانی از  ، همه آن چه که اثري ازخداوند در طبیعت آفریده است
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مرد بر قلبم نشست و با خود آن پیرتوصیه  :گویدپسر بچه میزندگی با خود دارد! 

غذایی که در آن شادابی زندگی  .خورمچیزي نمیجز غذاي زنده از امروز گفتم که 

 و... تازهموج بزند، انواع گوشت و سبزیجات و نان داغ از زمینی حاصلخیز و میوه 

شدم تا آن جا که به سلامت و عافیت خود را بازیافتم و هر روز بهتر می :گویدمی

ا کمال ب پزشکان ،هاي متعدداز آزمایش پسبیمارستان رفتم و  همراه پدرم به

 !!! استباقی نمانده  در بدنم اثري از بیماري تعجب به این نتیجه رسیدند که

تان را داساین  هم اکنون یکی از متخصصین طب تغذیه است و «زرهاو گیلورد»او 

ما ادادند  پزشکان به او خبر مرگ !آورده است. بله« کندغذا معجزه می»در کتاب 

و در دگی اد که زنپزشکان باور بر این داشتناراده دیگري داشت... خداوند سبحان 

ند جز مانداو عا پزشکان از درمان رقم زد...یابد اما خداوند جز این روستا پایان می

 شود و هرگز نخواهد شد.نمیعاجز نماند و اما خداوند 

 دانی!تو نمی

ها و غذاهاي خوراکیها و گوشت و دیگر انواع آن کس که اسرار شفا را در سبزي

او  ده است چه کسی است؟وجود در سفره فقیرترین مردم دنیا به ودیعه گذارم

که و ندانی و غذایی بخوري  ممکن است به بیماري دچار آیی خداوند شافی است.

شوي و شفا دانی و به این ترتیب بیمار میشفایت در آن است و باز هم نمی

بحان شفاي اوند سخدگاهی !!! اطلاعیبیخود یابی و از بیماري و شفاي می

بر آب زمزم اثر » ایم که. همه ما این حدیث را شنیدهدهدخویش را در آب قرار می

غذایی است که سیر »و  1«.شوداست که به خاطر آن نوشیده می امري همان

                                                           

. در صحت این حدیث ميان علماء 14849ح 140، ص23، جمسند الإمام أحمد بن حنبل؛ 3062ح 1018، ص2سنن ابن ماجه، ج - 1

اند و علماء آن را تجربه نموده باشد و و نظر صحيح بر رأی اول میف است، برخی آن را صحيح دانسته و بعضی دیگر تضعيف نمودند اختلا

 م-(250، ص2، جحاشية السندی على سنن ابن ماجهاند. )نک: به نتيجه رسيده



 55                                                                                 چون تو خدایی    

 

 

 

مریض حالی که بیماري بسیار افراد  و چه 1«.شفاي از بیماري است مایهکند و می

به اذن  مبارکمدتی مداومت بر نوشیدن این آب ایشان را آزرده است و پس از 

  داوند شفا یافتند.خ

ن آدر  نبوي را داروهايرا بررسی کند بسیاري از  به شفا هر کس احادیث مربوط

الطب » ها را در کتاب خویش تحت عنوانآنبرخی از  واهد یافت که ابن قیمخ

ربی یر، چشی و هندي، توان به نبات دریایگردآورده است. براي نمونه می «النبوي

ماز ست( و ن)غذایی که با جو درست شده اتلبینه  سیاه دانه وسنا و زیره و گاو، 

ن داوند سبحاث صحیح وجود دارد. خاحادیها مورد تمامی ایند و در شب اشاره کر

دون بگاهی نیز دهد و مندي شفا مییتبا صبر، دعا، صدقه، استغفار، توبه و رضا

 شود.ل میهیچ دلیلی شفا ناز

ن ابري سیاه بر آزردگی چو و در حالی که در تبوکملک عبدالعزیز در بیمارستان 

 شدیمو مطلع  پرسیدیماز حال او با او روبه رو شدیم.  اش سایه افکنده بودچهره

 طبقه بالا بیهوش اش را از دست داده و اکنون دراي بیناییحادثهکه پسرش در 

کردم حال پدرش دهنده بود و با خود فکر میخبري بسیار تکان  افتاده است.

براي با من بیاید و یکی از شما کنم تقاضا می :گفت ملتمسانهچگونه باید باشد؟ 

ست و ، دوستم به سرعت برخاشاید که خداوند او را شفا دهد بخواند دعا فرزندم

 خوانده دعابراي او همراه او رفت و بعد از مدتی بازگشت و به من خبر داد که 

و این حدیث را به او  توصیه کرده است که صبور باشد پدرش به و سپس است

که پدرش و گفت  2«.درمان کنید صدقهرا با  بیمارانتان» :است یادآوري کرده

                                                           

 364، ص1ی، جمسند أبی داود الطيالس؛ 9659ح 240، ص5قی، جالسنن الكبرى للبيه؛ 295ح 186، ص1نی، جالمعجم الصغير للطبرا -1

رواه البزار والطبرانی فی الصغير، ورجال البزار : »- 5711ح 286، ص3، الهيثمی، جمجمع الزوائد ومنبع الفوائد. همچنين بنگرید به )459ح

 م-«( رجال الصحيح.

ی، نعيم الأصبهان یحلية الأولياء لأب؛ 6593ح 536، ص3قی، جالسنن الكبرى للبيه؛ 10196ح 128، ص10ی، جالمعجم الكبير للطبران -2

باشند و حتی برخی از طریقهایش جعلی . این حدیث از طرق متعددی روایت شده که همگی آن دارای ایرادات سندی می104، ص2ج
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ریال از جیب خود بیرون آورده است و به او گفته است که به نیت شفاي پانصد 

از  هره دیگري داخل شد وبا چ همان مردبعد از دو روز  ...پسرم آن را صدقه بده

مژده  :خواست با او برود. او بعد از نیم ساعت با خوشحالی برگشت و گفتدوستم 

هزار ریال  آن مرد این بارو سپس خبر داد که بیند شعاعی از نور داخل اتاق را می

روز شنبه دوستم به من  .بودآخرین روز هفته  آن روزبراي صدقه داده است و 

آمده و او را با خود به اتاق فرزندش برده است و ن مرد همااطلاع داد که 

برگشته و همه چیز را بینایی آن بچه  :زمانی که گفت کنمباور توانستم نمی

آغاز شد. چه کسی او را شفا  !! بینایی او بازگشت و زندگی بار دیگر از نوبیندمی

را روشنایی  ازگرداند؟ و چه کسی؟ چه کسی زندگی را دوباره به چشمان او بداد

 ؟هدیه کرددوباره به او 

 ُمََ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون چون به چیزى اراده »، [82]یس: إنَِّ

 «.شوددرنگ[ موجود مى اش پس ]بى گوید ب فرماید کارش این بس که مى

 ی بازگشت! خداوند سبحان به بینایی او گفت بازگرد و این چنین بینای

 به سوی او بازگرد...

قدم دوباره  جز اینکه ،خواهداز تو چیزي نمی خود،خداوند جز بازگشت به سوي 

توبه، استغفار، صدقه و اعتراف به گناهان  ،با رضایت، سجده ...مسیر او بگذاريدر 

چشم انتظار شفا باش.  و بایست رحمت اوبر آستان  ،خویش به سوي او بازگرد

درمان کند  بدون اراده خداوند را د توانی در دنیا وجود ندارد که بتوانتهیچ بیمارس

بیماري تو را بدون اذن پروردگار هیچ طبیبی در همه عالم نیست که بتواند و 

  .تشخیص دهد
                                                                                                                                                                                

صحيح است. )« رهحسن لغي»قلمداد گردیده اما برخی دیگر به دليل وجود ضعف اندک و تجميع نمودن آنها موجب تقویت گردیده و 

و آن -بيان داشته که برخی از علماء به این حدیث عمل نموده  ( و حتی امام سفارینی744ح 182، ص1، الألبانی، جالترغيب والترهيب

 م-(13، ص2ج، السفارینی، بغذاء الألباب فی شرح منظومة الآداباشد. )و معنایش نيز صحيح می -نيكوست
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کلیه  پیوند ش او را برايانکلیوي شد و فرزندنارسایی دچار بیماري  فردي ثروتمند

ند که کرد توافق ي جوان و کم سن و سالده دختربا خانوا در مصر ...به مصر بردند

راي بریال سعودي پرداخت کنند و صبح آن روز همه  در قبال کلیه او صدهزار

قبل از عمل جراحی  مرد ثروتمند .حاضر شدنددر بیمارستان عمل پیوند 

از  یرمردپ .شد اتاق با شرم و حیا داخلجوان کرد و او با دختر  ملاقات خواستدر

 ن منچو مرد میانسالیتو را واداشت که کلیه خود را به  يچه چیز :او پرسید

راي اید ببهستند و من  نیازمندام ! خانوادهاحتیاج :پاسخ داد جوان بدهی؟ دختر

 ها کاري بکنم!! ه آنکمک ب

ا خون فاسد درون جسم خویش راین سخنان چنان پیرمرد را منقلب ساخت که 

ا رخویش  شود که آدمی بخشی از جسمر میمگ :و از خود پرسید هفراموش کرد

  بتواند زندگی به سر برد؟ براي اینکهتنها  بدهد

نند برگردا بستانعرها خواست که او را به ندانش را به آن جا خواند و از آنفوراً فرز

ر آن دخت ه بهو فکر پیوند کلیه را کنار بگذارند!! و آن مبلغ را هم به عنوان صدق

 ایشان ،ندانفرز بسیار از جانب از مقاومتلی از او نگیرند! پس ن بخشیده و ریاجوا

شه همی مثل عربستانبه خواست پدر راضی شدند و بعد از بازگشت به  بلاخره نیز

زشکان پهاي انجام شده طی آزمایشدر اما  .براي دیالیز به بیمارستان رفتند

اي بحان برسخداوند  قدرت کند! یک کلیه سالم کار می ماننددریافتند که کلیه او 

ود لک خشاهی است که از بالاي منیازي به تیغ جراحی ندارد، او همان پاد شفا

 استه غم و اندوه دچار آمده دهد، آن کس را که بنگرد، مریض را شفا میمی

ها را التیام گرداند و زخمباز میاز سرزمین غربت کند، مسافر را میخوشحال 

 بخشد...می
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 وقت قبلی 

 عفترمبیماري ، مایل شديو چون  مایل شوي شبه سویتا  کندارت میبیم

برش تا در برا کندمی ت! بیمارکار خود را به انجام رسانده استگردد چرا که می

 و دوربیماري را از تو چون متواضع گشتی  خاضع گشته و سر تسلیم فرود آوري

فتی ا دریاحال ایشان را حال دیگران را دریابی و چون کند تمی تبیمار سازد!می

د و یازمایبکند تا میزان صبر و رضایت تو را بیمارت میبیماري پایان می یابد! 

 کند. معبود شافیدور میو تسلیم شدي بیماري را از تو  ناسپاسی نکردهچون 

. داشت خواهینوقت قبلی و انتظار کسی است که براي راه یابی به درگاه او نیاز به 

نی، ا بخواکافیست او رتنها از وقت مقرر آن جا باشی.  دتی قبلملازم نیست  آري،

 ..کند. ت بازترین بیمارستان الهی را برایبگو یا الله تا خداوند درهاي بزرگفقط 

 ...مارستان رحمت، قدرت، لطف و شفابی

هاي را در زیر لاستیک یکودکهاي صداي شکستن استخوانگفت می دوستی

بچه را به بیمارستان  و با حزن بسیار هرا متوقف کردماشین ماشین شنیده است. 

 و م حال خوبی نداشتدوست .آمدند بیمارستان، پدر و پدربزرگ بچه به است هبرد

و  کردرو به سوي او ، پدربزرگ پیر بشود عامل مرگ کودکیکرد نمی هرگز گمان

شد، آن چه خداوند مقدر کرده باشد رخ خواهد داد و به آن راضی خواهند  :گفت

را  «و بشر الصابرین»آیه به همراه او در مسجد بیمارستان نماز خواندند و پدربزرگ 

از ، بعد از نماز پزشکان ریختبسیار اشک میبا سوز و گداز  مقرائت کرد و دوست

به زنده ماندن  يبیرون آمدند و به پدر و پدربزرگ او خبر دادند که امیداتاق 

هوش افتاد و سست دوستم بی ب دیده است.به شدت آسی جمجمه و ندارند کودک

از بیمارستان و اتفاقات موجود اش بازگشت و یک هفته کامل و بیحال به خانه

تر هیچ دارویی بزرگ برد.روزگار به سر میفکر مصیبت روي داده  بااطلاع بود و بی

از ایمان پدربزرگش و دعاهاي مادرش و یقین پدرش و تعلق همه این جمع به 
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 مدتیبعد از  بیمار و بینوا وجود نداشت. کودکاین  نجات سبحان براي خداوند

خاست و با ما ، برمیکردخندید، بازي میمیدر حالی که خود من این بچه زیبا را 

 .دیدم گفتسخن می

  ...خداوند سبحان راست گفت و پزشکان به خطا رفتند

 گفت...راست شکسته  هايالتیام دهنده استخوان آري، خداي

 ُللِنَّاسِ مِنْ رَحَْةٍ فَلََ مُُسِْكَ لََاَ مَا يَفْتَحِ الله :دري که خدا از رحمت به »، [2]فاطر

 «.روي مردم بگشاید هیچ کس نتواند بست

ه ببخند له التیام یابند؟ هاي از هم پاشیدچه کسی مقدر ساخت که این استخوان

روي  ان بهقبرستد که درهاي ها بازگردد؟ و روح بار دیگر به جسمی بازگرداین لب

 خت!ها را مقدر ساند یکتا همان کسی است که همه اینخداو او گشوده شده بود؟

 سرخطنقطه 

رو نه شرک و ایمن از هر گو لبی سلیمکه با ق همان کسی ابراهیم پدر پیامبران

 گیرد و جز بهو سخنی گفت که هر مؤمنی از آن درس میبه سوي پروردگار نهاد 

 برد: میرد پناه نمیکه هرگز نمی ايزنده

 ِوَإذَِا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِين :مرا شفا  اوست که و چون بیمار شوم»، [80]شعراء

  «.دهدمی

 .دهداست و هیچ کس جز او مرا شفا نمی هندهاو یگانه شفاد آري،

و ر اه غیبنیازي  بگذار، اگر خداوند اراده به شفاي تو داشته باشد اينقطه همین جا

 نیست و اگر او اراده نکند هیچ کس سودي به تو نمی رساند! 
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ایی اراش از هم پاشید، دخانواده ...بیماري همچون آبله مبتلا شدنوعی به  ایوب

بر کرد صاو  اامتر مردم امیدي به درمان او نداشتند و اموالش را از دست داد، بیش

عبود مرابر بود و او سرتسلیم در ور بپاداش داشت! درد در جسم او شعله و انتظار

شوع خبا  وسختی و بلا، دعایی پر از یقین  هاخویش فرو افکنده بود و پس از سال

  :و خضوع به درگاه پروردگار عرضه داشت

 َاحِيِن ُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ نيَِ الضَُّ مرا بیماري و رنج سخت »، [83]انبیاء: أَنير مَسَّ

 «.تريانت( از همه مهربانان عالم مهربانرسیده و تو )بر بندگ

ر غم د بنده آسمان به خاطر این هفت وراياز  دستوردرهاي رحمت گشوده شد و 

ان ان رسید تا زمعذاب به پای هاي سختی واي ساللحظه گشت. و رنج مانده نازل

 فرا رسد. شفا

؟ چرا ايهستکسی جز او پناه جبه و  ؟ايپروردگارت نهادهرو به سوي غیر  چگونه

اي ندهزو  داشتهحرکت هستند اطمینان  به همه این مردگانی که در اطراف تو در

 هگفتبه تو ا فریب داده و راي؟ چه کسی تو میرد فراموش کردهرا که هرگز نمی

ه فتشخند گرچگونه دنیا تو را به ریبنگر شود؟ از راه دیگر حاصل می است که شفا

جود وهم او خالق تو است و بدون طبیب که ا خدایی ر فراموش کردي است و تو

 و برايسینه ا از ...همان کسی کهاز شکم مادرت خارج ساخترا  ضغیف و ناتوانت

 تمخلوقاترین ... حال آن که جاهلتو رزقی پاک و نیکو آفرید و تو را آموخت

وند که خدا ايآیا فراموش کرده سیر بخوري... ،از آن شیر بودي تا بدانی چگونه

ه بکند؟  مایتتا تو را بپروراند و از تو ح ر و عطوفت را در قلب مادرت جاي دادمه

 ؟این سرعت

وند سبحان است که به نیاز باشی؟ این خداتوانی از او بیاي که میگمان برده 

همچنان که تو را از من به سوي من بازگرد، گوید: خطاب به تو میبیماري  واسطه
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تو دور  و روح که قادر است بیماري را از جسم نیستی آفریدم تنها کسی هستم

 سازد!

 رضا 

 تر است!!کنی به تو نزدیکدارو از آن چه که گمان می

 :امر شد پاهاي خود را به زمین بکوبد چنان که به ایوب

 ٌاب این آبی است سرد براي شستشو و »، [42]ص: هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَََ

 «.نوشیدن

 کامل فاشباب اسلازم بود تا  اراده خداوند تنها ه او نزدیک بود،در حقیقت درمان ب

به اذن  نیز داوررا دانست و  دارومکان  د و زمانی که خداوند اراده کرد ایوبوش

 مفید واقع شد.خداوند سبحان 

رمان دبروي چرا که جاي دیگر پاریس یا  ،نیاز نداري که به واشنگتننیز تو 

هر وي شسبه ت قلبت را تنها کافی اس ...اوند بخواهداگر خد دردهایت نزدیک است

 رضایت مایل کنی.

و تدانی و همه دردهایت نیز از خود درمان دردهایت در خود تو است و نمی

 بینی... گیرد و نمیسرچشمه می

 ..گرداند.ی میزمانی که از خداوند راضی شدي او نیز تو را راض

رضایت است و اگر عملکرد تو در این هاي ترین آزمایشبیماري از جمله سخت 

اذن خداوند سبحان تو را راضی  باشد نتیجه امر نیز به بخشآزمایش رضایت

 چگونه به بیماري راضی شویم و حال آن که درد :پرسنداي میعده گرداند.می

حاصل از آن با فطرت آدمی سازگاري ندارد؟ چگونه از چیزي که از آن بیزاریم 

هیچ تناقضی میان » :دهدبه این سؤال پاسخ می ابن قیم ماما ؟باشیمراضی 
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تواند بدان راضی باشد چرا که سبب بخشش گناهانش می این دو نیست. انسان

آزاردهنده چرا که درد حاصل از آن  تواند آن را ناخوشایند بداندشود و نیز میمی

ایت به او در آن است و رض داند شفايانسان میمانند دارویی تلخ که است، 

 1.« هر دو در این دارو جمع شده است... این کارآن و کراهت از خوردن 

ه وش مکن، همان کلامی کاین جمله را فرام هاي برآمده از دردناله درمیان

 بدان توصیه نموده است:  پیامبر

دٍ نبياً » سْلََمِ دِيناً وَبمُِحَمَّ ا وَباِلِْْ   2«رَضِيتُ باِللهِ رَبًّ

برم پیام این که الله تعالی معبودم، اسلام دینم و محمدراضی هستم به »

 «باشد.

ر برابر سر تسلیم و خشوع و خضوع دو  تکرار کنقلب خود همه را با جمله این  

یت کن رضا آن فرود بیاور و همه وجود خویش را بدان بشوي و اعلام معنا و مفهوم

د و از فس کنرضایت را تن بگذار قلب تو هوايخداوند تو را نیز راضی گرداند... تا 

ر دنی که هاي شفا را ببیآن گاه به جسم خویش بیندیش تا نشانهآن لذت ببرد و 

ام ن و ندستانت را جمع ک جاي جاي آن به اذن خداوند سبحان ریشه دوانده است.

وند خداتا او را در دعاهایت بیاور و جسم خویش را با همان دستان لمس کن 

را  یماريبدر حال از دست دادنش بودي به تو بازگرداند. همه آنچه را که  سبحان

انی خداي با اسم شافی بهتر بتوشود از زندگیت بدان که سبب میجدید  فصلی

 ...خویش را بشناسی

 

 

                                                           

 م-.196، ص2جوزیة، جلابن قيم ال مدارج السالكين -1

 . 386ح  290، ص1صحيح مسلم، ج، -2



 63                                                                                 چون تو خدایی    

 

 

 

 انگناه هایرود

داده  شفا تو را آیا چنین نیست؟ چه کسی ...ايقطعاً بسیار در زندگی بیمار شده

عاجز  یماريکنی که او از درمان این برا گمان میا خداوند نبوده است؟ چآی ؟است

 است شایسته عقوبت و مجازات خود ،در حالی که این گمان و این احساس است؟

ر کن و د دوخوابتدا شک و تردید را از  ...و بیماري نیز نتیجه باور مریض تو است

 .دهدکه تو را شفا  و بخواه سپس به خداوند شافی پناه ببر

افی اده خداوند شمنتظر اذن و اراند بستري شدهی که در بیمارستان بیمارانتمامی 

شنود و هیچ گر این که خداوند سبحان آن را میهیچ آهی نیست م ...هستند

ین که نیست مگر ا اينالهداند و هیچ دي نیست مگر این که جاي آن را میدر

 شود و حاصل هدف در نهایت آن گاه که بیند.آتش آن را در قلب انسان میشعله 

 رددگت جدا از میان رود و از جسم و جانهاي تو در میان آه و ناله هاي گناهرود

ین به ا .بازگرددبه تن خسته و نحیف تو کند که داوند سبحان به عافیت امر میخ

دم بار گناه از دوشت برداشته شده است و تو نیز چون قبل سلامت ق ترتیب

را  است که تو و الله دیررحیم، علیم، حلیم، ق این همان ذات! چرا که داريبرمی

قت رود! وخاطر میدهد... با وجود او شماره تلفن و نام پزشکان همه از شفا می

هاي وشی سپرده خواهد شد! و وعدهبه فرامپزشک، بیمارستان و نوبت عمل 

ا ده بنشوند! در اتاق خویش بیمارستانی جدید به نام سجاعیادت همه ملغی می

بت و ث... و در قلب خویش تنها یک اسم را را میعادگاهی بدان سجدههر کن و 

 !«الشافی»ضبط کن 

هاي شامل حال تمامی روحو رحمت خویش را  اي خداوند شافی، شفا !بارالها

هاي خسته بگردان چرا لبهاي از هم گسسته و قست و ضعیف گشته و جسمس

 یی.هاکه تو شنواي همه دعا

*** 
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 الوکیل

 ...دنشومحقق میخداوند همراهی رزوهایت با آ

 ...خواهند شدتمامی انتظاراتت برآورده 

 ...گذارندوي تو میسهایت، همه و همه رو به و خواسته
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 وکیل

وسعت دنیا با همه اي گمان برده؟ تمام وجودت را دربرگرفته است ضعفاحساس 

یا  و سرگردانی؟ در باد یپرکاهتر است؟ همچون تو بزرگجسم ناتوان از  خود

 ايمدهدر قفس تنگ تنهایی گرفتار آ یده شده استهایش چاي که بالچون پرنده

 ؟به مساعدت داري و نیاز

در و آزارد ها پیوسته جان و روحت را مین آنهایت و هراس از دست دادداشته

 خویش زندگیهمه ، سلامتی و داراییفرزندان، که  سرگردانیکسی  وجويجست

گر ا ...گرددنمی ضایع اوکه هیچ چیز نزد  کسی ؟بسپاريبه او  با خیالی آسوده ار

 ...«لوکیلا» بگذارخداوند سبحان  هايناماز  نامی دیگررو به سوي چنین است 

نا سیع معودر دریاي ، پیدا کنیبزرگ و مبارک  نامشناختی تازه از این  لازم است

نگی ی و دلتس خویش را از ضعف و نگراننف ي وشو ورو مفهوم این نام زیبا غوطه

 ...ییی بخشرها «الوکیل» نام با قراردادن آن در سایه

 برگزین خود کارساز و یاوراو را 

 دي ووکیل کسی است که شایسته نیست جز بر او توکل کنی، جز به او پشت ببن

یوند و پرا جز به ا جه او سازي و امید و آرزوهاي خوداطمینان خویش را جز متو

سی ک متوجهاطمینان خویش را  همهتوکل کنی  آن معبود والابر  هرگاه دهی.

و  است شده ها و زمین به دست او بناکه مالک همه امور است و آسمان ايساخته

 اد.ددهد و کسی را نمی توان از عذاب او پناه یگانه کسی است که پناه می

  :فرمایددرباره خویش میخداوند سبحان 

 َِْْذْهُ وَكِيلًَ رَبُّ ال قِ وَالَْْغْرِبِ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ فَاتََّّ پروردگار مشرق و »، [50]مزمل: شَِْ

 «ل و کارساز خود قرار ده.مغرب است، جز او خدایی نیست، او را وکی
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و تا از نه، تبدانی وکیل خویشکند که او را خداوند مشرق و مغرب به تو امر می 

 امیتم ردآیا  !تو کارساز و یاور من هستی خدایا :یخواهد با قلب خویش بگویمی

جز به  ؟ وکنیاز او طلب یاري  از تو بخواهد تنهاکسی هست که  خاکی عالماین 

رابر بدر پیوسته و  تواندنمی کسی هیچ ؟و جز به او پناه نجویی ؟او توکل ننمایی

است  سیخداوند تنها ک .دهدات یاريهمیشه و  از تو حمایت کند تمامی خطرات

   !کند و به این کار توانا استگوید و چنین میکه چنین می

 وریب و ف مکرتوکل یقینی قلبی است که از تو در برابر غم و اندوه و باران 

رحمت را  سارمحروم کسی است که این سایهکند. حفاظت می هاي دنیاینگران

ه ند هست که بدرتمآیا پادشاهی بزرگ و ق جوید.به آن پناه نمی کند ودرک نمی

 داريه عرض تو امر کند او را وکیل خویش قرار دهی؟ نیازهاي خود را به درگاه او

ر یز هن تا اوتا آن را برطرف سازد؟ که پشت به بخشش و عطاي او داشته باشی 

دان بو را ه هستی؟ چه چیز تمنتظر چمکر و نیرنگی را از تو دور سازد؟ و بپرسد 

گذارد می چه کسی بیش از این بر تو منت ی را نپذیري ودارد که چنین عطایمیوا

 د؟ایبخشو به تو می

 ایم.ما به طرز عجیبی به خاک چسبیده

حِيمِ : بخوان لْ عَلََ الْعَزِيزِ الرَّ ذِي يَرَاكَ حِيَن تَقُومُ  * وَتَوَكَّ بَكَ فِِ  * الَّ وَتَقَلُّ

اجِدِينَ  ر عزیز و مهربان توکل کن، ر آن پروردگابو »، [217 - 219شعراء: ] السَّ

بیند و حرکت تو را در میان سجده خیزي تو را میآن کس که چون به نماز برمی

 «گرد.نکنندگان می

پروردگار عالم است که در برابر قدرت  و اندوه عظیم غم بسیار، ناممکن امرکدامین 

و  ؟ خداوند سبحان خود رب عزت است، تمامی عزت و مجدسر تسلیم فرود نیاورد

ها است، خود مقهور خداوند سبحان هستند و او رب آن ، هر چه که هستبزرگی
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توان ایستادگی در برابر خداوند صاحب عزت، در این صورت چگونه دردهایت 

 کبریا، و عظمت را دارند؟

 نقشه سالیانه 

چنان  ،ستبه خداوند توکل کنی عبادت ا بایستمیترین کاري که در آن بزرگ

 :بگویی خویشقلب  تمام با تبري جویی وتوان خود که از نیرو و 

ايّاکَ نَعْبُدُ وَ ايّاکَ نَسْتَعين :کنیم و تنها از توتنها تو را عبادت می»، [5]حمد 

 «جوییم.یاري می

 جویی...و به این ترتیب از خداوند سبحان براي عبادت او استمداد می

ویش عبادت خ وکل کند و تو درکه خداوند تو را امر به عبادت و ت رودگمان نمی

و ونه از تچگ .دمحال است چنین باش ...بر او توکل کنی و او تو را خوار و زبون سازد

ست که اندهد؟ کافی  یاریت او را با نهایت محبت عبادت کنی اما خواهد کهمی

 :این دعاي نبوي را بسیار تکرار کنی

 1«حُسْنِ عِبَادَتكَِ اللهُمَّ أَعِنري عَلََ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَ »

 «.خداوندا مرا بر ذکر و شکر و عبادت نیکویت یاري ده» 

 ؟گفتم بسیار این دعا را تکرار کن

نامه بر .هداین دعا را در برنامه روزانه خود قرار  ،کنم بسیار نهعذرخواهی می

کدام  ات نکند به هیچچون اگر او یاري ...تاهداف بزرگ زندگی از بخشی ،سالیانه

ی و دنیا و آخرت خویش را از دست خواه دست نخواهی یافتاهداف خویش از 

 داد و از جمله زیانکاران خواهی بود.
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در مورد این که سودمندترین دعا » :فرمایدمی ابن تیمیه به نقل از ابن قیم

تأمل کردم و در نهایت دانستم که درخواست یاري از خداوند بر بسیار کدام است 

 اکَ نسَْتَعینُاکَ نَعْبُدُ وَ ای ای   در آیه آن را در سوره فاتحه خشنودي او است و

شود که اگر قلب با دو بیماري بسیار بزرگ مواجه می» :فرمودمیو نیز  1«یافتم

شوند، و آن بنده مانع آن دو نگردد با برخوردي که دارند موجب نابودي قلب می

إِی اکَ و درمان کبِر نیز با  إِی اکَ نَعْبُدُدو بیماري، ریا و کبِر هستند که درمان ریا با 

إِی اکَ  :فرمودمی یدم که شیخ الاسلام ابن تیمیهشنبسیار میاست و  نسَْتَعِینُ

 2«کند.بر را دفع میکِ وإَِی اکَ نسَْتَعِینُسازد و ریا را دور مینَعْبُدُ 

کرد ات نمیيند یاراگر خداو ؟داري خاطربه  ايادا کردهآیا آخرین نمازي را که 

 ...آورديبه جا نمیآن را 

 در برابر او خاضع باش

 ا درقلب خود ر ...عرضه کن، نیازهاي خویش را به درگاه عطایش او رحیم است

 اي، خداوند رحیم ازایستادهپیشگاهش خاضع گردان چنان که گویی در  ويبرابر 

ه تو را برآورده حاجات طلبد و اطمینان داشته باش کتو چنین خشوعی می

باز  اتهاي خشکیدهکند و لبخند را به لبر میدو ات را، بیماريسازدمی

 گرداند.می

 ...است ی تحقق یافتهحقایق چوندر پناه خداوند  آرزوهایت

 د...شوبرآورده می آن چه در انتظارش هستی همه

 ...گرددهایت به تو عطا میو خواسته
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لْ عَلََ الْعَزِيزِ ا حِيمِ وَتَوَكَّ ذِي يَرَاكَ حِيَن تَقُومُ  * لرَّ و بر »، [217 - 218]شعراء: الَّ

ا رخیزي تو به نماز برمیآن پروردگار عزیز و مهربان توکل کن، آن کس که چون 

 «بیند.می

 برابر نی خود را درایستی و پیشابه نماز می در پیشگاهش خاشعانهآن کسی که 

بایست نیازهاي خود را است که می ترین کسیشایستهبري به خاک می عظمتش

و به ا بسپاري وخویش را به دستان پرقدرتش  آرزوهاي ،به درگاه او عرضه داري

کن است نچه ممدر برابر هراس از آ ،هایت باشدپناه تو در برابر ترس تا ،توکل کنی

 ...بدانی هایتخواستهخویش در مسیر دستیابی به  یاوراو را  تا ...روي بدهد

الم مان محکم خداوندي چنگ بزن و بدان متوسل شو چرا که اگر همه عبه ریس

 رهایت کنند او پشتیبان و یاور تو خواهد بود. 

 اهی وو از تب فرستاد از کشور به خارج حصیلتزنی صالح فرزند خویش را براي 

 بود شنیده بسیار ،اندشجویان در آن دیار بدان دچار شدهاي از دانکه عده فسادي

حال  ا اینب. کردسیاري او را وادار به پذیرفتن مسائل ب .داداین کار تن  اما به

ماز بخشی از ن که خداوند قادر به حفظ فرزند او است و به همین دلیل دانستمی

الی حاو در خود را به دعا براي حفظ فرزند خود اختصاص داد و سرانجام پسر 

مر به ا داعیان نماز شب واز اهل و  نمازگزاران در مسجدکه از جمله بازگشت 

به اشت  ندمعروف و نهی از منکر گشته بود! در حالی بازگشت که آنچه را که قبلاً

ا ود رهرا به حال خ جوانان این کنیم خداوند سبحدست آورده بود! چگونه گمان 

 رو به با تضرع و زاري که مادرش حال آننابودي برود  ورطهتا به  خواهد کرد

 طلب حفظ فرزندش را داشت.او  شته بود و ازدرگاه خداوند گذا
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 اشک و لبخند 

که  کسیا از ر که خودم حقت داددر همین عالم دنیا پادشاهی به تو وعده میر اگ

ی لرزان دستانستمگر با براي این که یا  و گیرممی به تو ستم کرده است بازپس

ده حق دراعا آیا بود،نیاز به امضاي یکی از معاونین او حق تو را بازپس دهد تنها 

 عاونینتنها امضاي یکی از م اگر؟ داديبه دل راه میترین شکی کوچکخود 

چه تو  پادشاه براي خود امضاي بودمی کافی بازپس گرفتن حقت پادشاه براي

 خواهد بود.  اندازه مسرت بخش

 :و در این آیه بیندیش رها کناین پادشاه و معاون او را اما ... 

 ْل ذِي لََ يَمُوتُ  وَتَوَكَّ و تو بر خداي زنده ابدي که »، [58]فرقان: عَلََ الْْيَر الَّ

 «.هرگز نمیرد توکل کن

ن شود. آیا چنیمتنوع خود در درون تو جلوه گر میتمامی نیازها با اشکال حال 

اي ی برنیست؟ در این حال نه ترسی برجاي می ماند و نه تردیدي و نه حتی سبب

 ...احتمالات موجود

 کند و تمامی دردهایت عافیتمشکلات تو را به راه حل تبدیل میخداوند همه 

را به  هر اشکی جاي خود د ونگردو همه رؤیاهایت به واقعیت بدل مید نشومی

میرد پس از اي که هرگز نمیآن زنده اگر از دنیا رفته باشیحتی  ،دهدلبخند می

برآمده  هیان آمین در لحظات درد و در براگرداند بناتو حقت را به فرزندانت باز می

وند میري اما خداه فرزندان خود مباش چرا که تو میخویش نگران آیند از حسرت

 ها مهربانآن با ،میرد با ایشان خواهد بودنمیهرگز اي که سبحان همان زنده

 ...ياهبود نکه تو همراه آنا شودزندگی فرزندانت بهتر از ایامی می و بودخواهد 
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 اکسیژن زندگی 

ر خاط توکل تنها به ،حتی اگر کسی در حق تو ستمی روا نداشت به او توکل کن

ل خاصی نیست! توک انجام کاررهایی از ظلم ظالمان و درخواست کمک براي 

 ؟آیا زندگی بدون اکسیژن امکان پذیر است ،اکسیژن زندگی است

 رهود، .. تپش قلب خبحان توکل کن.در ساعات و لحظات عافیت نیز به خداوند س

 ها بهمه و همه ر ،و انتقال غذا به جسم خویش خونجریان  ،حرکت اعضاي بدنت

داد چشمان هاي تو اجازه فرو آمدن نمیاگر خداوند به پلک .معبود والا واگذار کن

داد زندگی برایت ناخوشایند اجازه چشیدن نمی بانتو اگر به ز !سوختمیتو 

ن آن بدوداد که هر چیزي را احساس کند اجازه نمی و اگر به پوستت گشت!می

 !دیديصدمه می ،که بدانی

ایم هچه بسیار دید ...بر او توکل کن خویش نیز در اصلاح و تربیت فرزندان

ناه بر پ ،دفرزندانی را که در مساجد تربیت شدند و سپس راه الحاد در پیش گرفتن

 !فتندراهی شد و در نهایت به تب و فرزندانی که مال بسیار صرف ایشان ...وندخدا

را  نحرافها اهتمام بسیار داشتند اما مسیر ابه تربیت آن نان که والدینشانآ

ز او ا. در دستان اوستقلب فرزندت پیمودند! خداوند تنها کسی است که هدایت 

 ویشجود خوهمه را با ایمان پر کند. بر او توکل کن و با  این قلب سرگشتهبخواه 

 ،و هستیمعبود من و ااي ذات سبحان، دگارا این فرزند من است و تو پرور :بگو

ا رما ارا روردگپ ...نماهدایت کن و مرا در تربیت او یاري  ترا به سوي خود پاره تنم

 ...یاري کن عبادت خود به شکلی نیکودر ذکر و شکر و 

 زندگی بدون او جهنم است

الا وحس حضور آن معبود ون زندگی بد ،به او توکل کن در تمام لحظات زندگی

 جهنم است. همچون
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گوي، بر مورد آن چه دوست دارد سخن با او د ،از همسرت تعریف کن :گویندمی

 ،بله !وريرفتار کن تا قلب و محبت او را به دست آ به او لبخند بزن و به نیکی

نجام ین اآن و نیز در ح همه این مطالب درست است اما پیش از این کار و پس از

بر او  بجوي و ارياز او ی ...پروردگارا رابطه ما را مستحکم کن :بگو ین کارها با خودا

اهی نخو تمام لبخندهاي من به همسرم اگر تو :توکل کن و او را بخوان و بگویی

و  ان تو استقلب همسرم در دست :با تضرع به او بگونخواهد داشت.  اينتیجههیچ 

گر بر همدیر براما را مستحکم کن و رفتار ما را دپروردگارا رابطه  ،نه در دستان من

 .نمااصلاح 

ی مخلوق اعتراف به این که تو ،خواهدتنها یک اعتراف از تو میخداوند سبحان 

 ت کهضعیف با امکانات محدود هستی و او یگانه کسی است که عزیز و بزرگ اس

در  و همه چیزاي طی کردهاگر چنین کاري را انجام بدهی سه چهارم راه توکل را 

 !باور کن همه چیز متحول خواهد شد ،پیرامون تو تغییر خواهد کردمحیط 

 و یچ نیازه که هستی کنیم تو انسانیا و رؤیاهایت را واگذار، گمان میآرزوه نیازها،

 ز جسمتاب و توان ا بیماريی دل او را نیازرده است و ، اندوهیی نداردآرزو

یاز نیز به توکل بر خداوند سبحان ن تالح حتی در این. ضعیفش نگرفته است

 تو را دوست بدارد. تاآري، نیاز به توکل داري  ،داري

َلِينَ  إنَِّ الله  «.دخدا توکل کنندگان را دوست دار»، [159]آل عمران: يُبُِّ الُْْتَوَكر

ت که دارد آن چنان حائز اهمیت اسباي را دوست این که خداوند سبحان بنده

اشته واند به سادگی از کنار آن بگذرد، اشتیاق براي دوست دتکس نمیهیچ 

 خود همین مسئله ،داردجز او خدایی نیست تو را دوست می معبودي که شدن...

ست نیز دو را منابه تنهایی کافی است که بر او توکل کنی و به او پیوند یابی و این 

 .بداري
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 !الله برایم کافی است

مانع ند و بذر تردید به جانت بریزتا  برندمیکار به خود را اي همه تلاش عده

 هاي زشت موجود برایتتا از حقیقت ،اي بشوندرسیدن تو به آنچه اراده کرده

 گیرند وازي باحساسات تو را به ب ،دار سازندویند و اطمینان درونی تو را خدشهبگ

ییر تغ یش راها و باورهاي خوگیريکه جهت القا کنند قلبتترسی به آن چنان 

 رایمخداوند ب :درست در همین لحظه قلب خویش را با ایمان بشوي و بگو ،دهی

 بهترین کارساز است. او کافی است و 

 :با تأمل این آیه را تلاوت کن

 ََذِينَ قَالَ لََمُُ النَّاسُ إنَِّ النَّاسَ قَدْ جَََعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِم سْبُناَ نًا وَقَالُوا حَ الَّ

- 174]آل عمران: وَفَضْلٍ لََْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  قَلَبُوا بنِعِْمَةٍ مِنَ اللهِوَنعِْمَ الْوَكِيلُ، فَانْ  الُله

لیه ر بر عها گفتند: لشکري بسیاآن مؤمنانی که چون مردم )منافق( به آن»، [173

ت( بر یغابلشما مؤمنان فراهم شده، از آنان در اندیشه و بر حذر باشید، )این ت

ارسازي کل و ایمانشان بیفزود و گفتند: تنها خدا ما را کفایت کند و او نیکو وکی

چ الم ن هیآن گروه مؤمنان با نعمت و فضل خدا در حالی بازگشتند که بر آنا .است

 «.و رنجی پیش نیامد

رسد و هیچ اي به تو نمیصدمههیچ  یقین داشته باش با توکل به پروردگارت،

ساس وجه تو نخواهد بود و قلبت به اذن خداوند سبحان هیچ گاه احآسیبی مت

 ندامت و پشیمانی نخواهد کرد!!

 :با همه وجود خویش بخوان

ِلْ عَلََ الله و همین  توکّل کن و بر خداوند»، [3]احزاب: وَكيِلًَ  باِللهِ وَ كَفى وَ تَوَكَّ

 «.است بس که خداوند وکیل و نگهبان )تو(
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بوده ناو کس دیگري بود والا توکل کردي گمان مبر که چون جز وقتی به آن مع

ن مندتریتهرگز، تو به قدر .ايهاي به او توکل کردشتهاي جز این ندااست و یا چاره

 .ايل کند، توکل کردهتواند به او توکانسان میکسی که 

تر از قدرتی بزرگ آیا !عجیب است !ما راهی جز دعا کردن نداریم :گوینداي میعده

وکل هر تدعا خود از جمله مظا ؟وجود دارد ،این تنها راهی که برایت ممکن است

، ستالبی نوعی یقین ق دعا پیش از آن که تنها سخنی برآمده از زبان باشد .است

توکل ه بور به این که خداوند سبحان قادر به انجام همه کاري است و این با یقین

سی را فلانی جز خداوند ک :گویندمی ايعده .ترین شکل ممکن استبه شفاف

سان چه ان .ستکافی ا اوخداوند براي سرپرستی امور و یاري تنها  :به او بگو ،ندارد

مراهی هبا  ؟اگر فرمانرواي عالم و پروردگار مشرق و مغرب همراه او باشدکم دارد 

میده دگشته و نوري تازه از درون تاریکی پروردگار همه دردهاي عالم برطرف 

 رسد. و صبح صادق، صبح تحقق رویاهاي ناممکنت از راه می شودیم

 رها کنید.آزاد و غریب همه دنیایتان را بگیرید و قلب مرا 

 چیز رها کنید. بدانید من از شما ثروتمندتر هستم اگرچه مرا تنها و بی

 یک دلیل قانع کننده 

 ننده درکانع قی کاملاً دلیل ؟دانی چرا توکل به معبود والا برایت کافی استآیا می

 :ها و زمین استاین که تنها او مالک آسمان ،وجود دارد بارهاین 

ِِوَكيِلًَ  باِللهِ مََوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ وَكَفَىمَا فِِ السَّ  وَلله :و آنچه در »، [132]نساء

 «.خدا کافی است یاريو تنها  و آنچه در زمین است همه ملک اوستها آسمان

آیا او نیز با همه شکوه  ؟همین زمین نیستساکن نیز اما آیا او  ؟ترسیسی میاز ک

همین  ؟و در سیطره قدرت او جاي ندارد قرار نگرفتهخود در ملک خداوند سبحان 
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در زمین و در  اي آیاته و راه درمان آن را نیافتهبیماري که تو را آشفته ساخ

هم تحت فرمان درد ستی که این به را ؟ي اراده و قدرت خالق یکتا نیستحیطه

آیا  !پروردگار متعال است و اگر او امر کند جسم رنجور تو را ترک خواهد کرد

و زمین را با همه وسعت را آزرده دردها که روح و روانت ها و غم ،هارنجتمامی این 

به او  ،به او توکل کن ؟جاي ندارندزمین خداوند  در ،خویش بر تو تنگ آورده است

اي از با اراده ،زمین است همه از آن او است تا تنها با یک واژه درامی آن چه که تم

 رخت بربندند.هایت رنجها و با کن فیکون گفتنی؛ تمامی دردها و غم ،جانب او

است و از همین بر هر کاري نیز توانا  پس خداوند سبحان خالق همه چیز است

 :کنیمروي بر او توکل می

وَكيِلٌ خَالقُِ كُلر  الُله 
ٍ
ء  وَهُوَ عَلَی كُلر شََْ

ٍ
ء خدا آفریننده هر چیز »، [62]زمر:  شََْ

 «.است کارسازاست و بر هر چیز هم او 

  :به این آیه فکر کن

وَ نعِْمَ الْوَكيلُ  حَسْبُناَ الُله :رین بهتالله برایمان کافی است و او »، [173]آل عمران

 «سرپرست است.

هتر از بکسی  کارساز است وا کسی را نداریم و او بهترین ما آدمیان جز خداوند یکت

 ها سامان ببخشد.دار شود و به آنرا عهدهما ت اتواند اموراو نمی

 برحذر باش

چرا که  ،وییجبرحذر باش از این که کسی را جز او به یاري بگیري و جز به او پناه 

 آورند و قلبتیمهجوم  ها به سویتار خواهی شد و وسوسهو سستی گرفت به ترس

 ت.د جسبراي رهایی از چنگال هراس آمیز این دو به کوره راه دنیا پناه خواه

 :فرمایدخداوند سبحان می
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 ًَأَلََّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكيِل :من هیچ کس را حافظ و کارسازاز غیر »، [2]اسراء 

 «.نگیرید

 هستر تا خداوند قاد و دیگري پناه جویی بهکه او هست  درست نیست تا زمانی

همان  ،کنیاو توکل به بایست پس میشنوا و دانا است  او ...تکیه کنیبه جز او 

ها را نیرنگ مکر و شنود و همهگذرد میآن چه را که در خفا می هر کسی که

وال فل از همه احین امور آگاهی ندارد و غاکسی که از ا به توانآیا میداند. می

 توکل کرد؟ ،است

 َلْ عَلََ اللهِو مِيعُ الْعَليِم تَوَكَّ هُ هُوَ السَّ  و کار خود به خدا واگذار که»، [61]انفال: إنَِّ

 «.خدا شنوا و داناست

مین خدایی است که از تو حمایت دهد مخلوق همی تکه آزار ستمگريحتی 

ا بند و به آن معبود والا توکل کن تا ظلم و ستم او را از تو دفع ک ،کندمی

 :يتمام بگو ديسربلن

 َلْتُ ع ةٍ إلََِّ هُوَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهَِا لََ اللهِإنِير تَوَكَّ كُمْ مَا مِنْ دَابَّ من »، [56]هود: رَبِّر وَرَبر

ر هاختیار ام که زمهمان خدایی ام، بر خدا که پروردگار من و شماست توکل کرده

 «.اي به دست اوستجنبنده

 سوسهپاهیان خود و توانی که خداوند براي وشیطان با همه لشکریان و س اگر

 بریست هاي خویش قادر نها و نیرنگتمامی تلبیس کردن به او داده است و با

او  توانند برمسایه بد و امیر و وزیر چگونه میرئیس و ه ،شخص متوکل چیره شود

 شوند؟  چیره
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 ٌهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَان ذِينَ آمَنوُا وَعَلََ إنَِّ لُونَ  عَلََ الَّ مِْ يَتَوَكَّ که البته »، [99]نحل: رَبِر

 اعتماد ووکل شیطان را هرگز بر کسانی که به خدا ایمان آورده و بر پروردگارشان ت

 «ود.کنند تسلط نخواهد بمی

  :به خاطر داشته باش

ِلْ عَلََ الله ا ا او رو هر که بر خدا توکل کند خد»، [3]طلاق: فَهُوَ حَسْبُهُ  وَمَنْ يَتَوَكَّ

 «.کفایت خواهد کرد

ر تمام دود خ ی و بر او توکل کنی و او را یاورخداوند اطمینان داشته باش اگر به

کند و یمهی داشت. تنها او تو را کفایت امور بدانی هرگز به دیگري نیاز نخوا

 دارد.ها را از تو باز میناخوشیتمامی 

ه احاطت خداوند تو را اگر حفظ و رعای درست در همین ساعات و همین لحظه

 ،هااي پر از بیماريزندگی همچون مزرعه !شده بودينکرده بود قطعاً هلاک 

کان ام ها است و بدون حفظ خداوند متعالها و مکر و فریبدردها و رنج ،هاسختی

 هراس به قلبت خواهمنمی !!!گرفتار آیی مارهاي افعیاین از هر یک  داشت در دام

ر با الله ی :بگو تربا اطمینان هر چه تمام ت موجود همین است!!!اما واقعی راه بدهی

ن ر ایاگ ؟درون خود چنین گفتیآیا با همه وجود خویش و از  ...تو توکل کردم

 ها هلاک شدند!تمامی آن افعی چنین است لبخند بزن.

ناک که درد حادثه ايبا هر بار خروج از خانه امکان وقوع هر پیشامدي وجود دارد: 

که  شخصی ،اي که امکان دارد در آن بیافتیچاله ،است برایت اتفاق بیافتد کنمم

که با  کارمندي ،نه داردانسانی حسود که از تو کی یا آزارد وتو را می با شماتت

ي که با غش و فریب به تو زیان اکند و یا فروشندهات میهایش خستهريکاکم

  :ل کن و بگوعم روج از منزل به این توصیه پیامبربنابراین هنگام خ ...رساندمی
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، أَ » ، أَوْ أُزَلَّ هُمَ إنِير أَعُوذُ بكَِ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ لْتُ عَلََ اللهِ اللَّ كَّ وْ بسِْمِ اللهِ، تَوَّ

هَلَ عَلََّ   1«أَظْلمَِ أَوْ أُظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُُْ

نم و کاه گمر برم از اینکهتوکل کردم، پروردگارا! به تو پناه می اوبه نام خدا و بر »

م و یا نی کشانبه نادا، ستم کنم و یا ستم بینم، بلغزانم و یا بلغزمگمراه شوم، یا 

 «.خود دچار آن شوم

سانی بر توفیق و آخداوند سبحان  اذنبه آسوده از خانه خارج شو،  خیالحال با 

 ها از میان خواهند رفت.و تمامی آن ترس تگرفسر راه تو قرار خواهد 

ه الی کحذار کن در او پناه بجوي و امور خود را به وي واگ به هنگام خواب حتی

در هر جا و .پایانش امید داري و هم از عذاب او بر خود بیمناکی..هم به عطاي بی

ی نوکل کتکه به تو امر کرده است بر او  هستخدایی  هر لحظه به یاد داشته باش

 ...و تو به شدت به او نیاز داري

ناه په تو ب، از جمله آنان که ما را از جمله توکل کنندگان قرار ده :پروردگارا

تمامی  تعلق به لبریز کن و با این ایمان ما را ازایمان  ازرا  جویند و وجودمانمی

 چه غیر تو است دور بدار.آن 

*** 

 

 

 

                                                           

للََّهمَُ إنَِِّی ا »و جمله  از طریق انس بن مالک« علی اللهبسم الله توکلت »که  5095و  5094ح 325، ص4ک: سنن أبی داود، جن -1

این حدیث را با  ه که امام ابن قيم روایت گردید از پيامبراکرم از طریق سيده أم سلمه« ...الخأَعوُذُ بِکَ أنَْ أضَلََِّ أوَْ أضُلَََّ 

 داند.آن را حدیثی صحيح می( آورده و 335، ص2)ج« هدی خير العباد یزاد المعاد ف»ترکيب هر دو لفظ در 
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 الشکور

 ...ریزدمعادلات بر هم میبا عطاي خداوندي تمامی 

تسلیم موجود سر هاياست و در برابر واقعیت اواز فضل  همه این عطا و بخشش

 آورد. فرود نمی
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 شکور

م هنگا اي امایش آمده است که به کسی خوبی کردهبرایت پمکرراً بارها و حتماً 

 تو بااي گانهند بیمانو حتی خوبی را به کلی فراموش کرده  این هم، اورویارویی با 

ی ن کسانزندگی لبریز از چنی اي دردناک است...بی شک تجربه !است رفتار کرده

 ای کنند ودعاي نیکی در حق تو نمیحتی ندارند و است که با واژه تشکر آشنایی 

تر از آن وتاهک زندگیت ،ایشان را به حال خود رها کن! زنندبه رویت نمی يلبخند

د ت دارنو با تأمل در حال آنان که دوس طی شودین افرادي نکوهش چن بااست که 

ور ند شکروي به سوي خداو !به هدر برود ،باشند داشته سرزمین ناسپاسی جاي در

گی زندن نام زیبا در پرتو ای.. .یابدحیاتی دوباره  قلبت پژمرده هايگلبگردان تا 

 هدر سایکننده را تهو امواج این زندگی خسآن بیندیش و مفهوم  نیمعدرباره ، کن

 ...چنین نام گرانقدري کنار بزن

 ات خواهد کردزمانی که عطا کند شگفت زده

ل نیکی که انجام داده است را به خاطر عماش پاک و منزه است خدایی که بنده

نیست  مشخص محدودبه انجام یک سري امور  «عمل صالح»واژه  !گویدشکر می

فاصله میان زمین و آسمان را تواند ه میبه حدي گسترده و وسیع است ک بلکه

صلاح  که ، عملیکندرا امر به انجام این عمل صالح میتو  معبودي که !دربرگیرد

خود  ،برایت آسان ساخته استنیز در آن است و انجام آن را  دنیا و آخرتت

انجام این  اما او چنان کریم است که از تو براي  ؟اینطور نیست ،شایسته شکر است

اما خداوند  ؟توان یافترا نزد جز او می آیا چنین کرمی !کندنیک تشکر می عمل

 زیادي پاسخ به آن زمانکه براي کند؟ این پرسشی است چگونه از تو تشکر می

قادر ها زیرا همانطور که چشم توان بدان پاسخ دادو با این حال نیز نمی لازم است

نیست. با این  فهمت او نیز قابل اسماء و صفا به درک ذات خداوند سبحان نیست
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عظیم مبذول خواهیم  نامتدبر و تفکر درباره این  راه وجود همه تلاش خود را در

 این نام زیبا را در زندگی خود بیابیم. حضورداشت تا 

 :هاي شکر خداوند سبحان این است کهاز جمله جلوه 

 .پوشاندها را میبخشاید و عیبگناهان را می

 .افزایددهد و به آن میي نیک را میرهاپاداش کا

 .بخشدمال و زندگی مالامال از آسایش می ،فرزند ،سلامتی و عافیت

 دارد.ی میزدیکی به خود را به تو ارزانکند و احساس ندعاهاي تو را مستجاب می

لاها و و ب ...اندهدهد که دیگران با آن از دنیا رفتتو را از دردهایی رهایی می

 .اندتر از آن به سختی افتادهدارد که دیگران با کمرا از تو باز می هاییمصیبت

اند و بر د و حال آن که بسیاري گمراه گشتهکنتو را به سوي حق هدایت می

تر و پیشاند تر بودهحال آن که بسیاري که از تو باهوشدارد و هدایت استوارت می

 !اندبهرهاند از آن بیدهاز تو ایمان آور

 ای محاسباتیلهمسئ

 :بخوان و تصور کن

 َذِينَ يُنفِْقُونَ أ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَناَبلَِ فِِ كُلر سُنبُْلَةٍ  مْوَالََمُْ فِِ سَبيِلِ اللهِمَثَلُ الَّ

کنند به مثل آنان که مالشان را در راه خدا انفاق می»، [261]بقره: مِائَةُ حَبَّةٍ 

 «.انه باشددت که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه صد اي اسمانند دانه

 همین؟ نه: 
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يُضَاعِفُ لَِْنْ يَشَاءُ  وَالُله :هر کس که بخواهد ]آن  يو خداوند برا»، [261]بقره

 «.کندیرا[ چند برابر م

 ت.داش با فضل و کرم و بخشش او تنها یک کار نیک پاداشی هفتصد برابر خواهد

و  دهدیآري خداوند هفتصد برابر پاداش م ؟خواهد بود 700ا برابر ب 1 :چگونه

ه سبحان همفضل و بخشش خداوند  !کندراي هر کس بخواهد چندین برابر میب

یطه ایان او در حریزد چرا که لطف بی پها را به هم میمعادلات و حساب و کتاب

و را تش شش و عطایپاک و منزه است خداوندي که بخ!!  !گیردمعادلات جاي نمی

طف رد چنان است که مدهوش این لدارد و چون بر تو لطف آومیبه شگفتی وا

ر د ؟اي نبرده باشداز لطف و عطاي خداوند یکتا بهره شوي و کیست که شمثالبی

فت ب خداوند دریاهایی از جانها و هدیهلحظه از زندگی و در هر نفس موهبتهر 

 !گنجدکنیم که در شمارش نمیمی

 آرکتاب به یاد یندر او 

یش را خو تلاش هکه عمل نیک انجام دادند و در راه او هم ی هستندپیامبران آنان

رداندن گخداوند با بلند و تا رسالت خود را به انجام برسانند  داشتندمبذول 

 گیرند. دا قرارد اقتها را اسوه و الگو قرار داد تا مورشان از ایشان تشکر کرد و آننام

کرد  حمایتآنان در عزیزترین کتاب خود جاودان ساخت و از ا رسرگذشت ایشان 

ان ه آنبچنان که براي هیچ کس جایز نیست منزلت ایشان را نادیده بگیرد و یا 

 سوء ظن داشته باشد.

 اخداوند که ب ،از بندگاناي بنده یاد شدن در این کتاب حال و هواي عجیبی دارد.

 وودند ال آن که پیش از این چیزي نبمثال خود آنان را خلق کرد و حقدرت بی

 :فرمایدمی ایشانسپس درباره 
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بيًِّا يقًا نَّ هُ كَانَ صِدر و در این کتاب از »، [41]مریم: وَاذْكُرْ فِِ الْكتَِابِ إبِْرَاهِيمَ إنَِّ

 «ابراهیم یاد کن که او پیامبري صدیق بود.

 َْهُ كَانَ مُُل  ادی یکتاب از موس نیو در ا»، [51]مریم: صًااذْكُرْ فِِ الْكتَِابِ مُوسَی إنَِّ

 «بود. که او پاکدل رایکن، ز

 ِهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْد و در این کتاب از »، [54]مریم: وَاذْكُرْ فِِ الْكتَِابِ إسِْمََعِيلَ إنَِّ

 «اسماعیل یاد کن که او در وعده خویش صادق بود.

 َوَاذْكُرْ فِِ الْكتَِابِ إدِْرِيس و در این کتاب از ادریس یاد کن.»، [56یم:]مر» 

إنَِّا وَجَدْنَاهُ صَابرًِا :ف کناندکی توق« .را صابر یافتیم ]= ایوب[ ما او» ،[44]ص، 

عْمَ الْعَبْدُ  :حال کاملش کن  «ه بنده خوبیچ»، [44]ص  نر

 !! !چه بنده خوبی :خداوند والا درباره یکی از بندگانش می فرماید

 م قراربخواهی کسی را مورد اکراکه و کرم تو چه بسیار است اگر  فضل خدایا!

 !دهی

که چگونه از  ر خداوند سبحان نسبت به پیامبرمان محمدو حال بنگر به شک

و  1«کنندمت پروردگار تو را تقسیم میآیا آنان رح»کرد؛  رحمت خویش به او عطا

ست که رسالت خود را کجا ر اتخداوند آگاه»ویژه ابلاغ رسالت خود قرار داد؛ او را 

داوند تو را از شر دشمنان و خ»و در همه مراحل زندگی با او بود؛  2«قرار دهد

                                                           

 (32)زخرف: -1

 (124)انعام: -2
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همانا که تو اخلاقی والا »رد؛ و او را با بهترین اخلاق آراسته ک 1«داردحفظ می

 و بنگر چگونه نام او را با نام خود در اذان و شهادتین همراه ساخته است. 2«داري

 گوید:ر این باره مید حسان

به  موذن پنج بارکه گاه ر کنار نام خود قرار داده است آنرا د خداوند نام پیامبر

 دهد. رسالت او گواهی می

از نام خداوند گرفته شده است چرا که  نام پیامبر ،تجلیل و بزرگی از رويو 

 3است. محمد ،پیامبرنام و  ،محمود ،صاحب عرش خداوندِ

وال عمر و ام که روح، جسم، نادرست در مورد یاران پیامبر سخنخداوند و 

داد،  رارقت نفاق ااز جمله علام ه نصرت و یاري دین مبذول داشتندش را در رایخو

ن ها را بهترییکشان را چند برابر گردانید و آناز ایشان راضی شد و پاداش اعمال ن

 فرماید:قرار داد چنان که در این باره میاین امت 

 َجَرَةِ  قَدْ رَضَِِ الُلهل تَ الشَّ خدا از مؤمنانی »[، 18]فتح: عَنِ الُْْؤْمِنيَِن إذِْ يُبَايِعُونَكَ تََْ

 «.که زیر درخت با تو بیعت کردند به حقیقت خشنود گشت

 فرماید: و نیز می

الُْْسْنىَ وَكُلًَّ وَعَدَ الُله :داده نیکو[ پاداش] وعده خدا را همه و»[، 95]نساء 

 «است.

                                                           

 (67)مائده: -1

 (4)قلم: -2

 م-.452، ص1، القسطلانی، جالمواهب اللدنية بالمنح المحمدیة؛ 134، ص1ی، السيوطی، جالخصائص الكبرنک:  -3
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 از بهنی هو برتري همه ایشان مشهورتر از آن است ک تلیدرباره فض موجود احادیث

نین از ین چابپیماید  را و هر کس با یقین و اخلاص راه پروردگار داشته باشدبیان 

 شود.او تشکر می

 مثقال ذره

کند خداوند سبحان اي از هر کار نیکی تشکر میهمچنان که هر کریم و بخشنده

داوند ت و عظمت و بندگی او باشد هر چند خگوید که شایسته عزّشکري مینیز 

ال یه اشکشکري که شببدیل است. و مثال و مانندي ندارد و والا و بییگانه است 

 نواعادیگر شکر نیست. او شکور است چون تنها یک شکر از جانب او از تمامی 

 ورها ک بارها و باتر است و شکور است چون در برابر یک کار نیشکر بزرگ

 ومل کوچک کند و نیز شکور است چون در برابر هر عپی شکر تو را ادا میدرپی

لص و به ام شده خاکه عمل انج اینشرط  کند بهاري میگزبزرگ از تو سپاس

که گوید بلها در برابر کارهاي بزرگ شکر نمیآري، خداوند تن .شیوه درست باشد

کند دا میارا  شکر تو ،خاطر انجام آن ده نگرفته و بهاي را نیز نادیحتی مثقال ذره

 چنان که می فرماید: 

 ُا يَرَه ةٍ خَيًِّْ اي کار نیک پس هر کس به قدر ذره»[، 7]زلزال: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 «.کرده باشد )پاداش( آن را خواهد دید

و  2ه به سگی آب داد، گناهکاري را به خاطر آن ک1آري، زنی را به خاطر نصف خرما

دیگري را به خاطر آن که تمام عمر گناه کرد و در پایان به فرزندانش وصیت نمود 

د از ترس آن که مورد که بعد از مرگ او را بسوزانند و خاکسترش را پراکنده سازن

                                                           

 م-.2629و  2630ح 2027، ص4؛ صحيح مسلم، ج1418ح  110، ص2نک: صحيح البخاری،ج -1

 م-.2245ح 1761، ص4؛ صحيح مسلم، ج3321ح 130، ص4: صحيح البخاری، جنک -2
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را به سبب آن که هیچ  یچهارمو  1عذاب خداوند قرار نگیرد، وارد بهشت ساخت

و پنجمی را  2.دوست خود صدقه داده بود، بخشیدکه به  عمل نیکی نداشت جز آن

نیز که صد نفر را به قتل رسانده بود و به سمت خدا هجرت )توبه( نمود، خداوند 

 3وي را بخشید.

هنده را زودتر هاي شکر خداوند سبحان آن است که پاداش صدقه دجمله جلوه از 

بخشد و او را غرق در یدهد چنان که به زندگی او برکت مو در همین دنیا می

اوند با دست راست خود خد»فرماید: در این باره می پیامبر سازد.نعمت می

، دهیدپرورش می کره اسب خود را شماگیرد و آن را چنان که صدقه را می

نسبت به صدقه بندگانش و این مسئله از مظاهر شکر او  4«.دهدپرورش می

  باشد!می

بزرگ بودیم درباره این  تاجریک  پیشزمانی که ما  قبل چندي دوستانمیکی از 

انداز ا پسر حقوقشانهمسرش به همراه گفت: او یک کارمند ساده بود که می رتاج

بود  هکه پول به اندازه کافی جمع شد وقتی ،ي بسازنداتا بتوانند خانه  ندکردمی

درباره  براي اداي نماز به مسجد رفت و در آن جا از یکی از دعوتگران مطلبی

هر کس براي خداوند مسجدي بنا کند گرچه به »تلاش براي بناي مسجد شنید: 

همین  5«.کنداي در بهشت بنا میو خانهااندازه لانه کبوتري باشد خداوند براي 

 شنه بازگشت همسررا منقلب کرد و شب هنگام که به خا کارمند ساده یک جمله

                                                           

 م-.2756ح 2109، ص4، ج؛ صحيح مسلم7506ح 145، ص9صحيح البخاری، ج -1

بوده که اصلی ندارد و جزو  منسوب به کعب الاحبار این اثر(. 733الآخرة، القرطبی،  وأمور الموتى بأحوال به: )التذکرة بنگرید -2

 م-شود.هرگز قلمداد نمی باشد و اسنادی برای آن نيست و به عنوان حدیث پيامبراکرممی اسرائيليات

 م-.2766ح 2118، ص4؛ صحيح مسلم، ج3470ح 174، ص4صحيح البخاری، ج -3

 .1014ح 702، ص2؛ صحيح مسلم، ج1410ح 108، ص2حيح البخاری، جص -3

 ومنبع الزوائد ؛ مجمع1292ح 269، ص2خزیمة، ج ابن ید به: )صحيح، بنگر«یث صحيححد: »- 738ح 244، ص1نن ابن ماجه، جس -4

 م-(278ح 94، ص1، البوصيری، جماجه ابن زوائد فی الزجاجة ؛ مصباح1938ح 7، ص2جالفوائد، الهيثمی، 
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پس انداز خود را با همه مرد باتقوا  این زن و .ود مطلع ساختخاز تصمیم  نیز را

تمام توانی تصور کنی چگونه می! صرف بناي مسجد ساختندرضایت کامل 

اي تنها در ي به انجام رساندن آن زحمت کشیدهبرا عمرهایی که یک ریزيبرنامه

رضاي او  در جهت تنها خداوند و به خاطر! و این تغییر دگرگون شودیک شب 

 را شروع کردناي مسجد دوباره پس اندازگفت: پس از بنیمبگیرد! دوستم صورت 

 .ندباز کرداي کوچک مغازه و به این ترتیب ندافتادفکر تجارت به ناگهان  اما کردند

چک به دست مشتریان از هر سو به آن روي آوردند و سود بسیاري از این مغازه کو

هم افتتاح  را ومو پس از مدتی شعبه دوم و س ندت خود را گسترش دادتجار آمد،

 د.نسیزده شعبه دار همین منطقهو در حال حاضر تنها در  ندکرد

ان د زیخداوند شکور پاک و منزه است. ذات والایی که هر کس با او معامله کن

: پرسیدم از او وملاقات کردم  الرحیلیاتفاقی با مردي با نام خانوادگی  نخواهد دید.

ا ام ،هلی در جده نیستید؟ پاسخ داد: نهاي پمپ بنزین رحیک ایستگاهشما مال

 رایتبرحیلی را الاز خویشاوندان نزدیک من است و گفت: داستان این  مالک آن

داد و ه میانی نداشت بسیار به فقرا صدقهنوز درآمد چند تعریف خواهم کرد. وقتی

ی خود نیک اقوام مستمندگرفت و نسبت به سرپرستی یتیمان را بر عهده می

عه مجمو و مالک این در نهایت خداوند درهاي برکت را به روي او گشودکرد و می

کند و می عملاین چنین خداوند شکور  سود تجاري گردید.هاي پربزرگ و پروژه

 افزاید.بر هر نیکی می

 تا مورد انفاق قرار بگیریانفاق کن 

به این ما همه  لازم است کهو  1«.کندصدقه از مال کم نمی»فرماید: یم پیامبر

ار در حدیثی قدسی در پروردگحقیقی و یقینی قلبی داشته باشیم. ایمانی  ،کلام

                                                           

 «حدیث حسن صحيح.: »-2325ح 562، ص4سنن الترمذی، ج -1
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 هرگاه 1«.انفاق کن تا تو نیز مورد عطا و بخشش قرار بگیري»فرماید: این باره می

جبران  برایتخداوند  ریالی را در دست فقیري گذاشتی اطمینان داشته باش که

دانشجویی فقیر در حالی که به  .افزایدیز میو به آن عافیت و رضایت ن خواهد کرد

صندوق صدقات دوان به سوي رفت صداي مردي را شنید که با می جمعهنماز 

تو نیز مورد بخشش و لطف واقع ام انفاق کن تا گوید: اي بندهمیو رود مردم می

در  بخشیدپنج ریال بود،  اش را کهداراییهاي خود را گشت و همه ، جیبشوي

در  فقر خودمن با همه  اگفت: پروردگارصدایی با اطمینان در درونش می هحالی ک

، غروب ت بگذار و یاریم کنمنّنیازي خویش بر من تو با همه بی ،انفاق کردم راه تو

یک مؤسسه مالی مبلغ زیادي به حسابش  که به او خبر داد برادرش روز همان

 ، دو هزاربسیار و بعد از مخالفت نیاز ندارد این پولواریز کرده است و او به همه 

به او  خداونداین پول را به دوست ما بخشید... در حقیقت  را مبلغ واریزياز  ریال

 !عطا کرد

وشته ناحب داستان آن را ها داستانی خواندم که صچندي قبل در یکی از مجله

خود را ی ریال 100هم آخرین و او  آمد هادر خانه آنبه در ابتداي روز سائلی بود: 

 وانه شد شپزخداخل آ گفت: پروردگارا ده برابر، ده برابر... به او بخشید و با خود

خوردن براي خود و همسرش صبحانه آماده کرد، در همان حال که مشغول 

ز اداره ااست که دیروز  آمده اي برایتنامهگفت: به همسر خود صبحانه بودند، 

زار ه متوجه شد کهمه را باز کرد نا وقتی همسرش است. روي میز پست گرفتم و

او  حساب به ها نوشته بوداي که در یکی از روزنامهالهدستمزد مقبه عنوان درهم 

 است. واریز شده

 

 

                                                           

 . 933ح 690، ص2؛ صحيح مسلم، ج4684ح  73، ص6صحيح البخاری، ج -1
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 ...انجام دهیدو کار نیک 

 د بخشخداون ،هایت محدود به همین دنیا باشدتمامی تمایلات و خواسته مبادا

 کند، جایی کهبراي آخرت ذخیره می دهیانجام میکه زرگی از پاداش آن چه را ب

سبحان  هاي شکر خداونداز جمله واضح ترین نمونه ترین نیاز را به آن داري...بیش

 وفیق که همراه با نیکی به والدین گشته است، سهل و آسان گشتن زندگی و تو

 ديافرا ویژهدر زندگی  پیروزيبرکت در تمامی احوالات است، تا آن جا که گویی 

که  ترک تمام کسانی استاهل نیکی هستند و نیکی به والدین صفت مش است که

 هاي بزرگ دست یافته اند!به موفقیت

 فرماید: خداوند سبحان می

 ََِّْوَافْعَلُوا الْْي :و کار نیک انجام دهید»[، 77]حج.» 

کر شرا  گار شکور در هر حال توو چه بسا این خیر بسیار کوچک باشد اما پرورد

 کند: می

 ُا يَرَه ةٍ خَيًِّْ اي کار نیک پس هر کس به قدر ذره»[، 7]زلزال: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

 «.کرده باشد )پاداش( آن را خواهد دید

بسیار آري، با وجود آن که ذره نتیجه هر کار خویش را خواهد دید! ناگزیر انسان 

الح در روز همین عمل ص اگر تنها به همین اندازه کار نیک انجام دهیناچیز است 

داند و در ي آن قلبت را شاد گرکشد تا معبود والا به واسطهآخرت انتظار تو را می

گمان مکن ، تو را استوار دارد. شوندآن روز که از شدت هراس کودکان پیر می

کنی تا مبادا اموش میزمانی که پشت چراغ قرمز هستی و چراغ ماشین خود را خ

داوند شکور متوجه عمل خیر تو خ ،اذیت شوند رویت هستندهرانندگانی که روب

 نشوند و اهمیتی به کار تو ندهند... شود حتی اگر همان رانندگان متوجهنمی
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یا به علت و در معرض آسیب باشد  بیماري خاصیبه واسطه  اتبیناییممکن است 

ندان همان کار نه چخداوند به واسطه  اما را از دست بدهیاي ماشینت حادثه

کنی تا آنان که شب هنگام آهسته در را باز می ها را از تو بازدارد.بزرگ، همه این

ا براي آنان که مسن هنگام داخل شدن به مسجد در راند اذیت نشوند... خوابیده

اي سرعت براي صدمه نزدن به گربهاري تا ابتدا ایشان وارد شوند... دمیهستند نگه

نظم دادن به زنی... اي لبخند میبه روي بچهکنی... میخود را هنگام رانندگی کم 

نی دعایت براي مسلمان که کمکی به مادرت کرده باشی... ات براي ایاتاق شخصی

 محکمبراي او دعا کند...  کهندي ندارد خویشاو دانیکه از دنیا رفته است و می

سر راه اي خشک از کند و در نهایت برداشتن شاخهکردن شیرآبی که چکه می

 .وَافْعَلُوا الْخیَْرَگیرد... مه در همان مفهوم کار خیر جاي میمردم همه و ه

 ساکت باش

که  ن استتوانی انجام دهی آین و زیباترین کارهاي نیکی که میتراز جمله بزرگ

لاوت ت و در حال شديو چون هر روز مشغول به تلاوت  برداشتهقرآنت را مصحف 

لبت انجام عمل صالحی کرده است همان لحظه با ق که تشویق به دیدياي آیه

رتیب ه این تب د...را انجام خواهم دا کار نیکگویی: به اندازه توانم همین امروز این ب

ن آي که قرآن براي دهی... همان کارتوانی انجام میترین کاري را که میبزرگ

 انجام داد توانترین کاري که میبزرگاما اگر از من بپرسی نازل شده است! 

ترین عمل چیست؟ پاسخ خواهم داد که خود را تسلیم خداوند ساختن، بزرگ

دت صالح است! چنان که مسلمان زندگی کنی، خداوند را با تسلیم کامل عبا

ات تو حساسنمایی، با مردم چون یک مسلمان واقعی تعامل کرده و نگاه و کلام و ا

  از دنیا بروي!همه مسلمان گونه باشد و در پایان با اسلام 
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اسلام و عمل به سنت از  پرسیده شد: آیا کسی که با ایمان به ام احمداز ام

! چنین ؟ ایشان پاسخ داد: ساکت باشمرگ نیکویی داشته استدنیا رفته باشد 

 1!ها را دریافته استنیکی همهکسی 

 فرماید:خداوند سبحان می

 ٍِّْمُوا لِْنَْفُسِكُمْ مِنْ خَي براي  هر کار نیکی»، [20]مزمل: عِندَْ اللهِ تََِدُوهُ وَمَا تُقَدر

 «.رستید آن را نزد الله خواهید یافتخود از پیش بف

ر و شکو هر کار نیکی را که انجام دهی نزد خداوند خواهی یافت چرا که خداوند

ز حفیظ آن را برایت حفظ کرده است و پرورش داده است و همان عمل در رو

 اي!که تو در دنیا انجام داده خواهد بودري از کا ترقیامت بسیار بزرگ

مُوا لِْنَْفُسِكُمْ مِنْ  َو ا  خَيٍِّْ تََِدُوهُ عِنْدَ اللهِ  مَا تُقَدر [، 20]مزمل: وَأَعْظَمَ أَجْرًاهُوَ خَيًِّْ

با  تر ورستید آن را نزد الله به شکل بهکار نیکی که براي خود از پیش بف و»

 «.افتتر خواهید یپاداشی بزرگ

مِنْ خَيٍِّْ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ  وَمَا يَفْعَلُوا :هر کار نیک کنند از ثواب »[، 115]آل عمران

 « .آن محروم نخواهند شد

بد  کارهاي خوب از مرگِ»و در اثري ضعیف المتن اما با مفهومی نیکو وارد است: 

 2«د.نکنجلوگیري می

                                                           

 م-.296، ص11ی، جالذهب ،سير أعلام النبلاءنک:  -1

، 1؛ المستدرک علی الصحيحين للحاکم، ج102ح 94، ص1عی، جمسند الشهاب القضا؛ 8014ح 261، ص8ی، جالمعجم الكبير للطبران -2

، الهيثمی، ومنبع الفوائدالزوائد  ؛ مجمع1317ح  15، ص 2، المنذری، جالترغيب والترهيببنگرید به: )«. حدیث حسن»: -429ح 213ص

نقل شده که برخی از آنها  (. این حدیث از طریقهای متعددی از پيامبراکرم419ی، صالسخاو ،المقاصد الحسنة؛ 4637ح 115، ص3ج

اند، بنابراین نظر نویسنده محترم که بر مقبوليت آن تصریح نموده باشند که علماءمی« حسن»به لحاظ سندی مخدوش و برخی دیگر 

 م-باشد.مردود می« اثری ضعيف المتن است»يان داشته ب
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عمل نیک تو را ضایع است که  این نو از جمله مظاهر شکر خداوند سبحا

به  !نیکویی داشته باشیا مرگ کند تیمگرداند بلکه همان عمل را سبب نمی

 ب اوهمین خاطر احساس این که خداوند سبحان شکور است و تمامی خیر از جان

 شود.د و گمان نیک نسبت به او میاست سبب اطمینان بنده به پروردگار خو

 به کجا؟

! گفت: پس از آن به تو را از این دنیا جدا خواهد کردمرگ به بادیه نشینی گفتند: 

گفتند: به سوي خداوند، پاسخ داد: چگونه از رفتن به نزد کسی  کجا خواهم رفت؟

همه وجود آن  امیديآري، این چنین  1ام؟احت باشم که جز خوبی از او ندیدهنار

 فرماید: خداوند سبحان می است که د و این چنینگرفته بوبادیه نشین را دربر

 ِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِوَمَا ب ن نر  .«عمتی که دارید از جانب الله استهر ن»[، 53]نحل: كُم مر

رضایت  یش وهمه چیز... هر نعمتی که تو را دربر گرفته است... سلامتی، مال، آسا

 .همه و همه از جانب خداوند است

ِعَلَيْكَ عَظيِمًَ  وَكَانَ فَضْلُ الله :و همواره فضل خدا بر تو بزرگ »[، 113]نساء

 « .است

تر این عمر صرف انجام بیش هرچند خواهی کردشصت یا هفتاد سال او را عبادت 

میزان از عبادت،  شود اما خداوند براي همینمیامور روزانه خودت  و کارهاي مباح

ر ها و زمین وسعت دارد و تا ابد دشتی داده است که به اندازه آسمانتو را وعده به

خداوند ا خود فکر کنی که بایست بنمی به همین دلیل آن جاي خواهی گرفت!

 اتگرامیکند و و پروردگار شکور از تو تشکر نمی کندکریم تو را اکرام نمی

 دارد.نمی

                                                           

 م-.6717رقم  326، ص9بيهقی، جشعب الإیمان لل؛ 28رقم  38، صالدنيا یالمحتضرین لابن أب -1
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 نجات

را واداشت براي در امان  آن چنان شدید که این مسافرانبارید، باران شدیدي می

اي چنان راه غار را سد ح دمیدن گرفت و صخرهاه ببرند، صبماندن به غاري پن

این سه نفر براي رهایی از آن  .کرده بود که امکان خروج از آن وجود نداشت

آورند و به اند رو به سوي خداوند میکه انجام داده اعمال صالحیشرایط دشوار با 

ن را ل نیک آنابخشد و اعمارهایی می را شوند، پروردگار نیز ایشاناو متوسل می

 1گرداند!سببی براي نجات می

همه عمر خود را در راه خداوند سبحان وقف نمود، از همان زمان که در  عیسی

گهواره سخن گفت و خود را بنده خدا نامید اشرار بنی اسرائیل کمر به قتل او 

آري، او ر اعجاب آور شکر او را ادا کرد. اي بسیاا خداوند عالمیان به گونهبستند ام

تا در آسمان و با  و نگرانی رهایی داداه غم و اندوه از چه سوي خود بالا برد! و را ب

هرگز زیان  همراه شوياگر با خداوند خداوند و نیکان هم نشین باشد.  فرشتگان

آن درختی که قادر است که تو را هم از شرایط س خداوند آري، .نخواهی کرد..

براي که بهترین واژه وه بسیار است می دانم آن قدر غم و اندهستی رهایی بخشد. 

نیک انجام بده تا خداوند به واسطه آن تو را  هاياست. کار «نجات»آن از رهایی 

 تو با سبب نجات او از شکم نهنگ بود. رهایی بخشد چنان که تسبیح یونس

کنی و در بازار خداوند پایان است معامله میذاتی که بخشندگی، شکر و فضلش بی

را منتهایش فضل و کرم بی تاباش همراه او وجود ندارد، آري با احتمال ضرر 

اي به درگاه او هیچ سجدهاهد کرد... اطمینان داشته باش... . تو را رها نخویببین

کند آن چنان که شایسته لطف و کرم و بري مگر آن که شکرش را ادا مینمی

  ...شوي ههمرا بزرگواري پروردگار شکور است... تنها کافی است با او
                                                           

 2099، ص4؛ صحيح مسلم، ج2272ح 91، ص3این داستان در احادیث صحيح روایت شده است. بنگرید به: )صحيح البخاری، ج -1

 م-(.2743ح
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عمال سوي ا قرار ده و بههایت و از جمله ذاکرین پروردگارا ما را شکرگزار نعمت

ا ی اعمال نیکی که شایسته شکر ذات سبحان تو استنیک هدایت فرما، همان 

 شکور، یا حمید...

*** 
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 الجبار

د واهخاتر یبخداوند براي تو رؤیایی ز ندهرگاه رؤیاهایت رو به خاموشی نهاد

 …آفرید

 ایتهایی زیباتر بروردگار خاطرهاي رو به فراموشی گذاشت پرو هر زمان خاطره

 خواهد ساخت!
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 جبار

ست ددر سخت زندگی تو را به ورطه نابودي کشانده است؟ و دردها دست  شرایط

اه ر وریز ساخته ت را لبهاي موجود کاسه صبراند؟ بحرانبسته تهم کمر به ویرانی

زرعه ات را دگرگون ساخته و بیماري مفقر رنگ چهره یابی؟گریزي از آن نمی

کنی خاطر نداشتن پدر احساس تنهایی میوجودت را به خشکی کشانده است؟ به 

و توأم ترحم آمیز  نگاهیابی و هاي خود نمیدن به زخمگاهی براي مرهم داو تکیه

هاي ضعیف و تو، قلب مچاله و نفسروح شکسته  ؟دهدمیبا تحقیر دیگران آزارت 

انی و ناتو ات همه و همه نیاز به حضور کسی دارد که این ضعف وبه شماره افتاده

جبار  ناما بچرا ... ن بخشدآشفتگی را از میان بردارد و این وضعیت ناگوار را ساما

هی دسکین توانی دردهایت را شوي تا در سایه معانی آمیخته با مهرش بتآشنا نمی

پی روح تو را درهاي پیاین نام طوفان ملایمنسیم تا  باشی... هایت را مرهمزخم و

 ؟پایان بخشد

 ات چگونه شکست...قلب شکسته

هاي بیمار را هاي شکسته و جانجبار این است: کسی که قلب نامنی از جمله معا

 ابار است که دردها رد جبخشد. زندگی در پناه خداوندهد و مرهم میپناه می

 بخشد.دارد و عافیت و سلامتی میمی غم و اندوه را از میان بر کند،درمان می

آید یمیات بندگانش گاهی به درد دچار داند جسم و قلب و حخداوند سبحان می

ها به جاي انپیشانی هر یک از انس گیرد و رد خود را برو این رنج امان از کف می

تا  ه استا جبار نامیداز همین روي خود رخراشد، می گذارد و روح هر کدام رامی

او  نند کهها را جبران کند و بندگانش بداین شکستمنتهایش تمامی ابا رحمت بی

ه و پناها است و به ان و التیام بخشیدن همه این جراحتقادر به برطرف ساخت

 بجویند. 
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 دهد:هاي بسیاري در زندگی رخ میشکست

ابود یت آدمی را نهانتی که شخصشکند، ار هم میها دکه در آن استخوان ايحادثه

وان ري که تآید، بیماي آن روح به خمیدگی دچار میطهسازد، فقري که به واسمی

ر ههمه،  وهمه  بحرانی یشرایط هراس و یا و ترس و ربایدمی انسانو نیرو را از 

 ست بر جان که اگر التیام نیابد.ایک به قدر خود زخمی 

 وشود تا با رحمت این دردها، درهاي آسمان گشوده میتمامی  به اندازه اما 

اهی با نگ شانهایچه بسیارند یتیمانی که جان !کندپانسمان  را هااین رنجمهربانی 

میشه راي هپایان آن خداوند جبار نبود برآمیز از درون شکست و اگر لطف بیتحقی

از  ند ضعیفانی کهچه بسیارکرد. آنان جا خوش میآثار این شکست در وجود 

 ندتوانستنمی ،وردند و اگر رحمت خداي جبار نبوددستان صاحبان قدرت سیلی خ

ا ریشان عزت ا ،ثروتمندي اهانتد و چه بسیار فقیرانی که نبار دیگر سربلند کن

ک جمله مین یآمد تا همیشه هلتیام پروردگار جبار به میان نمیو اگر ا نشانه رفت

کند، ضعیف را یاري شکسته را درمان می ..ساخت.میرا خوار و ذلیل  آنان

ه پیش ن را بورد و جاماندگاآدارند بالا می بخشد، آنان را که جایگاهی پایینمی

شناسیم بسیاري را می دهد.م میهاي درون را التیار رحمتش زخماندازد و انوامی

جود ا وبکه با وجود پدرانی خشن و تندخوي، خود الگوي لطف و رحمت شدند و 

ه ببسیاري که  هاي بسیار دست یافتند.نزدیکان به موفقیتاقوام و تمسخر 

 رگ شدندهاي قلبی و دیگر امراض دچار بودند اما چون بزسل، بیماريخونی، کم

ها رهگآن ی تنومند و قوي گشتند. هایاز بیماري بر جاي نماند و انسان اثري

یام ا التمان رحمت همه آن دردها رها چه شد؟ جبران شد، پانسکجاست؟ آثار زخم

  بخشید و اثري از آن به جاي نگذاشت.
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 برایم جبران کن...

اللَّهمَّ اغْفِرْ لِ وارْحَْنيِ »که میان دو سجده بگوییم:  برایمان تشریع )و توصیه( شده

 1«نِي اجبَُ ووعافنِي واهْدِني وارزقْنيِ 

ست که نیاز اشکنیم و ها میما در طول روز بارها و بار گویی که)واجبرنی(! 

 هاي ما را التیام بخشد.پروردگار هر بار زخم

اي از اتاق مجاور به نالهجان داد،  مادرش آغوشدر  امخواهرزادهسال پیش  چند

... هنوز سپیده دم نزده بود... داخل اتاق شدم و نالهرسید... آخرین گوش می

ندوه و چشمانی که روي خواب به مادرش را دیدم که با قلبی مالامال از خون و ا

او را به خواندن دعایی که توصیه شده  خود ندیده بود در گوشه اتاق نشسته بود.

اللهُمَّ أْجُرْنِي فِِ مُصِيبَتيِ، وَأَخْلِفْ »کردم:  دعوتاست در هنگام مصیبت ذکر شود، 

ا مِنهَْا از قلبی که  هاواژه ..با صدایی لرزان دعاي مذکور را تکرار کرد. 2«لِِ خَيًِّْ

امروز خداوند  به سوي درگاه آن که التیام دهنده دردهاست بالا رفت و شکسته بود

خداوند با فضل و کرم و لطف خود بخشیده است...آري، دختر  هم پسر و به او هم

وهایت از میان به سختی افتاد و آرز که جانتآن گاه این چنین بر وي منت نهاد. 

 پاشید تنها بگو: یا الله...از هم  رفت و بنیان روحت

 و گره از زبانم بگشایی

اژه براي بیان هر و و مشکل تکلم داشت گذشته دانش آموزي را دیدم کهسال 

 : کرار کنددر سجده این دعا را تاز او خواستم  کرد.بایست بارها آن را تکرار میمی

                                                           

 م.-«حدیث صحيح.: »-898ح 290، ص1؛ سنن ابن ماجه، ج284ح 76، ص2الترمذی، جسنن  -1

 .918ح 631، ص2، جصحيح مسلم -2
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 ِِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْل ن لر و گره از زبانم بگشایی تا »[، 27]طه: وَاحْلُلْ عُقْدَةً مر

 « .سخنان مرا بفهمند

گفت. ترین و شیواترین شکل ممکن سخن میبه فصیح که امسال دوباره او را دیدم

ت صحب : چگونه به این شکل رواننصیحتم را فراموش کرده بودم، از او پرسیدم

بار جوند داآري، او خ وگره از زبانم بگشایی...کند؟ پاسخ داد: با همان دعاي می

 ماريبی سازد و هیچت مگر این که او، آن را برطرف میاست. هیچ مصیبتی نیس

را دور  آن یست مگر این کههیچ بلایی ن دهد وشفایش می کهنیست مگر این 

تا د نشوامان به قلب بندگان حمله ور میگرداند. دردها همچون سپاهی بیمی

ین ناه اجبار خود پ اما پروردگارکه حتی گمان رهایی از آن وجود ندارد. جایی 

ا کند که چه دردهبنده فراموش می از چند ماه همین شود و بعدقلب شکسته می

لکه سازد بها را برطرف نمیداشته است چرا که خداوند تنها آنهایی در دل و رنج

 است. دارد. چنان که گویی هرگز وجود نداشتهاثر آن را نیز از میان بر می

هاي درهم شکسته را پناه ها و استخوانها و جانسبحان قلب خداوند ،آري

تنهایی و رنج پایان  برآمده ازهاي بخشد و به اشکها را التیام میدهد، زخممی

ند ن خداوبه اذو مصیبت گریه را طول مده.  با هجوم غم و اندوه و سختی دهد.می

 سازد! میها را برطرف ختیساي رو به قبله تمامی آن سجاده سبحان

 تو را خندان دوست دارد

چند ریال تنها در جیب خود  ،بعد از نماز مغرب با دلی شکسته به استغفار نشست

 شدمیداد. از دور را نمیاش ر زندگی و نیازهاي روزمرهکه آن هم کفاف امو داشت

هایش د اما خداوند جبار از وراي آسمانمعناي نگاه پر تمناي رو به آسمانش را دی

سوده بخوابد. خداوند آن چه را مقدر آن بود که شب را با خیالی آ دید.را می او

از طرف کسی که حتی برد! که حتی گمان نمیخواست به او بخشید از جایی می
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زند ندان دوست دارد. آن چه او رقم میخداوند سبحان تو را خشناخت... او را نمی

زداید. هرگاه رنج را از صورتت می ن لبخند آثاربخشد و ایلبخند به چهره تو می

ی باش که خداوند براي التیام اي دیدي بر زخم او مرهم باش، تو همان کسشکسته

ات گرسنه است، لین مگذار در حالی که همسایهسر بر با هاي او برگزیده است.زخم

ات که در زمستان گرم ریزد و در خانهن مباش در حالی که برادرت اشک میخندا

 از سرما در رنج هستند.  اياست منشین حال آن که عده و راحت

 چرخ دستی

با  راس پر از جنیک چرخ دستی  حرمکه نزدیک  گفتمیپیرزنی  از دیدندوستم 

 ستهبپینه  هاي متماديبسیار در طی سال کار به خاطر دستانش .کشیدخود می

و ریخت میاشک  م، همه وجودمیک لحظه مادر خود در جاي آن پیرزن دیدبود. 

ب در جیرا که تمامی آن چه  از این درون اشکبار بود. بخشآخرین چشمانم 

از  آن پیرزن بیچارهداشت در دستان او گذاشت و از شدت ناراحتی براي 

ین او کمک کنم یا به اگفت: به هیچ وجه قصد نداشتم به . میخود شده بودخودبی

تنها  من وجودمن جبران کند، فکر نبودم که خداوند شکور در جایی دیگر براي 

ه گذشتنیک ماه  براي جبران دردي بود که صورت شکسته او در درونم ایجاد کرد.

 یز شد.وار امبود که مبلغ زیادي به حساب بانکی

هد بدان که خداوند هرگز رهایت نخوا هرگاه باري از دوش ضعیفی برداشتی 

 خواهد کرد.ساخت چرا که او شکور و حمید است و شکر تو را ادا 

م اي اما مرهاي به رنج و مصیبت دچار آمدهاگر چه خود تو نیز چون مارگزیده

  .دردهاي دیگران باش

  .تو شیرین بمانی بودنددیگران همچون زهر تلخ  حتی اگر سعی کن
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گذار ب بخشد.ن در رنج مانده میبندگا اي باش که هواي تازه را بهتو همان پنجره

ست هم بگذاري، تو آن داشی و دردهاي دیگران را مرمزین به اخلاق زیبا ب

 بخشنده باش.

  1عیادت کرد! ،از مردي یهودي که بیمار بود پیامبر

  2پخت!کرد و برایش غذا میخانه پیرزنی نابینا را جارو می بوبکرا

وفات یافت و پس از آن واقعه، ضعیفان و بینوایان دیگر   بن مبارکعبدالله

نیافتند و به این ترتیب  بود،هایشان صبح پشت در خانه ازرا که قبل  غذایی

 3او بوده است! بخشش از جانب این فهمیدند که

وفات کرد و او را به مرگ وي بشارت دادند، از این  یکی از دشمنان ابن تیمیه

تسلیت به ایشان گفت: من پس از عرض  اش رفت وخانواده امر برآشفت و نزد

  4داشتید مرا باخبر کنید! به هر چیزي احتیاج فرزند شما هستم،مانند 

و  ودندبهاي شکسته را مرهم آري، آنان به امري بسیار مهم اشتغال داشتند. دل

 برگزیده بود. مهمخداوند ایشان را براي این مسئله 

 

                                                           

 م-.1356ح 94، ص2صحيح البخاری، ج -1

اش در برخی از کتابها ذکر شده این داستان با این مضمون گرچه مشهور است اما اصل و اساسی ندارد چراکه فاقد سند بوده البته شبيه -2

 ،تاریخ الخلفاء ؛324، ص3ج، ابن الأثير، معرفة الصحابة یأسد الغابة ف؛ 322، ص30دمشق لابن عساکر، جاست. بنگرید به: )تاریخ 

 م-(.64طی، صالسيو
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 م-(.195 – 212؛ عبدالله بن المبارک، الامام القدوة، محمدعثمان جمال، صص 323، ص2الجوزی، ج

 م-.329، ص2لابن قيم، ج مدارج السالكين -4
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83 

تن به یک روز در حال رفدانشجو بود.  القريدوستی داشتم که در دانشگاه ام

 گشتس میدنبال مرکز پلیبه  یرمردي که به حج آمده بود ودانشگاه اتفاقی با پ

رد را پیرم با وجود اینکه براي رسیدن به کلاس نقد عجله داشت. ملاقات کرده بود

سه روز پیش در داخل حرم کیف، گوشی و او  سوار کرد و مطلع شد که

 ردندا پاسپورتش را گم کرده است و در حال حاضر مدرکی براي اثبات هویت خود

مرد پیر ت.نیس بستگان خودارتباط با  يبرقرارو قادر به تهیه غذا، محل اسکان و 

ه ست کسه روز ا که از وضعیت موجود به تنگ آمده بود با چشمانی اشکبار گفت:

خ در پاس مدوست خوابم... او واقعاً شکسته بود!گیرم و در خیابان میاز مردم غذا می

 ر برابرتا د است از تو نگرفتهدر حرم  ايداشته آنچه را هرگز که خداوند به او گفت

اهی و بخو کند، تنها کافی است براي او سجده کنی و از او تدیگران خوار و ذلیل

ت. یب داشسه ریال به او داد، این مبلغ تمامی آن چه بود که در ج و بعد هشتاد

از دو  . بعد..انشگاه رفتدو به سمت  زد پیاده کردپیرمرد را در حالی که لبخند می

ی که در حال شده بود 83 ،100از  او نمره هفته جواب امتحان درس نقد آمد و

ه پولی ندازدقیقاً به ا !امتحان خوبی را پشت سرنگذاشته و انتظار نمره صفر داشت

لاش تمامی آن چیزهایی که ت که به آن مرد بخشیده بود! بدون کم و زیاد!!

ین یابد. آري، چون اتر نمود میلی واضحودشان را انکار کنی به شککنی وجمی

 ین چنینانموده بود خداوند  پیرمرد بینوا و مسکینبه جبران زیان  ارادهجوان 

 را ادا کرد.شکرش 

 اتاق نگهبان

درگاه  کوبند تو در پیشگاه خداوند والا بایست وگر دیگران بر دروازه پادشاهان میا

اند تو در ساحت برابر امیران ایستادهخاضعانه در اي رحمت او را بکوب. اگر عده

روند یگر میمقدس الهی بایست و زمانی که دیگران از بیمارستانی به بیمارستان د
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 دستان او است، شفاکلیدهاي گشایش به  شبانگاه از خواب برخیز و بگو: یا الله...

دانی این گنجینه کجاست؟ آري، تنها آیا می ...از خزائن بزرگ و مهم است یکی

 نزد خداوند است!

 ُُإلََِّ عِندَْنَا خَزَائِنه 
ٍ
ء هاي همه چیز نزد و گنجینه»[، 21]حجر: وَإنِْ مِنْ شََْ

 «ماست.

هاي خاص آسایش و رضایت همه و همه گنجینه سعادت و خوشبختی، امنیت،

کنی و یمه چیز در دستان او است رها خودشان را دارند. حال آیا کسی را که هم

دگی و مرگ گذاري که حتی اختیار سود و زیان و زناي میندهروي به سوي ب

 ه خاطردار است که هم صحبتی با پادشاه را بچه بسیار خنده خویش را ندارد؟

یار دهیم بسبدهی...آن چه ما در عمل انجام میرفتن به اتاق نگهبان او از دست 

را  ت از اوخواست و درآخر دارتر از این است، ما راز و نیایش با پادشاه دنیا وخنده

فتن رصحبت از  رویم.درمان به این کشور و آن کشور می کنیم و برايرها می

 تن بهامري مشروع است. سخن درباره تعلق یاف ،نیست که این کار پی درماندر

 مخلوق و فراموشی خالق است.

 صبر ... و یادآوری

 مثلرا  این نامو والاي زیبا  مفاهیمروزهایی را با آن خداوند جبار زندگی کن... 

هاي شادي ویش را با آن تسلی ببخش تا شکوفههایت بگذار و روح خمرهم بر زخم

 در درونت برویاند و انوار خورشید رحمت او تاریکی زندگیت را برطرف سازد.

، از طائف برگشتپاهایی زخمی  و ی شکستهدل اندوه، و حزنبا  پیامبرمان

او را که  ند. پادشاه دنیا و آخرت، خداوند سبحان قلببیپادشاه پادشاهان او را می

 فرستد وها میرا همراه با فرشته کوه یلبیند و جبرئاست می و رنج پر از درد

اي  ،گوید: خداوند به من امر کرده است که هر چه فرمان دهی انجام دهمبه او می
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آري،  1کرد.اگر تو بخواهی شهر طائف را میان این دو کوه دفن خواهم  محمد

اگر خداوند بخواهد دردهاي تو را التیام بخشد تمامی یک شهر را نابود خواهد 

را به  قلب نوح تمسخر بسیارزمانی که  از آنان گذشت... ساخت! اما محمد

 :و این گونه با پروردگارش نجوا کردنظري انداخت درد آورد به آسمان 

 ِْأَنير مَغْلُوبٌ فَانْتَص :ام تو مرا یاري که من سخت مغلوب قوم شده»[، 10]قمر

 «!فرما

ر خاط خداوند سبحان درهاي آسمان را با آبی فراوان گشود و تمامی زمین به 

 ردهايدآیا غیر از خداوند کسی قادر است که این چنین  غرق در آب شد! نوح

 روح خسته را مرهم ببخشد.

و اگر یگران است درابر ایشان تمسخر تو در بوظیفه کنند که اي گمان میعده

مانت به چش ،شکافتمی از همقلبت را ر و نیرنگشان لطف خداوند جبار نبود مک

 بهترین کنند تاایت را بدزدند و به قلبت نفوذ مییاهشوند تا زیباترین رؤوارد می

بار جاوند شد خدیایی از خاطرت پاک هر زمان رؤ اماخاطرات تو را به تاراج برند 

اي رهي از قلبت پرکشید پروردگار خاطاآفریند و هرگاه خاطرهمی یایی زیباتررؤ

 سازد!زیباتر می

  یک فنجان قهوه

هایی همراه ساخته است که هر یک از ما را با داروها و مرهمخداوند جبار زندگی 

شناسیم اما از بسیاري آگاه نیستیم، همان داروهایی ها را میهر چند تعدادي از آن

یده است تا بتوانی لبخند بزنی، به خوبی زندگی کنی و جان و روح که خداوند آفر

هرگاه داروي مناسب هر درد  خویش را براي عبادت او از همه چیز رها سازي.

آب پاک و گوارا سالم و  غذايشود آن درد درمان خواهد شد و با خوردن  استفاده
                                                           

 . 1795ح 142، ص3؛ صحيح مسلم، ج3231ح 115، ص4اصل داستان روایت است در: صحيح البخاری، ج -1
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 یچهره دیگران سلامتلبخند بر هر  با دیدنهایمان یابد... جانبیماري التیام می

ن ببینیم هایمارا بر شانهدوستی  یا دستیابد و هر زمان سخنی خوب بشنویم می

داشتن ما تپیدن  هرگاه قلبی باشد که با دوست رود.حالمان رو به بهبودي می

شود و  بلندمان یم گذشت، هر زمان دستی براي یاريهایمان خواهبگیرد از نداشته

همه ما  بازند.رنگ می هارنجنوشیدن فنجانی قهوه بنشینم  آن گاه که با دوستی به

آب و لذت دردهایی در درون خویش داریم که با دیدن طبیعت، شنیدن صداي 

 یابد.هایش التیام میاي به جوجهبردن از غذا دادن پرنده

ر چنان شادي د «سُبْحانَ رَبری العَظِيمِ » گفتنو  بردمی از میاننماز ناامیدي را 

زبان  باچون طعم خوش قند در دوران کودکی آن را  مزهد که آفرینمان میودوج

ما را تا عرش خداوندي بالا  «سُبْحانَ رَبری الْعْلَی»کنیم و گفتن احساس می

اي روزهدعاهاي مادر در سرماي جانکاه زندگی، دیدار یک دوست در  برد.می

را  اکستري زندگیهاي خو همه رنگ ات همهمحنت و احوال پرسی همسایه

 به لبانت آب پرتغال لبخند یک بخشد.می زداید و به روزهایت جانی تازهمی

زداید. آري، را از روحت می اي شکلات یا حمامی گرم خستگیو تکه بخشدمی

م، باشی خواهد همگی ما خوشبختاز این دواها است و پروردگار می زندگی سرشار

 یم.لبخند بزنیم و به زیبایی زندگی کن

 به درگاهش سجده کن

دارد؟ چه چیز مانع پیوستن تو به کاروان خداوند باز میتو را از رسیدن به  چه چیز

معبود والا را در دل شب تلاوت توبه کنندگان شده است، همان کسانی که کلام 

ی کنند... شکل جنین در شکم مادر بسیار شبیه به حالت سجده است! در زندگمی

ت اي سجده گزار باش تا خداوند تو را از غم دسم مادرت بودهنیز چنان که در رح

شود و ها هاي زندگی گواراترین آنترین راهه رزق رهایی بخشد و سختیافتن ب
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اي با ی آن زمان که سر از سجده برداشتهحت بگیرد.مثالش تو را در بررحمت بی

: بخوانفس لبخند به لب داري با هر نکه قلب خویش در سجده باش و آن گاه 

 ...«سُبْحانَ رَبری الْعْلَی»

پس با سو  روان باشدبا جریان خون در تمامی جان تو همراه  تمناي دلتبگذار  

 وبخش برا نیز درمان : اي التیام دهنده دردها، درد مهمه وجود خویش دعا کن

 خواهد ساخت. نورا از  که روحت بنشیناي معجزه به تماشايآن گاه 

 م ببخش کهالتیا و روح و جسم پر از درد و رنجمان را شکسته ايهپروردگارا دل

 تو بر هر کاري توانا هستی.

*** 
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 الهادي

اراده کند چون می تهستی، هدایت شخص مهمی فرزند چون کندهدایتت نمی

 هدایت نصیب تو شود.این  کرده است

اطٍ مُسْتَقِيم  يََْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صَِِ
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 هادی

ز توان اکنی که عقلت نامیآیا حیرت و شگفتی تو را سردرگم ساخته است؟ گمان 

دانی کدام یک نمی اي ویا میان دو راهی ماندهتشخیص خطا و صواب است؟ 

فتن یراهه رست؟ از با چه کسی براي ازدواج با تو بهتردانی نمیبهتر است؟ برایت 

و و هدایت بر ت به سوي نورییت ا راهنماخواهی که خداوند باي و میخسته شده

یعنی  خداوند والا هايناماز  نامیمنت گذارد؟ اگر چنین است براي شروعی تازه با 

داري که  ، نیازخواهی داشتنیاز  نامبه شناخت این  قطعاً آماده باش. «الهادي»

راه ه د و باز وادي حیران و سردرگمی بیرون آور وخداوند هادي تو را راه نماید 

 !کندراست هدایت 

 هدایت

میل کردن دارد، گویی هدایت به معناي میل کردن از  به اشارههدایت در لغت 

ست. ا آبادانیخطا به سوي صواب و از گمراهی به سوي رشد و از بیابان به سمت 

را از گمراهی به  کند به این طریق که مسیرتخداوند سبحان تو را هدایت می

که  آن چه راکند، می تهدایت و هم چنان که دادخواهد  تغییرسمت رشد و تعالی 

را به آب را به جایی که سکونت داري و غذا  سازد.نیاز داري به سوي تو روان می

ي تو روان هابه سوي ریهرساند و هوا را کنی میجایی که در آن زندگی می

اي ونهها به گحسب احوال آن وقات خود را برو این چنین تمامی مخل سازدمی

و در مسیر درستی قدم بردارد هدایت نابینا آن است که کند، ]مثلاً[ هدایت می

هدایت کودک  گویند.بفهمد دیگران چه می آن است که به طریقیهدایت ناشنوا 

است و هدایت حیوانات راه نمودن آنان به سمت و سویی  صدمهدور ساختن او از 

به سوي منافع خود بروند و از آسیب و است که بتوانند زندگی خود را حفظ کنند، 

کند، گردان را هدایت مید هادي بیابانگزند خود را مصون بدارند. آري، خداون

 نمایاند،راه میهمانجا است  اطلاعات مورد نیازشکه را به جاي مشخصی  خواننده
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جتهدان دلیل هر مسئله را آموزد و براي ممخترعان را راه کشف و اختراع می

ن را کند و پدراا به راه و روش درست راهنمایی میسازد و دعوتگران رروشن می

 آموزد...شیوه صحیح نصیحت فرزندان می

 تصادفی نیست!

تصادفی  ها رابخشد که آنسیله اسبابی هدایت میخداوند هادي تو را به و

 یایی کهوي، گاه با رؤشناي که در نماز جماعت می... هدایت گاه با آیهپنداريمی

 اي که دراز جانب مردي رهگذر، به وسیله جمله بینی، با نصیحتیدر خواب می

، با ترس ،دهدبه راه درست سوق میشرایطی که تو را ظروف و با  ،خوانیکتابی می

 ترین منبعیگیرد! اما قرآن اصلیمرگ صورت م دوست داشتن و حتی به وسیله

شد رت و معبود والا براي هدای ترین اسبابی است کههدایت است و از جمله بزرگ

 فرماید: چنان که می ،است فرستادهان خود بندگ

 ُإنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يََْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَم :همانا این قرآن )خلق را( به »[، 9]اسراء

  «.کندراست و استوارترین طریقه هدایت می

نماید به آن تدبر می کند و درمحال است کسی که به قرآن عمل می بنابراین

سلام آوردن ا داستان سوي بیراهه برود و به انحراف و تباهی دچار آید!

به خانه  با نیت مقابله با اسلام ،1مشهور است در این باره خطابعمربن

خواهرش وارد شد اما زمانی که ابتداي سوره طه را تلاوت کرد قلبش در محراب 

بر این باور و عقیده بود. این چه یقینی بود  ایمان به سجده افتاد و تا زمان مرگ

آن که از تدبر که در آن لحظه بر قلبش نازل شد؟ و چه بسیارند آیات هدایت در قر

                                                           

 91طی، صصالسيو، تاریخ الخلفاء؛ 152 – 153، صص1، ابن المبرد، جفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فیمحض الصواب نک:  -1

 138، صص 1ی، جعبد السلام بن محسن آل عيس، الخطاب وسياسته الإداریةشخصية عمر بن  فیالمرویات الواردة  فیدراسة نقدیة ؛ 90 –

 م-.137 –
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پذیراي آن هایمان و چه بسیارند رهنمودهایی که قلب ایمدر آن روي گردانده

 ؟نیست

 نه ... و نه

ا ست یاشفایت در آن  دلیلخواب دیدن است... خوابی که  ،اشکال هدایت از جمله

 سازد.دارد و یا به سوي امري رهنمود میتو را از چیزي برحذر می

 قرار «هننه و »اش در مار در خواب دید که درمان بیماريشود شخصی بیگفته می

خ داد از او جویا شد. شیخ پاساست. نزد عالمی رفت و تعبیر خواب را گرفته 

ه کن دیدم مهلت بده شاید مطلبی در قرآنم، خوامن پیوسته قرآن میدانم اما نمی

فت که او گ . بعد از دو روز آن مرد بازگشت و شیخ بهباشدتعبیر رؤیاي تو در آن 

 فرماید: ن که خداوند والا در سوره نور میشفاي تو در زیتون است چنا

 َِّقِيَّةٍ وَلََ غَرْبي [، 35]نور: ةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِِءُ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لََ شََْ

آنکه آتشی زیت و بی غربینه و  است شرقی نهروشن از درخت مبارک زیتون که »

 «.آن را برافروزد خود به خود روشنی بخشد

 .و این گونه هدایت به درمان بیماري از طریق رؤیا ممکن شد

ن عملی نیک است که با یافت از دیگر انواع هدایت، رهایی از بیماري به وسیله انجام

گیرد. براي نمونه مردي نزد یکی از علما آمد وجه اشتراک میان آن دو صورت می

)نوعی بیماري است که به سبب تجمع داشت و از ورم بسیار اعضایش شکایت 

آن عالم از او خواست چاهی حفر کند و آن را  مایعات در بدن ایجاد می شود(.

عالم شباهتی میان تجمع آب  1ب از بیماري رهایی یافت!وقف نماید و به این ترتی
                                                           

نقل گردیده که مردی به نزد ایشان آمد و از بيماری خود گله کرد و اینكه  اشاره به اثری دارد که درباره امام عبدالله بن مبارک-1

يز به آن مرد سفارش نمود که جهت رهایی از این بيماری، به حفر چاه و ن اند، و امام عبدالله بن مبارکپزشكان از درمانش نا اميد گشته

 م-(.407، ص8ی، جالذهب ،سير أعلام النبلاءیافت. ) ءوقف آن برای مردم مبادرت نماید که آن مرد به این توصيه عمل نمود و شفا
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)حفرچاه( شبیه حال این  در بدن و در زیرزمین دید و با خود گفت این کار نیک

 مریض است و شفاء در همین است.

راي بلی که سال داشت در حا را که تنها دو يابچه گفت دختریکی از دوستانم می

 کودک به سرعت ، والدینشه استزیر گرفت رفت با ماشینمیبه مسجد نماز  اداي

انده جان کودک باقی نمنفسی براي جسم بیان رساندند در حالی که را به بیمارست

 ند.م کرداعلا هشتاد درصدو پزشکان بعد از معاینه و بستري احتمال مرگ را  بود

سر  نديگوسف ه بودو توصیه کرد هیکی از نزدیکان به سرعت با ایشان تماس گرفت

جام ا انرند و گوشت آن را میان ضعیفان و مستمندان تقسیم کنند! این کار ربب

ه ن گون. ایبه خانه بازگشتسلامت کامل  در نهایتدادند و فرداي آن روز کودک 

ت جان کودک هدایو جسم بی خداوند ایشان را به تناسب میان گوشت صدقه داده

 انتظار داشتند! چه بود که پزشکانکرد و شفاي خداوند چیزي وراي آن 

شود که یکی از صالحان از کنار جوانی گفته می ؛اما در مورد هدایت با نصیحت

اي کاش با این صدا آوازه خوان گذشت و به او گفت: چه صداي زیبایی داري، 

 1رو به تلاوت قرآن آورد!ي و جوان از آن زمان توبه کرد و کردقرآن تلاوت می

ین انه در گیرد و شیواترین نموو تدبر صورت مییت به واسطه تأمل گاهی نیز هدا

اي دید ارهی که شب او را در برگرفت ستاست، زمان باره داستان سیدنا ابراهیم

و  آیات موجود در هستی که سبب هدایت درتأمل  باب درو همان قصه معروف 

 یقین او گشت.

 

                                                           

از  عبور کرد و پس« زاذان ابوعمر الكندی»م دارد که از کنار جوانی آوازه خوان به اس به داستان عبدالله بن مسعود اشاره -1

سير ؛ 122 – 123لابن قدامة، صص التوابينتمجيد از صدای آن جوان و ترغيبش در مسير صحيح، آن جوان آگاه شد و توبه کرد. )نک: 

 م-(.281، ص4ی، جالذهب ،أعلام النبلاء
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 ورای از نشعله

بیند، به میو حیرانند بیابان سرگشته  از وراي عرش خود آنان را که در

راي بتاریکی دل شب  اي از نور خویش را درهاي راه آگاهی دارد، شعلهناهمواري

 .برسند ي آن، راه یابند! و به جاده اصلیگرداند تا به واسطهآنان روشن می

کند بلکه هدایت نمی فرزند شخص خاصی هستی گاه تو را به خاطر این کههیچ

 !ه او بر این استارادچون  کندمیت هدایت

 ٍاطٍ مُسْتَقِيم هر که را خواهد به راه راست »[، 142]بقره: يََْدِي مَنْ يَشَاءُ إلََِ صَِِ

 «.کندهدایت می

هدایت  و را بگذار. آري، او تپس با اصلاح قلب خویش روي به سوي این اراده والا

رسانی میم نته چنین هدایتی است به انجاکند اما تو شکر و عملی را که شایسمی

 علم و شود مانند کسی که خداوند به اوبه این ترتیب هدایت از تو سلب میو 

 :بخشید اما را آیات خویش و توان فهمآگاهی 

 َيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِين و او از آن آیات »[، 175]اعراف: فَانْسَلَخَ مِنهَْا فَأَتْبَعَهُ الشَّ

 «.یدکرد تا از گمراهان عالم گردبیرون رفت و شیطان او را تعقیب 

یت او هدا و به مقتضاي این نعمت را به جاي آوردهکرد و تو شکر  تهدایت اما اگر

کردي،  چنین گذارد و اگر بازردي معبود والا با هدایتی دیگر بر تو منت میعمل ک

ن ا چورا سرشار از انواع هدایت خواهد کرد همچنان که جوانان کهف ر زندگیت

ایت بر هددند هدایت بخشید و چون بر ایمان خویش استواري ورزیدند بو مؤمن

اندند مر غار چندین سال د ،نشان داد آنانراه نجات را به  در نهایتایشان افزود و 

 دگارس زنده شدند چنان که پرورو از ظلم و ستم آن ایام رهایی یافته و سپ

 فرماید: می
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 ِْم مُْ فتِْيَةٌ آمَنوُا برَِبِر ها جوانمردانی بودند که به آن»[، 9]کهف:  وَزِدْنَاهُمْ هُدًىإنََِّّ

 «.خداي خود ایمان آوردند و ما بر هدایتشان بیفزودیم

 قطب نمای خراب

 ز مسیرِ و عدم شناخت تو ا بیاوريدانی به کجا روي در میان صحراي تاریک نمی

اي با شهتوهیچ و به علاوه  کندچیزي را در ذهنت تداعی نمی مرگ جزپیش رو 

 متبه سکند که به تو امر می از درون عجیب یناگهان احساس اما ...خود نداري

 نمایتطبها نداري و قیابی با ستارهشناختی از روش راه. حرکت کنی یمعین

 اي! روي بهاند و تو به جاي ماندهاز تو سبقت گرفته ته است و دوستانخراب شد

شمان چبا  انا تو انگار تمامی ندارد اما ناگهب هاي شنبازي تپهاین سمت بگذار، 

تر امبا حسرت هر چه تم تو هستند که بینی، آري دوستاناي از نور میبارقه خود

 آن در عادلهم کدامین بگو؟ احساس آن از من با حال !کشندانتظار آمدنت را می

 تحشو و ترس لحظه آن در خداوند رسید؟ درجه این به چگونه و سربرآورد لحظه

 هر را مرگ که داندمی او. شنودمی را دلت لرزان صداي و بیندمی تو قلب در را

 به تا کندمی راهنمایی درست راه بهتو را  و کنیمی احساس خود جان در لحظه

 و نگران روح این به را هدایت کسی چه ،اینجاست السؤ حال. برسی سلامت

  داشت؟ نور از ايبارقه به نیاز که جانی همان به بخشید؟ سرگردان

امل شاگر نظر لطف و عنایت ؛ وتعالی سبحانه هادي، خداوند جز نیست کسی او

 آسوده بخواب که در قلب حوادث نیز در امان خواهی بود. ، شدحال تو 

 امر باد هب ،گرفتار آمده به دام طوفان کشتی با امواج بازي میان در هم اوست که

 درمق هادي خداوند را باد این اگر و ددر جهت رسیدنت به ساحل بوز کندمی

 . شدگسیخته و نجاتت غیرممکن می هم از اتکشتی هايبادبان بود نکرده
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 هم به او ذهن در آیه یک تفسیر پیرامون مختلف اقوال که حالی در تیمیه ابن

 اما بود خوانده تفسیر هاده آیه این درباره. در مسیري در حرکت بود بود میختهآ

 برد، سجده به سر سرانجام. ساختنمی رفع را او سردرگمی و حیرت یرتفاس این

 اي و بیاموز مرا داوود معلم اي»: کرد دعا گونه این و انداخت خاک بر صورت

هر آنچه  او ربانی هدایت و الهی لطف با 1«.بفهمان من به سلیمان دهنده آموزش

 یافت. تجلی ذهنش در نمودتر میدرست

دشان ه خومل حال بندگان نگردد تلاش و اجتهاد ایشان بر علیاگر لطف خداوند شا

 خواهد بود. 

  کرد هدایت سپس و

 تمخلوقا تمامی او بلکه نیست انسان به مختص تنها سبحان خداوند هدایت 

 :فرمایدمی که چنان کندمی هدایت را خویش

خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 
ٍ
ء ذِي أَعْطَى كُلَّ شََْ ناَ الَّ خداي ما آن گفت: »[، 50]طه: قَالَ رَبُّ

کسی است که همه موجودات عالم را نعمت وجود خاص خودش بخشیده و سپس 

 «.هدایت کرده است

 از براي تخمگذاري سالمون ماهی: فرمایدمی باره این در نابلسی راتب محمد شیخ

 تخم جا آن در و رفته آمریکا در هارود دهانه سمت به اطلس اقیانوس سواحل

 و شوندمی خارج تخم از کوچک هايماهی ماه چند از بعد گردد،می باز و گذاردمی

 کیلومتر صدها کردن طیآورند و با وجود می روي هستند مادرانشان که جایی به

                                                           

 م-.42بدالهادی، ص، ابن عالعقود الدریة من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيميةنک:  -1



 115                                                                                 چون تو خدایی    

 

 

 

 هادي خداوند همان او نماید؟می راه را هاآن کسی چه کنند،نمی گم را خود راه

 1!است سبحان

 سپس بود، مرده مار یک خوردن حال در که دید )جوجه تیغی( خارپشتی شخصی

 و افعی از ايتکه ترتیب همین به و خورد را آن از برگی و آورد گیاهی سويروبه

 گیاه بنابراین بفهمد را کار این راز خواستمی آن مرد. خوردمی را گیاه آن از برگی

چه کسی خارپشت  !مرد بخورد گیاه آن از نتوانست خارپشت چون و کرد قطع را

هادي و  او خداوند ا هدایت کرد تا براي خنثی کردن سم افعی از آن گیاه بخورد؟ر

 2است. سبحان

کند با کرده و تلاش می خم را خود سر این حیوان ،آهو به گرگهنگام حمله 

 آهو به کسی چههایشان در گردن گرگ از خود محافظت نماید. فروکردن شاخ

 است ادهد یاد او به کسی چه و دارد ودبا خ ايبرنده سلاح چنینکه  است آموخته

 است. سبحان و هادي خداوند او یابد؟می رهایی کاري چنین انجام با که

 زنکردهبا چشم هنوز که دیدممی فرزندانش با را مانگربه بودم کودک که هنگامی

 دهان با و بردند می فرو او شکم در را سرهایشان شدند،می جمع خود مادر دور به

 یرش نوشیدن به شروع که آن تا پرداختندمی او هايپستان وجويجست به خویش

 بدون و مانندمی زنده کنند چنین اگر که بود آموخته آنان به کسی چه کردند،می

 .است سبحان و هادي خداوند او مرد؟ خواهند شیر نوشیدن

 

 

                                                           

 م-.187 – 189، صص2، محمد راتب النابلسی، جالقرآن والسنة یف یموسوعة الإعجاز العلم -1

  عظمة الله عز وجل فی خلقه. 05 - 01تفسير الآیات  -سورة الأعلى  - 1الدرس : محمد راتب النابلسی:  -2

/comhttps://www.nabulsi.  

https://www.nabulsi.com/
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   مرداب

 ويس به قاتمخلو بازگرداندن سبحان خداوند هدایتانواع  ترینبزرگ جمله از

 توبه درهاي و گذارندمی او سوي روبه سرگردانند و حیران که آنان. است خویش

 تا شودمی خارج خانه از شب هايتاریکی در. است باز گناهکاران سوي به پیوسته

 سوي به راه ،او جوارح و اعضا تمامی بگذارد، والا معبود آن نافرمانی راه در قدم

 راهش قلب به هدایت کندمی امر پروردگار لحظه ینهم در درست اما دارند گناه

 آن امیتم ناگهان آري،. بگذارد پاي گناه مرداب به که آن از قبلدرست  یابد،

 مسجد هايمناره متوجه را او تازه و نوین حسی و رودمی کنار زشت خیالات

  .کندمی آغاز هادي خداوند در پناه ايتازه زندگی چنین این و کندمی

 برگه

 افتاده زمین روي بر که ايبرگه واسطه به تنها کند تهدایت بخواهد خداوند اگر

 و مستی حال در کردمی تعریف شخصی! گرداندبازمی خویش سوي به را تو است

 که مدید زمین بر را ايبرگه رفتمی سیاهی بهرو  که چشمانی با و خوران تلوتلو

 لبریز عشق و اندوه از و لرزید قلبم ناگاه به. بود شده نوشته آن بر وجلّعزّ الله نام

 را برگه آن! زمین روي بر سبحان خدواند نام: مگفت خود با ریزاناشک و مشد

 و مگذاشت بلندي جاي بر و مساخت معطر و تمیز. مبرد خانه به خود با و مبرداشت

 و تعزّ به سوگند ؟بلند کردي مرا نام: گفتمی من به ندایی ،به خواب رفتم سپس

 از هدایت از لبریز قلبی با چنین این ...ساخت خواهم بلند را تو نام که جلالم

 1.گشت تاریخ مشهور و صالح افراد از یکی به تبدیل و برخاست خواب

                                                           

؛ 336، ص8نی، جنعيم الأصبها یحلية الأولياء لأبیكی از کبار سلف صالح است. بنگرید به: ) حافی ثاین شخص، امام بِشر بن حار -1

 م-(.128التوابين لابن قدامة، ص
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تو را  که شنید خواهی صدایی او اراده و اذن به کند تهدایت بخواهد پروردگار اگر

 خواهد بیدار غفلت خواب از تقلب چنین این و کندمی خداونددعوت به ترس از 

 کسی بودند آمده گرفتار غار در نبوي داستان در که نفري سه از یکیآري، ! شد

 تنها که حالی در بود کرده خلوت خود عموي دختر با عمل زنا انجام براي که بود

 گناه ارتکاب از قبل اما بود واداشته کاري چنین انجام به را دختر این مالی نیاز

 منقلب را او جمله همین تنها و «بترس خداوند از»: گفت او به بخطا دختر جوان

 1.آمد بیرون جا آن از و ساخت

  نجات ریسمان 

 در ساخت، خویش متوجه را تو پروردگار اما بودي فراموشی و غفلت نهایتِ در

مرداب گناه دست و پا  در ،کرد آگاه را تقلب خداوند و بودي معصیت احاطه

 معبود که بودي آمده گرفتار چاه قعر در و ساخت مطهر و اکپ را تو او و زديمی

 که محبتی با پروردگار چنین این. فرستاد پایین تو نجات براي را ریسمانی والا

 که بیماري با رود،بنیان زندگیت را نشانه می که ترسی با ،سازدمی لبریز را قلبت

فقري  با و مالدمی خاک به را اتبینی که نیازي با گیرد،می تو را از تکبر و غرور

 راهی به و خویش سوي به را تو. کندمی تهدایت سازد،می خمیده را کمرت که

 به و سازدمیمایل  مسجدقلبت را به سوي . گرداندبازمی هدایت و نور از لبریز

 سالیان که آن حال برداري و آن را تلاوت کنی را قرآن چگونه آموزدمی تدستان

 حال دهدمی عادت خویش ذکر به رات زبانو  ايبوده محروم یبااین لذت ز از سال

 قصد به خانه از. داشت عادت ترانه و موسیقی انواع تکرار به این از پیش که آن

 بعد گذاري،می دیگر مسجدي سوي به رو ناگهان و شويمی خارج مسجد به رفتن

 را تو روش و راه جمله یک همان که شنويمی خطیبان از یکی از ايجمله نماز از

 .دهدمی تغییر
                                                           

 م-.2743ح 2099، ص4مسلم، ج حيصح -1
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 دانندمی و دارند را سبحان خداوند هدایت درک توان والا روح داراي بندگانِ آري،

 این در ايوسیله هر با پروردگار و است سبحان خداوند ملک هستی تمامی که

 سازد مراهگ را ایشان ايواسطه هر به است قادر نیز و کندمی هدایت را آنان هستی

 و ایتهد برابر درش قلب که کس آن مگر سازدنمی گمراه را کس هیچ دگارپرور و

 نشود تو حال مشمول خداوند هدایت اگر بدان و باشد شده مهر حق دین

 شده تارگرف صحرا در که بیاور یاد به را کسی مثال .است رفته تباه به اتزندگی

 و «اکبر الله» ذکر از ،مسجد اهر از سبحان، خداوند راه از ما گمراهی واقع در. است

لََمُ » دعاي از لََمُ وَمِنكَْ السَّ  بانبیا در گمراهی از گرترویران بسیار «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّ

 ايندهپر غربت از ترسخت بسیار که ایمآمده گرفتار غربتی به چنین این و است

رام آرام آ برف و است کرده گم را خود و گروه دسته زمستان فصل در که است

 برد...ر خود فرومید را او آرزوهاي

 یابانب گمراهی از را ما که گردان ما نصیب خویش جانب از هدایتی !پروردگارا

 و هاآسمان وسعت به که کند داخل بهشتی به و گرداند نزدیک تو به و برهاند

 .است زمین

*** 
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 الغفور

 ،د ساختگناه زندگیت را فاسد خواه

. ..دسازند میو غذا را ناخوشای اد و آب را برایت ناگواربرقهرا میروحت را به قه

 ....گرداندو شبت را پر از وحشت می آورملالروزت را 
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 غفور 

 رگرفتهحیاتت را دربهمه دریافتی که زشتی آن  خسته شدي و تاز گناهان هرگاه

ا و عنماز، دشادابی شب و روزت را ربوده است و دیگر چون گذشته از است و 

 وبري بدان زمان آن رسیده است که روبه عالم انس عبادت خویش لذت نمی

نیاز  شی...غفور به دنبال معناي غفران و گذشت با نام زیبايمغفرت بگذاري و در 

فور و غ ،وتدانی و این که چگونه پروردگار به آن داري که معنی واژه مغفرت را ب

 غفار است...

 زندان 

یماري به باست که  درديتر از بسیار بیش سازدمتوجه روح می رنجی که گناه

معصیت بار  در زیر فشار حتروچشد اما جسمت لذت گناه را می. دهدجسم می

که عرض  ايقرار گرفته! تصور کن در زندانی تنگ و تاریک کندخم می قامت

ر گناه روحت را در چنین زندانی اسیت، یک از دیوارهاي آن یک متر اسهر

 آورد. سازد و احساس خفقان و تنگنا از هر جهت به سویت هجوم میمی

 ُوَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُه :نمود احاطه او به بدش کردار و»[، 81]بقره.» 

 ازه کافیبه اند نفس انجام گناهخی هم وجود نداشت حتی اگر بهشت و دوز

داوند خمی ز جمله اساد! و چون دانستیم که غفور و غفار ادردناک و ناخوشایند بو

ه ب انسبحان است و عفو و مغفرت از جمله صفات آن ذات والاست دیوارهاي زند

 شود. می گشادهو  تدریج وسیع
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 دانی؟ آیا می

 بگو: استغفرالله

و در  بیاور با همه وجود خویش آن را بر زبانن، بلکه تنها تکرار نکاین واژه را 

 ه هرگاهکهست  اي زیباتر از این واژه. آیا واژهنمعانی و مفاهیم والاي آن تامل ک

ت رخت ها از وجودها و دلهرهها، ترسهمه وسوسه حضور قلب تکرار کنیآن را با 

درد  ، اندوه و حزن و یادانی که هر مصیبتی از جمله بیماريبندد؟ آیا میبرمی

 همه به خاطر گناهان تو است؟  همه و

 بخوان:

 ْمُصِيبَةٍ فَبمََِ كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثيٍِِّ وَمَا أَصَابَكُمْ مِن  :و آنچه »[، 30]شوري

ي رسد همه از خود شماست در صورتی که خدا بسیاراز رنج و مصائب به شما می

 «.کنداز اعمال بد را عفو می

 کردن، دروغ، فریبکاري، حسادت، تحقیرچون غیبت یآري، ما به انواع گناهان

ان ایم و به همواجبات دچار آمدهنگاه به سوي حرام و تاخیر در اداي  دیگران،

از  شرم برآمدهبسا چه وجودمان را دربرگرفته است. تیاندازه حزن و ناراح

 وست ابودنمان به خاطر گناهی باشد که ما را فقیر و حاجتمند ساخته بدهکار

لق در برابر خ گونهینا «استغفرالله»گفتیم تمام می و خضوع اگر با خشوع بساچه

ز دهایمان و ابا او از درهستیم تا  کسیبه دنبال همه ما یم. شدنمیخوار و ذلیل 

ا ن بگوییم حال آن که اگر بسخ مان را دربر گرفته استهراسی که همه زندگی

ه این گفتیم نیازي بهمه وجود به سوي معبود والا بازگشته بودیم و استغفار می

 نداشتیم...
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 ؟ انمگناهو 

ام کرده انی که سیره نبوي را مطالعهتر از زمجا بیشمغفرت براي من هیچصفت 

 مشهود نبوده است: 

با دستان توانمند ، 1داشتمیبرحذر  مسلمانان را از دینشان خطاببنعمر

شد شلاق را به کناري زد و زمانی که خسته میمیشلاق  ش راخویش کنیز

و مسلمانان گمان  2تو وانداشت! زي مرا ازگفت: جز خستگی چینهاد و میمی

تر از اسلام بسیار معقول خطابعمربن چهارپایانِکردند که اسلام آوردن می

اما خداوند غفور درهاي توبه را به روي او گشود تا عمر  3آوردن خود او است!

چه  ،زدن بر پشت بردگان و کنیزان خود میشود! و شلاقی که با آ فاروق

 فت؟ پروردگار آن را بخشید!کجا ر شد؟

 عبدالله او بالا رفت و با این کار هدر جنگ احد از کوه رما ولیدبنلدخا

و به همین  4کشته شدند ،که بر روي کوه بودند نشهمراهادیگر و  جبیربن

 رپیامب. رهبري آن را بر عهده داشت ت خورد که پیامبرسدلیل سپاهی شک

 5.شکست و حلقه کلاه خود به صورتشان فرورفت هایشانو دندانشد  مجروح نیز

 رسول خدا... نین شودخو ایشانسبب شد چهره  آري، عملکرد خالد

 بر قومی که چهره پیامبرِ  خواهد بودسخت بسیار  خداوند و غضب خشم»: فرمود

 فرماید: می پروردگاراما   6«.خود را خون آلود کردند

                                                           

 م-.105، ص9، المقریزی، جإمتاع الأسماع؛ 33، ص2؛ السيرة النبویة لابن کثير، ج343، ص1، جالسيرة النبویة لابن هشام -1

 م-.345، ص1ج، أبوشُهبة، السيرة النبویة على ضوء القرآن والسنة؛ 319، ص1، جالسيرة النبویة لابن هشام -2

 م-.105، ص9ج ،یزی؛ إمتاع الأسماع، المقر33، ص2ج ر،يلابن کث ةیالنبو رةي؛ الس343، ص1السيرة النبویة لابن هشام، ج -3

 م-.48، ص3لابن کثير، ج السيرة النبویة؛ 475 – 476، صص3الطبقات الكبری لابن سعد، ج -4

 م-.2911ح 40، ص4ی، جصحيح البخار -5

 م-.2609ح 368، ص4، جمسند الإمام أحمد بن حنبل؛1793ح1417، ص3؛صحيح مسلم، ج4073ح101، ص5صحيح البخاری، ج -6
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 ٌء مُْ ظَالُِْونَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْْمَْرِ شََْ بَُِمْ فَإنََِّّ ]آل  أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذر

آن  اي پیغمبر( به دست تو کاري نیست، اگر خدا بخواهد از)»[، 128عمران:

 «.ها را عذاب کند چون مردمی ستمکارندکافران درگذرد و اگر بخواهد آن

از او ت و را پذیرف اشجمله کسانی گشت که خداوند توبهاز  و خالد

زد و تمامی این گناهان را آمرو خداوند غفور او را می 1آورداسلام می! درگذشت

گرداند... و این چنین عامل شکست مسلمانان در جنگ احد تبدیل به محو می

هایی که ریخت و حلقه کلاه شود! و اما خونمی يخداوندشمشیر از نیام برآمده 

 ا را خداوند بخشید! همامی این؟ تخود و خون پاک پیامبر

از انجام این همه معصیت به تنگ  و بود شده مرتکب يبسیار گناهان که مردي

 مرتکب گناهی نوع همه که کسی براي آیا: پرسید و رفت پیامبر نزد آمده بود

 در رحمت پیامبر هست؟ توبه امکان باشد فرونگذاشته را یک هیچ و باشد شده

 هیچ که دهممی شهادت: پاسخ داد مرد آن ؟آوريمی اسلام آیا: فرمود پاسخ

 پیامبر گاهآن هستی، خدا پیامبر وتو ندارد شریکی و نیست الله جز معبودي

 همه خداوند تا بپرهیز ارتکاب به معصیت از و بده انجام نیک کار بله،: فرمود

 و گناهان: پرسید مرد جوان با نگرانی کند، حسنات به تبدیل را تو گناهان

 2.نیز هم هاو آن :داد پاسخ پیامبر شود؟می چه خطاهایم

 ای؟ آیا فراموش کرده

اي که گناه عالم است؟ آیا فراموش کرده ترینکنی که گناه تو، بزرگچرا گمان می

اي که او با توبه تو خوشحال ست؟ آیا فراموش کردهافور و ودوود خداوند غ
                                                           

 م-.215 – 216، صص2الإصابة فی تمييز الصحابة، ابن حجر، ج ؛252، ص4نک: الطبقات الكبری لابن سعد، ج -1

؛ 4783ح 55، ص4، المنذری، جالترغيب والترهيب، بنگرید به: )«حدیث صحيح»؛  7235ح 314، ص7ی، جالمعجم الكبير للطبران -2

صابة فی تمييز الصحابة، ابن حجر، ؛ الإ145؛ الأمالی المطلقة، ابن حجر، ص76ح  31 – 32، ص1مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمی، ج

 م-(.282، ص3ج
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دک هراس بسیار به دنبال کو زنی را دید که با پیامبر شود؟ یکی از یارانمی

بویید و و چون او را یافت در آغوش گرفت و با ترس و شوق فراوان  گشتخود می

پس از پیدا کردن  بوسید. از محبت مادر به فرزند و شادي غیرقابل وصف او

اش فرمود: پروردگار از توبه بنده بردر همان حین پیامتعجب کرد،  فرزندش

 1.شودمی بسیار بیش از این خوشحال

 منتظر هستی؟ همین حالا بگو استغفرالله...هنوز 

کنی یان مگو، حتی براي گناهانی که گماین واژه را با قلب، زبان و روح خویش ب

ر بدین باو امکان بخشایش آن وجود ندارد. استغفار را در درون خویش فریاد بزن و

چون ید. گناه افرادي ابخشغفور بر تو می داشته باش که خداوند

بن ، عمرو، عکرمه بن ابی جهل، صفوان بن امیهحرببنابوسفیان

 د وو بسیاري دیگر این بود که مشرک بودند، با اسلام سرجنگ داشتن عاص

ز ا خود اید تصحابه را به قتل رسانیده بودند اما پروردگار غفور از آنان چشم پوش

ها با آن دانی؟را می شوند! آیا معنی واژه صحابه جمله صحابه

ین که مغفرت با ها پس از پیامبر هستند! نگاه کن و ببترین انسانفضیلت

 شان را از قاتلینو دیگران چه کرد؟ همین مغفرت ای ، صفوانعکرمه

ه ه کردو را احاط! احساس گناهی که تتبدیل کردبزرگوار  یهایصحابه به صحابه

 ر واژهاست با تکرا برده یورطه سیاهرا به  آزارد و افکارتاست، روحت را می

 رود. از میان میاستغفرالله 

 

                                                           

 حي( و صح2744ح 2103، ص4مسلم، ج حيصحنک: ) .است یگریمحترم ذکر نموده در واقع مربوط به موضوع د سندهیکه نو یداستان -1

تر مادر به فرزندش مهربان نیالله أرحم بعباده من هذه بولدها؛ قطعاً خداوند از » به اینگونه است: باشدیم ی که مرتبط با داستانعبارت

 م-(.2754ح 2109، ص4مسلم، ج حي؛ صح5999ح  8، ص8ج ،ی)صحيح البخار« است.
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 طوبی 

 خداوند سبحان

 آمرزد...می «استغفرالله»با گفتن واژه 

 با توبه  -

ذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَ إلََِّ ا مگر »[، 5]نور: مغَفُورٌ رَحِي كَ وَأَصْلَحُوا فَإنَِّ اللهَلِ لَّ

 لاح عملم اصبه درگاه خدا توبه کنند و در مقا هایی که بعد از آن فسق و بهتانآن

 « .خود برآیند، در این صورت خدا البته بسیار آمرزنده و مهربان است

 با انجام دادن حسنات -

 ِيرئَات  حسنات و نیکوکاري ها سیئات را از»[، 114]هود: إنَِّ الَْْسَناَتِ يُذْهِبْنَ السَّ

 «.بردبین می

  با بلا و مصیبت -

 1«ليه خَطيِئَةه حتَّى يَلقَى الله تعالَ وما عَ لده ومالِ ه و وَ فسِ زَال البَلَء باِلُْؤمن فِ نَ ما ي»

خویش مورد آزمایش قرار  مال و فرزند همواره در جان و (مؤمن و زنان)مردان »

کنند که هیچ خطا و گناهی الله متعال را در حالی ملاقات میگیرند تا آن که می

 «.ها نیستبر آن

استغفار، چنان  شود؟ ا می دانی کدام واژه است که لازم است بارها و بارها تکرارآی

کسی که استغفار بسیار در نامه عمل او  خوش به حال»فرماید: می که پیامبر

                                                           

 .«حيحسن صح ثیحد: »-2399ح 602، ص4ج ،یسنن الترمذ -1
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زمانی به خاطر وجود این همه استغفار در نامه عمل خود  1«.ثبت شده باشد

هَاؤُمُ اقْرَءُوا  یاد خواهی زد:شادمان خواهی شد....و  با صدایی بلند و رسا فر

 «بیایید نامه اعمال مرا بخوانید...»[، 19]حاقه:  كتَِابيَِهْ 

از  رشاردوستان خود را در روز قیامت پیدا خواهی کرد و نامه اعمالت را که س

را متغفار پروردگار اس نگاه کنید،»گویی: گشایی و میآنان میاست براي  استغفار

ده روع نشاز همین روي استغفار تنها پس از گناه مش «بخشود!قبول کرد و بر من 

ر ستغفااس از هر نماز سه بار آیا پ شود!ست بلکه پس از طاعت نیز انجام میا

اک پاست جز به واسطه استغفار ؟ حتی عباداتی که لبریز از نقص مگویینمی

  گردد.نمی

 ناامید نشوید 

 مههاو  یده است چرا که بدون مغفرتخداوند سبحان نام غفور را براي خود برگز

زمین ید کشاند و احساس خفقان شدرا به ویرانی میما سوخت، اندوه  مخواهیما 

دي و شمرتکب گناهی بزرگ کرد. هرگاه  را با همه وسعت خود بر ما تنگ خواهد

دمیان آکه آگاه از گناه تمامی  کنبه نداي معبودي گوش گمان بخشایش نداشتی 

 و جزئیات آن است.  با همه تفاصیل

 فُوا عَلََ أَنْفُسِهِمْ لََ تَقْنطَُوا ذِينَ أَسَْْ نُوبَ  إنَِّ اللهَ مِنْ رَحَْةِ اللهِ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّ يَغْفِرُ الذُّ

حِيمُ  هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ بندگانم که اسراف بر نفس خود کردند  به»[، 53]زمر: جََيِعًا إنَِّ

                                                           

 زوائد ابن ی؛ مصباح الزجاجة ف636به: )الأذکار للنووی، ص دیبنگر. «حيإسناده صح: »-3818ح 1254، ص2سنن ابن ماجه، ج -1

 م-(.1347ح 135، ص4ج ،یريماجه، البوص
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خدا نا امید مباشید، البته خدا همه گناهان را خواهد بخشید،  بگو: هرگز از رحمت

 « .که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است

ود خ ،در هنگام نزول این کلام به پایان رسید؟ پروردگار یتهاآیا وسوسه

حال  را انجام خواهی داد و با این یگناه چنیندانست که در چنین روزي می

 ن شک ازگناه تو نیز بدو «.بخشایدهمه گناهان را می» :ه تو گفته استخطاب ب

ن تر از بخشش و غفران الهی نیست. مهم آجمله همین گناهان است که بزرگ

هت در ج قدمی «استغفرالله»است که به این گناهان پایان دهی و با تکرار واژه 

 .برداريکن کردن آن ریشه

 َيمٌ غَفُورٌ رَحِ  إنِِ انْتَهَوْا فَإنَِّ اللهَف :خدا آمرزنده ،پس اگر دست بدارند»[، 192]بقره 

  «.و مهربان است

؟ بريمی سربهناه و حال آن که هنوز در حال انجام گ داريبخشش  امید بهچگونه 

؟ داريمیبرو بار دیگر قدم به سوي آن زدایی از جان میچگونه گناهت را 

  اي توقف کن و بازگرد...لحظه

  !خواستهترین بزرگ

س وردگار سبحان بودن تو را خواست پس موجود شدي، سلامتت را خواست پپر

 خوانی، اما آیاشنوي و میگونه عاقلانه میعافیت یافتی. تو را عاقل خواست و این 

اشته که برایت خواسته است و با آن بر تو منت گذآن چه ترین دانی بزرگمی

 چیست؟ ،است

 این که بر تو ببخشاید!!  
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ِبُ مَنْ يَشَاءُ  مَا وَلله مََوَاتِ وَمَا فِِ الْْرَْضِ يَغْفِرُ لَِْنْ يَشَاءُ وَيُعَذر غَفُورٌ  وَالُله فِِ السَّ

لک ست مها و هر چه در زمین اهر چه در آسمان»[، 192]آل عمران: رَحِيمٌ 

سیار ب وندو خدا هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند خداست،

  «.ن استآمرزنده و مهربا

سازد! آنان یو را شایسته داخل شدن به بهشت ماي که تچه چیز فراتر از این اراده

شوند اما اند مانند دیگران مریض مید مغفرت خداوند سبحان قرار گرفتهکه مور

کنند و شوند اما سرخم نمیشود و دچار تنگناهاي مالی میهایشان محو نمیخنده

 و شب مایوس نمی شوند يپایان خداوندز رحمت بیریزند اما هیچ گاه ااشک می

 گذارند. را با اطمینان سربربالین می

 :دریاباین آیه را بخوان و با همه وجود خویش آن را 

 ْغَفُورًا رَحِيمًَ  تَغْفِرِ اللهََّ يَُِدِ اللهَوَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَس :[، 110]نساء

لب عمل زشتی از او سرزند یا به خویشتن ستم کند سپس از خدا طو هر که »

 «ت.دا را بخشنده و مهربان خواهد یافآمرزش و عفو نماید خ

گشت به باز و استغفار اي آیا مشتاقردگار خویش را غفور و رحیم یافتهحال که پرو

 نیستی؟سوي او 

  ...زیباتر

گرداند، روحت را به قهقهرا را فاسد می د که گناه زندگیتدانور میخداوند غف

را پر از  تسازد، شبلذیذ را برایت ناخوشایند می گوارا و غذايبرد و آن آب و می

. از دوستان و کندآور می برایت کسالت بار و ملالزها را ترس و هراس و رو
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گریستن خواهد  سبب تنهایی و چون خفگی نزدیکانت گریزان خواهی شد و خواب

 وید:گبه تو می مه این احوال است کهعلم به ه با و بود

ِوَيَسْتَغْفِرُونَهُ  أَفَلََ يَتُوبُونَ إلََِ الله :ته آیا نبایستی به سوي خدا بازگش»[، 74]مائده

 «کنند و از او طلب آمرزش نمایند؟ و توبه

یا نیاز به آهر یک از دیگري فراتر است؟ نیستند که هایی در احاطه رنجآیا 

 گویند؟ نمی برآید؟ با این حال چرا استغفارعمق وجود ه از لبخندي ندارند ک

 سرگردان مباش! 

ار و رحمت خویش مورد مغفرت قر بخشاید و با فضلخداوند غفور پیوسته می

 ! بخشندرا که آدمیان نمی چهآندهد. حتی می

 بخشاید:پیوسته می

میان ، 1ن دیگررمضان تا رمضا، است نماز با نماز دیگریک بین آن چه را که هر

و 2!مبخشاید اگر از کبائر دوري کنیمیرا و هر حج تا حج دیگر عمره تا عمره دیگر، 

عفو و مغفرت و گذشت خواهد بود! تصور  درآمیخته بااین چنین زندگی بندگان 

روي و مرتکب گناه کنی و براي انجام کاري بیرون مینماز صبح را ادا میکن: 

و نمازي  گرفتهبراي نمازظهر به خوبی وضو  آن گاه -غیر از گناه کبیره -شويمی

همه آن اي که پروردگار تو را از و هنوز نماز را به پایان نرساندهکنی کامل ادا می

 کردیم اگر پروردگارمان غفور نبود؟سازد...چه میگناهان پاک می

 د: ایبخشاکرام می نهایت و با 

                                                           

 م-.9197ح 106، ص15؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج233ح 209، ص1مسلم، ج حيصح -1

 م-.1773، ح2، ص3مسلم، ج حيصح -2
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همه گناهان را  و نیز 1د!بخشر سال میدگرفتن روزه  روز، گناهان را با یک تمامی

به عبارتی  2!آمرزدمی «ظيمالعَ  اللهِ بحانَ مده، سُ حَ بِ و اللهِ بحانَ سُ »با گفتن صدبار 

شود! آیا چنین تو ساقط می دوش ساله از هفتادقه گناهان تنها در عرض چند دقی

هیچ بخشاید که سبحان امکان پذیر است؟ و چنان میکرمی جز از جانب خداوند 

کس مانند او نخواهد بخشید چنان که تمامی گناهان شخصی گناهکار را تنها به 

 3بخشید. ،این دلیل که به سگی آب داده بود

 خواهیدهر آنچه می»اند فرمود: د آنان که در جنگ بدر حضور داشتهدر مور و

اند یا تمامی گناهانی که انجام داده 4«ام!انجام دهید که من بر شما بخشیده

یکی از افرادي بود که در  خواهند داد بخشیده شده است! حارثه بن سراقه

سلمانان جنگ بدر حضور داشت اما وارد صحنه نبرد نشد و تنها براي کمک به م

به سوي حوض آب رفت تا  حین جنگگر جنگ بود. در رفته بود و از دور نظاره

بود به گلویش اصابت  کمی آب بنوشد که ناگهان تیري که به خطا از کمان دررفته

به حارث زمانی که لشکر اسلام به مدینه بازگشت مادرِ 5کرد و وفات نمود.

ایم بگو، اگر در بر هاز حارث !آمد و گفت: اي رسول خدا استقبال پیامبر

 گیرم و اگر غیر از این باشد بر او گریه خواهم کرد. پیامبربهشت است صبر می

  6فرزند تو در فردوس اعلی است. که بدان هفرمود: اي ام حارث

                                                           

 م-.1162ح 818، ص2صحيح مسلم، ج -1

 م-.2691ح 2071، ص4مسلم، ج حي؛ صح6405ح 86، ص8ج ،یصحيح البخار -2

 م-.2245ح 1761، ص4مسلم، ج حي؛ صح3321ح 130، ص4ج ،یصحيح البخار نک: -3

 م-.2494ح 1941، ص4مسلم، ج حي؛ صح3007ح 59، ص4ج ،یالبخار حيصح -4

 حيبه: )صح دیبنگر ني؛ همچن3234ح 231، ص3ج ،ی؛ المعجم الكبير للطبران13871ح 351، ص21مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج -5

 م-(.6567ح 116، ص8ج ،یالبخار

 .2809ح  20، ص4ج ،یلبخارا حيصح -6
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 اواگر در مورد  همین امر دلالت بر فضیلت اهل بدر دارد،»گوید: می ابن کثیر 

گر جنگ بلکه از دور نظارهآن حضور داشته  پیرامون که نه در جنگ و نه غوغاي

بوده و مشغول نوشیدن آب از حوض بود مورد اصابت تیر اشتباهی قرار گرفته و به 

کسانی که در وسط  در این حالت، گمان تو در مورد علی نایل شده،فردوس ا

 1«چطور است؟! ،اندمعرکه بوده

 ....قدم در راه بگذار

 تناهانه او گشاد باش چرا ک اي آغاز کن،تازه زندگیغفور پروردگار سبحان  با نام

و  ات اوورز دستاآمرزد و قدم در راه استغفار بگذار و این مغفرت را با تبعیت را می

 طلب کن.  آن چه نهی کرده است،دوري از 

 ْبُّونَ اللهَقُل
ببِْكُمُ اللهَُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ  إنِْ كُنتُْمْ تَُِ بعُِونِي يُْ  غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَالُله فَاتَّ

تا  دارید مرا پیروي کنیدبگو )اي پیغمبر(: اگر خدا را دوست می»[، 31]آل عمران:

 .«است و خدا آمرزنده و مهربان ا دوست دارد و گناه شما را ببخشدر خدا شما

ما را  ون را اول و آخر آ وپروردگارا تمامی گناهان ما را ببخشایی، کوچک و بزرگ 

 ت. ه اساز جمله کسانی قرار بده که استغفار بسیار در نامه اعمالشان ثبت شد

*** 

 

 

 

 

                                                           

 م-.398، ص3نک: البدایة والنهایة، ابن کثير، ج -1
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 القریب

 سم،برایش بنویاي جملهود هنگام بدرقه از من خواست که به دیدنم آمده ب دوستی

.. .است گر تونظاره ،همین لحظه ست دردرایش نوشتم: او به اتاقم بازگشتم و بر

 ثر گشته است.داد که از آن جمله متأ خبربعدها به من 
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 قریب

 که همیشه از یا شاید محبوبیو  دوست صمیمیهمان کنی؟ احساس وحشت می

حساس تنهایی و داشته است؟ ابا تو را  ممکن بدترین رفتار، ايید نیکی داشتهاو ام

ر را با او د دارد که دردهایش کسینیاز به  اتخسته روحشاید هم  ؟داري ناتوانی

سی گاه کو روي به در بگذاراین دوست و آن محبوب را کنار  بیا ومیان بگذارد؟ 

 سازد؟بندگان خویش را خوار و رسوا نمی که بیاور

ه همان کسی ک تر است،از رگ گردن به تو نزدیک همین جا است، معبود والا

 نام مفاهیمشناخت  زندگیت با او لبریز از سعادت و خوشبختی خواهد بود، با

ر و را داکرد و طعم مناجات با توان احساس نزدیک بودن به او را لمس قریب می

 هاي وحشت چشید... شب

 یا الله 

تر است! نداي تو را است اما از رگ گردن به تو نزدیک ار بر عرشگرچه پروردگ

وارد  ربیند و هیچ چیز بر او پوشیده نیست. پیامبشنود و کارهایت را میمی

 ،خوانندرا می معبود خویشبا صداي بلند کرام صحابهکه  دیدو  1مسجد شد

وانید بلکه با خا نمی، شما فردي ناشنوا و غایب رصدایتان را پایین بیاورید»فرمود: 

دعاي بنده به پایان  همان که 2«گویید که شنوا و نزدیک است.کسی سخن می

ان نزدیک است چن سبحان خداوند، خویش را ببیند خواستهتواند اجابت رسید می

 گنجد! که در عقل آدمی نمی

 

                                                           

 م  -اشاره دارد.« جنگ خيبر»و در بعضی دیگر به « سفر»در احادیث وارده در این خصوص، در برخی از آنها به  -1

 .2704ح 2076، ص 4؛ صحيح مسلم، ج4205ح  133، ص5البخاری، ج صحيح -2
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 به خاطر تو ...

داخل  هبود هایشگوشب وضو در گفت در حالی که هنوز آمیم یکی از دوستان

عد بفته است، ر سیستم تهویهروي د شده و براي اقامه نماز به صف اول، روبهمسج

بان زآن که کلامی بر ، بدون آیدمیگوش به سراغش درد از ساعتی احساس 

طر تو ین درد به خاا اپروردگارگوید: خود خطاب به معبودش می با قلبتنها بیاورد 

 ! گیردآرام مییلی بدون هیچ دل ،است و این چنین درد

او د نلب به سخن بگشای بندگانشبدون آن که  چگونه ارتباطی است که حتیاین 

 «سُبْحانَ رَبری الْعْلَی وَبحَِمْدِهِ »گاه که در سجده و آن د؟نخواهداند که چه میمی

شود و خداوند در میهمه آسمان  جا است که، همانهستی ترنزدیکگویی می

کن که او دور است و یا چیزي بر وي پوشیده گمان مشنود! میجبار صداي تو را 

شود و به در خانه نه خارج میشب از خا در دل تاریک پیامبرماند... می

پروردگار به من امر کرده »می فرماید:  اوخطاب به رود و می کعببنابی

 نامیا پرسد: آمیبا شگفتی  کعببنابیو  «.تو بخوانم ايرا بر 1قرآناست که 

 2افتد!به گریه می اوو  «بله» :دهدپاسخ می ده است؟ پیامبرمرا آور

 حرکت مورچه

کند... بیند و حمایت میلوقات خود نزدیک است، آنان را میپروردگار به همه مخ

چگونه سرپرست مخلوقات خویش خواهد بود اگر به ایشان نزدیک نباشد؟ چگونه 

ر باشد؟ و نزدیکی او، نزدیک بودن علم و رب و پرورش دهنده آنان است اگر دو
                                                           

است « قرآن»را ذکر نموده در حالی که طبق حدیث صحيحی که نقل نموده، درستِ آن « سوره فاتحه»متن کتابش نویسنده محترم در  -1

 م-که در متن کتاب تصحيح گردید.

 . 799ح  550، ص 1صحيح مسلم، ج ؛ 4960ح  175، ص6صحيح البخاری، ج  -2
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شنوایی و بینایی و احاطه است و قرب ذات نیست، به این دلیل که ذات والاي او از 

سوم آخر شب به آسمان دنیا یک  چنین قربی بري است. براي نمونه پروردگار در

که به او عطا کنم و آیا اي هست کنندهآیا درخواست»فرماید: میو آید می

اي هست که بر او کنندهرا اجابت گویم و آیا توبه اي هست که اونندهدعاک

خته سنگی ي سیاهی را بر تاو چنان نزدیک است که حرکت مورچه 1«ببخشایم.

 . بینددر دل تاریک شب می سیاه

 فرماید: چنان که می

وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلََِّ يَعْلَمُهَا :افتد ت نمیاز درخو هیچ برگی »[، 59]انعام

 «داند.مگر اینکه او می

اییز را که در فصل پ هاي آنو تعداد برگتعداد درختان موجود در این کره خاکی 

داند! ها را میاد، شکل و انواع همه آنشود تصور کن، پروردگار تعددچار خزان می

 ینرسید تا از همسر خود شکایت کند و ام المومن زنی به خدمت پیامبر

را  جملات آن زنگوید برخی از خانه بود می از يدیگر گوشهکه در  یشهعا

 یامبرپاین آیه را بر  یلشنیده است و برخی دیگر را نشنیده است اما جبرئ

 کند: نازل می

ادِلُكَ فِِ زَوْجِهَا وَتَشْتَكيِ إِ  قَدْ سَمِعَ الُله تيِ تََُ اوُ  لُلهوَا لََ اللهِقَوْلَ الَّ  إنَِّ اللهَ  رَكُمََ يَسْمَعُ تَََ

خدا سخن آن زن را که درباره شوهرش با تو به »[، 1]مجادله: سَمِيعٌ بَصِيٌِّ 

                                                           

 .758ح  522، ص1صحيح مسلم، ج -1
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برد محققا شنید و گفتگوهاي شما را نیز مجادله برخاسته و شکوه او به خدا می

 1«.شنود که خدا البته شنوا و بیناستخدا می

شنوایی و  ب و علمش وسیع وعجی قربشپاک و منزه است خداوندي که 

 .احاطه بر همه چیز دارداش بینایی

 بیند! در همین لحظه تو را می

؟ این کار را انجام دادين، بلند کبه سوي آسمان همین حالا دستانت را 

 بیند! واجب است به این مسئله ایمان داشته باشی! می تپروردگار

 بنویسم، برایش ايجمله خواست من از بدرقه هنگام بود آمده دیدنم به که دوستی

ن تو در حال دید لحظه همین ست دردر او»: نوشتم برایش و بازگشتم اتاقم به

 .است گشته ثرمتأ جمله آن از که داد خبر من به بعدها «...است

تو را با  ...هراس داشته باشیو لازم است  کندمیدچار هراس تو را نزدیک بودنش 

وار جوانمردي شجاع و است تواز دهد و لازم است انس دهد... و او انس می

زداید می را از وجود موسی هراسکه چگونه سازد... به او گوش فرا ده می

 گوید:نزد فرعون می به ترس خویش براي رفتنبا او از  زمانی که موسی

إنَِّنيِ مَعَكُمََ أَسْمَعُ وَأَرَى :شنوم.می بینم وو من با شمایم، می»[، 46]ط» 

 ت... ترین حمایت از ایشان اسبودن پروردگار با آنان بزرگهمین کافی است، 

 بایست، میداشته باشندناز فرعون  ترسی بایددیگر چون خداوند با ایشان است 

 لیر باشند. شجاع و استوار و د
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ست: اوند به دو صورت خوانیم معیت و همراهی خداعقیده می چنان که در کتب

ست راه است و با محبت و یاري و توفیق هماي که خاص دوستان او اهمراهی ویژه

اما  .است و همراهی عام براي همه مخلوقات که از نوع احاطه و سمع و بصر و علم

 بود که لازمه آن یاري وخاص  همراهی و هارون ی او با موسیهمراه

به  اان ردهند در حالی که پروردگار ایشست، چگونه هراس به دل راه میتوفیق ا

ه به امر ب و هارون و هر کس چون موسی وعده داده است؟ نصر و توفیق

 حسب بر رد وایمانی که در قلب خویش دا به اندازه ،معروف و نهی از منکر بپردازد

 لیلدبه همین  ،هد داشتاي خوااطاعت از دستورات خداوندي چنین همراهی ویژه

یق توف شجاعت وکنندگان از باطل چنین قوت و مران به معروف و نهیاگر تمامی آ

 . با خود دارندکه همان همراهی ویژه را  نیستشکی  ه باشندو ثباتی داشت

 لبخند بزن ... 

 فرماید: می معبود یگانه 

 ُذِي يَرَاكَ حِيَن تَقُوم اجِدِينَ  * الَّ بَكَ فِِ السَّ آن »[، 218 - 219]شعراء: وَتَقَلُّ

گان کنندهدر میان سجده و حرکت تو رابیند خدایی که چون برخیزي تو را می

 «کند.[]مشاهده می

ایستی و براي خداوند به نماز می « اکبرالله»گویی که مین گاه آ با خود بیندیش

یت رؤدهد که کنی... زمانی که خداوند خبر میچه اندازه احساس نزدیکی می

خداوند سبحان همه موجودات را  شود چرا کهخاص او به این عمل مربوط می

دارد که  آنیه دلالت بر اما این آ ایستندایستند و نمیتمامی آنان که می ،ندبیمی

ه براي نماز به پا ایستاده است رؤیتی خاص است که با حُب، قبول، یت کسی کرؤ

 اجابت و مغفرت همراه است... 
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: فرمایدمی پیامبراست که  آمده «صحیح بخاري»مانند حدیثی که در 

در هنگام تلاوت قرآن  خوش و آشکار پیامبري خداوند چنان که به صدا»

  1«.گوش داده به چیز دیگري گوش نداده است

ن توسط به هیچ چیز مانند صداي تلاوت قرآ خداوند»گوید: می ابن کثیر

 تلاوت وزیبایی خضوع، اوج  گوش فرانداده است چرا که نهایت خشوع و پیامبر

به حد  ما امی این صفات در پیامبربهترین اخلاق مربوط به پیامبران است و تم

ود شني همه بندگان خوب و بد خود را میخداوند صدا .والاي خود رسیده بود

است خداوندي که همه  پاک و منزه»فرماید: می چنان که ام المومنین عایشه

. است من فراترمؤاما گوش فرادادن او به تلاوت بندگان  «.شنودصداها را می

وَمَا تَكُونُ فِِ شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنهُْ مِنْ قُرْآنٍ وَلََ فرماید: ار خود میچنان که پروردگهم

و تو در هیچ »[، 61]یونس: تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلََِّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذِْ تُفِيضُونَ فيِهِ 

ارد اي از قرآن تلاوت نکنی و به هیچ عملی تو و امت وحالی نباشی و هیچ آیه

وش دادنش به پس گ «.کنیمنشوید جز آنکه ما همان لحظه شما را مشاهده می

 2«است. چیز دیگري قرائت پیامبران

آور یاد هر زمان ترس به جانت ریخت لبخند بزن و نزدیک بودن خداوند سبحان را

تر از پروردگارت نزدیک ايهراس به دل راه دادهو بدان تمامی آن چه از آن  .شو..

ه ک باورو با این  ات کرد خوشبین باشاحاطه هاناخوشی ! و هر زماننیست به تو

 ! دور کناز خود آن را  تر استخداوند از رگ گردن به تو نزدیک
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 یکی از آنان»: اندبرخی از واعظان و سخنرانان قدیمی این داستان را بازگو کرده

و قصد  هت داشترسد که شمشیري در دسدر راه به راهزنی میمسافر عنوان به

ا راهزن ام هرچه با خود دارم بگیر و رهایم کنجان او کرده بود، مسافر گفت: 

، پس اجازه ات راداراییخواهم اول جانت را بگیرم و بعد قبول نکرد و گفت: نه، می

گوید همه قرآن را می مسافرند و راهزن نیز قبول کرد، خواست دو رکعت نماز بخوا

نْ يُيِبُ الُْْضْطَرَّ إذِا دَعاهُ أنها این آیه را به یاد داشتم: و ت فراموش کرده بودم مَّ

وءَ  یا کسی که به فریاد درمانده می رسد و بلا و »[، 62]نمل: وَيكشِفُ السُّ

را تمام نکردم  مزهنوز نما« .کند هرگاه او را به کمک طلبد دور گرفتاري را از او

شمشیري سر از تن راهزن جدا  ضربهدانم از کجا ظاهر شد با که سواري که نمی

 1«کرد!

 پاک و منزهی! 

سمان آهاي در دهی تاهایت را براي ذکر او حرکت لب کافی استاو نزدیک است، 

 شود. صداي تو گشوده شنیدن براي 

 : دهددر شکم نهنگ ندا می یونس

 َلََ إلَِهَ إلََِّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إنِير كُنتُْ مِنَ الظَّالْيِِن :خدایی به جز ذات »[، 87]انبیاء

 «.ک و منزهی و من از ستمکاران بودمیکتاي تو نیست، تو پا

                                                           

لابن « مجابو الدعوة»از کتاب  های دیگر در برخی از کتابها نقل شده است چنانكه حافظ ابن حجر عسقلانیاین داستان به شيوه -1

آن را روایت نموده است. )الإصابة فی تمييز الصحابة، ابن حجر،  ( با ذکر اسنادش از یكی از یاران پيامبراکرم23رقم  27ابی دنيا )ص

 (.30، صالدنيا یهواتف الجنان لابن أب( و همچنين بنگرید به: )313 - 314، صص7ج
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کند و به آسمان عبور میگانه هاي سهمیان تاریکیو همین صداي ضعیف از 

از مکانی ا! صدایی آشنا پروردگار»: گویندمیو  شنوندمیآن را ملائکه رسد. می

 1«!آیدناآشنا می

د یاد کند، او را نزد خود هر کس مرا نزد خو»فرماید: ی قدسی میخداوند در حدیث

و را در میان جماعتی بهتر یاد کنم و هرکس مرا در میان جماعتی یاد کند ایاد می

با همه عظمت و چرا که او نزدیک است... تنها بگو یا الله تا خداوند  2«.کنممی

 ! جلال و جمال خود از تو یاد کند

 ن لحظهن در همیفرمانرواي فرمانروایاکه اگر سعادت والایی  چه حال خوب و چه

  است. اد کردهیاو را : فلان بن فلان داندپروردگار خوب می! کند یادنام تو را 

این مسئله تصور  حتی باو  نیست دگیبیهوجز سردرگمی و آشفتگی و دنیا  همه

نزدیک  ،تنابه و طاعیابد، با توبه، امی فزونی نزدیکیو این کند. برابري نمیهم 

هر »فرماید: یابد چنان که در حدیثی قدسی میافزایش می آن ذات والاشدن به 

 کسشوم و هر به او نزدیک مى ذراعیک من نزدیک شود، یک وجب به من  کس

به این ترتیب  3«.شومبه او نزدیک مى باعیک من زدیک شود، به من ن ذراعیک 

شود همزمان عامل نزدیک شدن تو به او میی که موجب نزدیک شدن تمامی اعمال

 خواهد بود. نعمت و  بخشش ،احسانل، با قبواو به تو نیز 
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 رسیدیبه او  

 ودناد او بیبه براي  دلیلی تاحوالآن است که در تمامی  ،ثار نزدیکی اوآه از جمل

 : خواهی داشت

 بینی...او را در ترکیب دقیق مخلوقات می حکمت

 رافراشتن آسمان بدون ستون ... و قدرت او را در ب

 بز شدن درختان ... و رحمت او را در نزول باران و س

 ها...کوه بخشیدن به و عظمت او را در استواري

 ...عیي طبیبلایادیگر ها و طوفان و ها، زلزلهوقوع آتشفشان هنگاماب او را و عذ

 فرماید:والا می خداي

 ِهُ الْْقَُّ  سَنرُِيَمِْ آيَاتنِاَ فِِ الْْفَاق َ لََمُْ أَنَّ ما »[، 53]فصلت: وَفِِ أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَينَّ

م تا گردانیهویدا و روشن می آیات خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملاً

 «.ظاهر و آشکار شود که خدا بر حق است

  ...اندازدا به یاد خداوند بصیر و سبحان میتو ر بینیآنچه با چشمانت می

 ...آوردو میتمعبود شنوا را به یاد  شنويمی و آن نجوایی که در دل تاریک شب

 ...کندتو می ات به مسائل گوناگون یاد او را در ذهن تو تداعیعلم و آگاهیو 

 . او دارد اي از وجود خداوند یکتا است و دلالت بر یگانگی و وحدانیتهر چیز نشانه

باره در  نشسته بودم و با ایشان از تفکرجلسی در م بچهپسر  چند روزي به همراه

هرگاه درباره »ها به من گفت: ی از آنکه یک گفتممخلوقات خداوند سخن می
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و احساس کردم که  مکثی کردهبا تعجب  «!مخلوقات او تدبر کردي به او رسیدي

کند و لازم است بیش بهتر از ما درک میبسیار را  و مفاهیم این معانی این کودک

 این که او به ما گوش دهد ما به او گوش فرادهیم!  از

پایانش نیاز آري، او خداوند قریبی است که همه ما سخت به رحمت و لطف بی

که حس  [ايهمان ساعت و ثانیه]ه، نیاز است...در یک لحظداریم و او از ما بی

بیند در این یقین داشته باش که تو را میحضورش همه وجودت را دربرگرفت 

 حظه بگو: یا الله.ل

 هرگاه از تو بپرسند...

 ٌوَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنري فَإنِير قَرِيب :و هرگاه بندگانم از من »[، 186]بقره

 «ند من به آن ها نزدیکم.بپرس

را به آن  که پروردگارت صفتیاولین  پرسیدخداوند  هرگاه کسی از تو دربارهبگذار 

دور  که از پروردگاري انسان نزدیک است! جانِ که او  باشدکنی این وصف می

این ترتیب به  .ندکعبادت نمیبیند شود و نیازهاي آن را نمیدعایش را نمی ،ستا

بدانند این است که  درباره خداوند ترین صفاتی که لازم است بندگاناز جمله مهم

 م.بگویی آموزد که این چنین از اوما میبه  پروردگار خوددیک است و خداوند نز

و از او  مانس بگیری ، با اوبداریمشود که او را دوست نزدیک بودن سبب می همین

چرا  مدائم مشغول به استغفار و توبه باشی هااینهمه و فراتر از  هراس داشته باشیم

آگاه  گناهان و خطاهایمانکه خداوند سبحان نزدیک است و بنابراین بر تمامی 

توبه و استغفار نتیجه بخش باشد چرا که لازمه  شوداست و همین قرب سبب می

بخشیده شدن گناهان علم و آگاهی و شنوایی خداوند سبحان است و او قریب و 

 مل کن: ب است، در این کلام معبود والا تأمجی
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 ِيبٌ رُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إلَِيْهِ فَاسْتَغْف و از او طلب آمرزش »[، 61]هود: إنَِّ رَبِّر قَرِيبٌ مُُِ

 « .نید و به سوي او توبه کنید که خداوند نزدیک و اجابت کننده استک

 ات والاموجب شرم و حیاي ما از آن ذکه  «قرب» در رابطه با تعابیر کمیاب از

رست در همان د؟ ماو را دوست بداری بایستنمیآیا » . این فرموده است:شودمی

از  ار سیژناک ماه کنیگن تا به دور از چشمان دیگران مبندیاي که در را میلحظه

 «.مزنده بمانیما تا فرستد اتاق میداخل به  در زیر

 باشد بطوري که با قصد نزدیکی بنده به سوياین قرب و نزدیکی دو سویه می

ُمْ أَقْرَبُ خداي سبحان است،  مُِ الْوَسِيلَةَ أَيَُّ ذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إلََِ رَبِر  أُولَئِكَ الَّ

[ خود به خوانند ]مانند ملائکه و غیرهآن کسانى را که ایشان مى»[، 57]اسرا:

ي آن عرصه« ترند؟یکبه او نزد جویند که کدامشانسوى خدایشان وسیله مى

نه  ر آنپیشی گرفتن و مسابقه دادن است و اینکه در نهایت میل و رغبت بنده د

 ست.تنها به نزدیک شدن است بلکه ]تمایل[ به نزدیکتر بودن ا

 ...در میان دودها

هایی که ها و مصیبتبدان دچار شده است، رنجهایی که امت سختی میان همهدر 

بوده رنمان نشانه رفته و کشت و کشتارهایی که آرامش را از چشمامنان را قلوب مؤ

 من به سه سطح شناختی مربوط به اسم قریب نیاز دارد: مؤ ،است

د نج فریاراز  ودن خداوند را بشناسد تا جان اواول: با کمال یقین و ایمان نزدیک ب

آیات ، است و شاهد انسان نزدیک پروردگارِو یاري طلبیدن از دیگران رهایی یابد. 

 قرآن در این باره بسیار به وضوح سخن گفته است:

 ٌهُ سَمِيعٌ قَرِيب  «.البته که خداوند شنوا و نزدیک است»[، 50]سبإ: إنَِّ
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ان ا پایردردها  دارد و تمامیهاي خسته را از میان برمیآتش جان همین نزدیکی

 دهد. می

ها و از دست رفتن زندگی به ها، مرگ جاننابودي خانه، درددوم: در میان آتش 

 ورامش آ. رحمتی که این خواري و ذلت را پایان دهد و مایه بگردددنبال رحمت 

 : بیندیشن این کلام خداوند سبحا سعادت باشد. حال که چنین است در

 َقَرِيبٌ مِنَ الُْْحْسِنيِنَ  اللهِإنَِّ رَحَْت :همانا رحمت خداوند به »[، 56]اعراف

 « .نیکوکاران نزدیک است

قاهر  پروردگاردر مقابل آن مجاهد دلاور که روحش را فداي  به این ترتیبیا الله! 

ی کرده است جز یک پرده شفاف که از پشت آن آثار عظمت احسان و نیکوی

وار در زمین مجاهدت کرده و احساس نمایان است وجود ندارد. تنها باید ملائکه

بیند، ! و اگر او پروردگار خویش را نمیبیندپروردگار خویش را می»کند که 

داند خورد مگر این که میاي نمیبه این ترتیب هیچ گلوله 1«بیند.خداوند او را می

ه از احسانی رو به احسان تا زمانی که بند و چرا و چگونه و کجا آن را خورده است!

خداوند به  دیگرانپایان خداوند است از رحمت بیگذارد و در مقابل دیگر می

به از دود مرگ  او را پوشاند و. رحمت از تمامی جوانب او را میتر استنزدیک

 رساند. ابرهاي رضایت می

محکم  ی از تمامی جهاتسخت گیرد و حصارو بلا شدت میگذرد سوم: روزگار می

 فرماید: میآورد که مجاهد رو به آیه سومی می روح حالدر این  .شودمی

                                                           

آن را بيان فرموده است. )نک: صحيح البخاری،  ، پيامبراکرماست که در حدیث مشهور جبرئيل« احسان»این همان تعریف مقام  -1

 م-(.9ح 39، ص1؛ صحيح مسلم، ج50ح 19، ص1ج
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 َْقَرِيبٌ  اللهِأَلََ إنَِّ نَص :همانا یاري خداوند نزدیک است»[، 214]بقره.» 

پس همچنان که به بندگان خود نزدیک است و رحمت او به محسنین نزدیک 

 :آیدیان او میاري نزدیک از جانب سپاهاست ی

 َوَإنَِّ جُندَْنَا لََمُُ الْغَالبُِون :شوندپیروز می و لشکر ما حتماً»[، 173]صافات.» 

 هساخت ررنجودردمند و را  هاهایی که انتظار آنو خداوند به این شکل به قلب 

  .دارندروز یا شب در این یاري نزدیک  امید بهبخشد و استواري میاست 

 الله 

هاي عاشقانه به ناله ،ضوع تو جاریستهایم از خشوع و خسیل اشک معبود من،

  ...بفرماهایم رحم اشک

در  ی کههاي سوزان محبتهبه شرارب و درونم آتش گرفته و سوخته است، و قل

 ...قلبم جاي گرفته رحم بنما

 که در به این محبتیو حسرت از سخنانم روان گشته است،  شوق پروردگار من، و

 ...بفرماهفته است رحم اشعارم ن

 له آناناز جم خواهیم که ما راخداوند می از حال و پس از تامل در معانی نام قریب

 ثر از این صفتها متأاعمال آنو  کنندمی لمسنزدیک بودن او را  قرار دهد که

ري و دارند و یا معبود خویشدر برابر و تسلیم سوي خشیت و رو به  گشته است

 کنند.او طلب میرحمت را تنها از 
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کی ، نزدیها متوجه تو استامید همهشود و اي قریبی که از تو طلب می ،داونداخ

 و درد و، نزدیکی که به آن انس گیریم مقدر کنهدایت و رحمتت را براي ما  به

 د کند. ما را به بهشت وارهایمان بزداید و از جانرنج را 

*** 
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 پایان 

هاي خدواند سبحان آشنا اي از تعداد محدودي از ناما جلوهدر پایان این کتاب ب

جام ان فصر اما بدان لازم است بر این شناخت بیفزایی و همه تلاش خود را، شدي

  .این کار نمایی

 ايعلی برا و شناخت آن را به عنوان چراغ راه زندگیت، مشهلازم است این نام

 نیا وبه سعادت د تا برگزینی دنیایتهدایت قلبت و نوري براي روزهاي تاریک 

  .آخرت دست یابی

ن ا بر لباات زدوده و یا لبخندي رامیدوارم اگر این کتاب دردي را از جان خستهاما 

ه است ات شکل داده و یا حالت را دگرگون ساخته و قلبت را شادمان کردماتم زده

یز ها و ننویسنده آن و یا هر کس را که در تدوین آن نقش داشته و والدین آن

 تمامی مسلمانان را از دعاي خیر خویش محروم نکنید. 

 و صلی الله وسلم علی سیدنا محمد

 

 علی جابر الفیفی 




